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پيشگفتار
با پناه به پروردگار مردمان، فرمان فرماى آدميان،پرستيده ى مردم

بقا  اوليه  بشر  زندگى  در  موضوع  مهمترين  كه  است  داده  نشان  بشر  زندگى  در  مطالعه 
امر  اين  در  اورا  كه  فرزندانى  وداشتن  مردن  از  پيشگيرى  كه  معنى  اين   به  است.  بوده 
يارى دهند،موجد فعاليت وى محسوب مى شده است. به تدريج و با انباشت تجربه به 
صورت دانش بشرى، امكان تسلط بيشتر بر طبيعت فراهم گرديد و براى بشر«رهايى از 
رنج بيمارى» نيز علاوه بر بقا و توالد وتناسل، هدف قرار گرفت. به اين ترتيب به تدريج 
مفاهيم سلامت و در مقابل آن بيمارى شكل گرفت.كاهش مرگ وميرو افزايش نفوس، 
افزايش سلامت و بالنتيجه افزايش كيفيت زندگى» لزوم انتقال دانش به جوان ترها» تسلط 
شدن  تخصصى  و  صنعت  پايه هاى  وايجاد  دامدارى)  و  كشاورزى  طبيعت(نظير  بر  بيشتر 
امور، مجموعه ى دانش بشرى را فراهم ساخت كه ميبايست براى استمرار و افزايش كيفيت 
مطلوب زندگى به جوانان آموزش داده شود. به اين ترتيب روابط انسان هابه تدريج شكل 
پيچيده ترى به خود گرفت. انسان هابعلاوه روابط بين آنها و دانش، پايه هاى يك اجتماع 
محسوب مى شدند (برخى معتقدند ابزار نيز بايد به اين مجموعه اضافه شود و بعد ازآن 
عده اى قوانين را هم به آن اضافه كردند). آدمى توانست با ايجاد اجتماع شرايط رشد بيشتر 
خود را فراهم كند و بتدريج دسته هاى جديدى از نياز هاكه مبانى اجتماعى داشتند ايجاد شد. 
منافع بيو لوژيك افراد با منافع كلان اجتماعى گره خورد ،به نحوى كه عمل هر يك از افراد 
تقريبا مى توانست روى كل اجتماع مؤثر باشد. قوانين مختلف كه تعريف كننده ى روابط 

افراد بود، پيدا شد ونظم اجتماعى براساس قوانين شكل گرفت. (احترامى1385).
درجايگاه بين رشته هاى جامعه شناسى وسياست و اقتصاد سياسى، مفهومى به نام «حوزه ى 

عمومى» مطرح مى شود. جايگاه مشاركت را به شكل نوين مى توان در اين جا يافت.
بر  منطبق  افراد  ،روابط  محدود  مناطق  برخى  ودر  كوتاه  مقاطعى  جز  به  تاريخ  طول  در 
شكل  مالى  قدرت  يا  حكومتى  قدرت  اساس  بر  عمدتا  بودكه  آنان  اجتماعى  منزلت 
مى گرفت. بعدها در برخى مذاهب نظير آيين مسيحيت، روحانيون نيز در اين ميان قرار 
مى گرفتند (البته در مورد تقدم وتاخر زمانى اختلاف هايى وجود دارد). آنچه تعيين كننده 
تصميم گيرى هايى براى كشور بود،انطباق قابل توجهى با اين طبقه بندى داشت، به نحوى 
كه برنامه ريزى براى توليد،توزيع و مصرف منابع و جهت گيرى هاى فرهنگى متناسب 
با آن،بر اساس تامين منافع اين گروه صورت مى گرفت چرا كه ساختار اجتماعى اقتدار 
زدايى را براى طبقات ديگر اجتماعى رقم زده بود و توانايى ايشان در حوزه ى (معمولا 
ارثى) شغل ايشان بود وپرداختن به امور اوليه ى زندگى. مصائب و سختى هانيز با پذيرش 



مفاهيمى از قبيل سرنوشت و اقبال مورد تاييد تصميم گيران بود. به اين ترتيب رابطه ى 
تنظيم شده اى بين طبقات اجتماع وجود داشت، كه تخطى از آن مستلزم پذيرش مصائب 

جديد ى بود.
اما به تدريج و با ايجاد زمينه براى پرسشگرى در مورد اين نظام،مسير هاى مختلفى براى 

افزايش امكان مداخله ى مردم در آن فراهم شد؛
 انباشت دانش بشر در زمينه ى توليد و بنابراين ذخيره ى زمان براى پرسشگرى و 

نوآورى
 انباشت دانش بشر و پيشرفت صنعت و پيداشدن طبقه ى جديد صنعتگران مستقل از 

زمين
 گردهم آيى مردم در اطراف مراكز قدرت (مالى) كه بسيارى از مواقع با مراكز 

تجارى قرين بود و شهرنشينى با نياز هاى خود
 گسترش ادبيات و هنر و تعهد آنان براى ايجاد زاويه ى جديدى از آنچه هست، 
و آنچه نيست و تبيين احساس شناختى و زيبا شناختى از بشر به عنوان بشر

 و در پى يا موازى با اين همه پرسشگرى در مورد لزوم چرخش قدرت در 
خارج از دست مردم .

ايجاد مذاهب جديد در اروپا، تقويت فعاليت هاى تشيع در خاور ميانه، گذر از جنگ هاى 
صليبى و مرور مكرر خاطرات تلخ آن و نيز ارائه ى تصويرى از ظرفيت بالقوه ى زندگى 
و،  جديد  باوران  ،مذهب  صنعتگران،هنرمندان  شهرنشينان،  دانشمندان،  توسط  بشر  بهتر 
براى  خواهندگى  بنابراين  ساخت.  فراهم  را  شگرفى  تحولى  شرايط  و  موقعيت  فلاسفه 
برابرى، آزادى و مداخله گرى در جمعيت عمومى گسترش يافت. جابجايى قدرت در 
حال اتفاق افتادن بود، هنگامى كه مردم و دسته هايى و افراد ى از صاحبان قدرت جايى 
براى گفتگو در مورد تعريف موقعيت (ائم از فرصت هاو مخاطرات)، و جرات معرفى راه 
حل ها (تصوير موقعيت جديد از مسير مشخص) را يافتند، و اين هايعنى مذاكرات سياسى 

عموم مردم در زندگى روز مره ى خود.
به نظر هابر ماس كشف اين نكته [نوع كاركرد هاى سياسى حوزه ى عمومى] فقط هنگامى 
امكان پذير است كه به تحليل «دوره ى خاصى» در تاريخ تكامل جامعه مدنى بپردازيم، 
يعنى دوره اى كه طى آن «مبادله ى كالا» و «كار اجتماعى» كاملا از سيطره ى دولت آزاد 
شد. آزادى اين دو عرصه در فضايى سياسى صورت گرفت كه حوزه ى عمومى در آن 

نقش محور ى داشت و... بر پارلمان و قانون مبتنى بود.
بدين ترتيب جامعه ى مدنى به منزلتى قانونى دست يافت كه در خدمت باز توليد جامعه ى 
مدنى بود ( جامعه اى كه دولت بر مبناى نياز هاى آن پى ريزى مى شد) (هابر ماس صفحه ى 
133 –دگرگونى ساختارى حوزه ى عمومى – كاوشى در باب جامعه بورژوايى-ترجمه 
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اين مذاكرات و به دنبال آن هم سويى ها، در فضاهاى فيزيكى اتفاق مى افتاد كه مردم در 
آن فرصت واجازه ى مذاكره داشتند، در اروپا در محل هاى ويژه ودر شرق نيز محل هاى 
خاص خود. گويا مى توان تصويرى مبهم از نوعى تشكل براى مذاكره  وبراساس آزادى 
بيان وخرد را ملاحظه نمود.يك بخش باقى مى ماند، «منافع سايرين» در اين ميان قانون و 
مطبوعات نقش محورى براى تضمين منافع ديگران را بر عهده داشتند تا به تدريج فرهنگ 
عمومى مردم كه در آن جامعه ى باز (به اصطلاح پوپر) مى توانست از خود محافظت كند 

شكل گرفت.
تربيت  دامدارى،  كشاورزى،  نظير  علومى  تجربه ى  صورت  به  بشر  شده ى  فراهم  دانش 
و طب بخشى از آن ملزوماتى بود كه انسان هابراى رفاه بيشتر به آن نيازمند بودند،علوم 
فلسفى و رياضيات نيزبه تدريج در دفاترى گرد آمد و البته علوم روابط اجتماعى و روابط 

انسان با خويش وجهان (اديان) نيز سامان يافته بود.
بخش ديگر ى از علوم كه مربوط به بازرگانى و تجارت و قواعد واخبار مرتبط با آن بود 
از هزاران سال پيش در كتيبه هايى نگاشته شده بود و در سده هاى اخير با پيشرفت هايى 
كه در قبل بيان شد و نضج آنچه «آزادى و توان انسان هابراى مصرف»، و «انتخاب براى 
مصرف» ناميده مى شد،تكامل يافت.«خبر» ارزش زيادى پيدا كرد چرا كه تحصيل سود در 
داشتن اطلاعات بود (كه هم اكنون نيز در اصطلاحات رايج است). به اين ترتيب نقش 
خبر گسترش يافت و آنچه اقتصاد و تجارت بود به سرعت خود را به اقتصاد سياسى 
و سياست كشاند. بنابر اين به جز شيوه اى كه در قبل بيان شد ، به اين روش نيز مردم 
و طبقه ى تازه شكل گرفته كه مستقل از حكومت بودند،از طريق موضوعى آشكار (مثلا 
روزنامه هاى اقتصادى – سياسى و اقتصاد سياسى) جاى خود را در توزيع قدرت كه خود 

را در توانايى تصميم گيرى و تصميم سازى نشان مى داد باز كردند.
نمونه اى از آنچه در طول تاريخ انديشه مى شد و روابط افراد را به گونه اى ويژه تعريف 

مى كرد را در كلام افلاطون مى بينيم، چيزى كه به تدريج در حال تغيير بود:
«بزرگترين اصل اين است كه هيچكس، چه مرد وچه زن، بدون رهبر نباشد. يا ذهن كسى 
بدين خوى نگيرد كه، خواه به انگيزه ى حميت وغيرت و خواه از سر شوخى وبازى، بگذارد 
شخص به كارى به ابتكار خود دست بزند. بلكه در جنگ و در صلح مكلف است چشم به 
رهبر خود داشته باشد، و با وفادارى از او پيروى كند. وحتى در كوچكترين امورنيز تحت 
رهبرى او باشد. فى المثل، تنها بشرطى بايد برخيزد يا بجنبد يا شستشو كند يا غذا بخورد 
كه به او گفته شده باشد كه چنين كند. در يك كلمه، بايد به عادت طولانى، نفس خويش را 
چنين آموزش دهد كه هرگزدر خواب هم نبيند كه مستقل عمل كند و از بيخ وبن از انجام 
چنين چيزى ناتوان شود. (افلاطون آتنى؛ به نقل از پوپر، ترجمه ى فولادوند، 1377) اساسا 

افلاطون معتقد بود كه بايد فرزانگان رهبرى كنند و ديگران پيروى»
به اين ترتيب با گرد آمدن شرايط جديد، يعنى طبقه ى صاحب درآمد، آزاد شدن گفتگو، 



ونقش خبر در زندگى روزانه ى مردم (غير اشراف و حكومتيان و رو حانيون و دانشمندان)، 
چيزى به نام « افكار عمومى» شكل گرفت كه پايه اى تئوريك براى گسترش نظارت بر 

رفتار حكومت ايجاد شد به ويژه در امورى كه مربوط به رفاه اجتماعى مى گرديد.
در اين ميان مى توان نظريه اى را مطرح كرد به اين ترتيب كه احتمالا با گسترش گونه گونى 
كالاها كه از طريق آزادى تجارت تسهيل شده بود و آزادى انتخاب افراد، به تدريج نياز 
به كالا هاى جديد، مساله ى قدرت گرفتن «توليد» به جاى «تجارت» موضوع مهمى را در 
پيش روى روابط حكومت و نهاد هاى عمومى قرار داد كه هابر ماس آن را زمينه ى انقلاب 
معرفى مى كند. به اين ترتيب آنچه حاصل شد، چرخش سرمايه (به عنوان ابزار قدرت) 
از ساير امور (و از جمله حكومت و روحانيت مرتبط با آن) به سمت توليد (كالاهاى 
صنعتى و مصرفى) و به طبع  آن گسترش كار اجتماعى  و تغيير در عرصه ى روابط جهانى 

گرديد.
آنچه به بحث ما ربط پيدا مى كند،آزادى افراد براى انتخاب كالا و فشار بى امان سيستم هاى 
تازه شكل گرفته براى تقويت اين آزادى بود. آزادى فردى براى شناخت شرايط زيست با 
رفاه بيشتر و انتخاب مسير دست يابى به اين شرايط به تقويت زمينه ى ايجاد تشكل هاى 
اجتماعى انجاميد كه اين بار به جاى صرفا سنديكا هاى صنفى با زاويه اى ديگر به مساله ى 
تشكل هانگاه شد و آن «آزادى انتخاب افراد» كه در آن «ارزش هاى فردى و اجتماعى» 
قوت مى گرفت، بود. تشكل هايى كه بخش مهمى از دستور عمل خود را حفظ اين آزادى  
قرار داده بودند براى آن كه بتوانند در روابط قدرت مداخله كنند، تا قادر باشند آنچه را 
خود مى پسندند، بد ست آورند واين پايه اى براى تولد تشكل هايى شد كه در يك طيف 

گسترده قرار داشتند.
اين تشكل ها به شيوه هاى مختلف خود را به مردم و حكومت ها عرضه داشتند و به تدريج 
بيستم،  قرن  اواخر  در  پزشكى  در  حتى  كه  نحوى  به  كردند  كسب  زيادى  بسيار  قدرت 

مداخله در سرنوشت ومحله ى زندگى، بخشى از سلامت تلقى مى شد.
از اواخر دهه 1970 بود كه پژوهشگران به بررسى رابطه بين ميزان سلامتى و پيوند هاى اجتماعى 
پرداختند و تحقيقات نشان مى داد كه افراد با شبكه هاى اجتماعى قوى، نرخ مرگ ومير نصف 
و يا يك سوم افراد با شبكه هاى اجتماعى ضعيف دارند(Whitehead and Diderichsen) (به 

نقل از محمدى 1384صفحه-150)
پاتنام معتقد است كه همبستگى روشن ومثبت بين متغير هاى سلامت و سرمايه ى اجتماعى، 
همچنين رابطه ى قوى ومنفى بين شاخص سرمايه اجتماعى و نرخ مرگ ومير وجود دارد 

(پاتنام 2000 –صفحه 328-31 به نقل از محمدى) 
در سنجش سرمايه ى اجتماعى ما با سه مساله اصلى روبرو هستيم:1) چالش هاى روان 
شناختى سنجش سرمايه اجتماعى 2) مشكلات توضيح وتفسير تغييرات در سير زمان 3) 

مشكل ربط داده ها از سطوح افراد به سطوح اجتماعى



اقتدارافزايى كه امروزه به عنوان راهبرد اصلى سازمان هاى توسعه اى ورفاهى مورد وثوق 
است ،جريانى از درون يك اجتماع كوچك بوده ،تعمدا صورت مى گيرد وشامل چهار 
جزء است 1) احترام و توجه متقابل افراد اجتماع 2) باز خورد دادن نقادانه توسط افراد 
اجتماع و ساير ذينفعان 3) حمايت و مراقبت افراد و اجتماع از يكديگر و 4) مشاركت 
در قالب گروه. بانك جهانى عناصر اصلى اقتدار را دستيابى به اطلاعات، دخالت دادن/

مشاركت كردن، مسؤليت پذيرى و، ظرفيت سازمان اجتماع كوچك مى داند.
يكى از مفاهيمى كه براى اقتدار افزايى مورد توجه قرار گرفته و چهارچوبى براى سامان 
توسط  كه  كتابى  در  نارايان  كه  است  چيزى  آن  مى شود،  تلقى  آن  گيرى  اندازه  به  دادن 

آكسفورد منتشر شده وموردپذيرش بانك جهانى است،مطرح مى كند؛
«اقتدارافزايى گسترش داشته ها (assets) و توانايى ها (capabilities) مردمان فقير است 
آنان  زندگى  بر  كه  مؤسساتى  ساختن  وپاسخگو  كنترل  با،  مذاكره  در،  مشاركت  براى 
تاثير مى گذارد(نارايان-2004)» و در آن رابطه ى بين اين دو يعنى ساختار و مردم را به 
ه ى  حوز  دو  در  ساختار  مى كند.اين  مطرح  توسعه اى  نتايج  تبيين  براى  موضوعى  عنوان 
وضعيت مؤسسه اى و ساختار هاى اجتماعى وسياسى بوده، در بخش مردمى به داشته هاو 

توانايى هاى فردى وجمعى نظر دارد.
با مرورى بر آنچه در جهان و به صورت تئوريك و تا حدودى اجرايى در ايران و ساير 
با  منطبق  سالارى  مردم  امروزه  مى بريم  پى  گرفت،  صورت  توسعه  حال  در  كشور هاى 
و  است  گشوده  را  خود  منطقى  راه  كه  است  مسيرى  جامعه  يك  اجتماعى  ارزش هاى 
نزديك  بيشتر  جامعه  اصلى  اهداف  ،به  آن  تقويت  با  كه  مى دهد  متعددنشان  مطالعات 

مى شويم، اهدافى از قبيل؛
 احساس رضايت بيشتر از زندگى

 توسعه و رفاه اجتماعى بيشتر
 كاهش آسيب هاو مشكلات اجتماعى
 پيشگيرى از جنگ ونبردهاى قومى

 پيروى از اصول انسانى كه در آن منافع من و ديگران در هم تنيده است
 گسترش زندگى معنوى در انسان ها

فرايند دائمى دستيابى به هدف «افزايش توان ذى نفعان يك جامعه» بر پايه ى منابع علمى 
و دينى، اعتقاد بر مفهومى به نام «خرد جمعى» است كه زير ساخت آن باور به «هوشمندى 
انسان به ماهوه انسان» و «اختيار آدمى براى اختيار كردن آنچه به نفع اوست» ، خواهد بود.

در اين ميان ابزارهايى لازم است نظير تشكل، قانون، مذاكره و اطلاع رسانى.
ايجاد شبكه هايى بين گروه هاى اجتماعى، مجموعه ى اقداماتى است كه در قالب قوانين 
اطلاعات  وتوزيع  توليد  تا  مى سازد  فراهم  را  شرايطى  كشور،  يك  جارى  وارزش هاى 
تقويت شود، عموم افراد به اين اطلاعات دست پيدا كنند و با توجه به درك اين موضوع 



كه سرنوشت جامعه آن چيزى است كه اينان خود در آن مؤثربوده، براى ارتقاى سلامت 
جامعه از طريق كمك به اين شبكه تلاش خواهند كرد.

در عين حال شبكه هابه مقتدر شدن اعضاى خود ،توانايى شناسايى منافع فردى، گروهى 
وملى خود و راه هاى حصول اين منافع در قالب قوانين و قواعد، كمك خواهند كرد.

بنابر آنچه گفته شد، مفهوم فعاليت داوطلبانه موضوعى مدرن است كه تولد آن مربوط 
به حقوق شهروندى است در عين حال هم مفهوم مشاركت  و هم مفهوم كار براى خير 
عمومى در طول تاريخ و بويژه با بنيان هاى مذهبى،به صورت مستقل ديده مى شود. به نظر 
مى رسد مذاهبى كه ظرفيت روزآمد شدن از يك سو و پاسخ گويى به شرايط و نياز هاى 
جديد را از سوى ديگر دارند، قدرت زيادى در تامين آزادى خواهى بشر و در عين حال 
رفاه اجتماعى او را در كنار مسؤليت دادن به همه ى افراد براى اجراى اراده ى الهى دارند. 
البته اين نگاهى برون دينى است اما پيشنهاد مى شود در منابع خاص به تفسير و تبيين 
اين موضوع پرداخته شود. در اين ميان دين مبين اسلام خير را در جماعت، تقوى و نظم 

مطرح مى كند و سفارش به توجه به منافع عموم مردم ودوستى با آنان مى نمايد
امام صادق (ع ) فـرموده اند : در دنيا دوستان زياد به دست آوريد چه آنها در دنيا وآخرت 
سود مى رسانند امـا در دنـيا نيازهايى را رفع مى كنند، و در آخرت دوزخيان مى گويند: 

فمالنا من شافعين ولاصديق حميم 
نيك،  كار  آوردن  آنها بجا  و گرامي ترين  اند: برترين خصلت ها  كاظم (ع ) فرموده  امام 
اميدواران،  گمان  گردانيدن  راست  آرزومندان،  آرزوى  دادن  تحقق  غمزدگان،  فريادرسى 

ودر زندگى افزودن دوستان است.

در باره ى اين كتاب
آنچه در كتاب حاضر كه جزئى از مجموعه ى اقدامات دفتر تحقيق وتوسعه معاونت امور 
كمك  به  تا  شده  فراهم  اميد  اين  با  است  كشور  بهزيستى  سازمان  پيشگيرى  و  فرهنگى 
آن تلاشى براى افزايش نقش مردم در پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى و معلوليت ها و 

ارتقاى سلامت جسمانى- روانى- اجتماعى و معنوى آنان باشد.
اجتماعى  حوزه ى  در  تخصصى  صورت  به  كه  است  شده  آماده  كسانى  براى  كتاب  اين 
سلامت يا كار با اجتماعات كوچك را برگزيده اند. البته مطالعه ى آن براى دوستانى كه 
علاقه مند به اين حوزه و بويژه نقش مشاركت و شبكه هاى سازمان هاى اجتماع محور 
(سام) در مقابله با آسيب هاو مشكلات اجتماعى و نيز ارتقاى سلامت هستند نيز كاملا 

مفيد به نظر مى رسد.
تلاش شده است كتاب به نحوى طراحى گردد تا با مطالعه ى آن، كارشناسان قادر باشند 
مطالب موجود را به داوطلبان و ذينفعان اجتماعات كوچك بياموزند. به اين منظور فرايند 
طولانى طى شده است كه ذكر چكيده اى از آن به برقرارى ارتباط بيشتر با كتاب كمك 



خواهد كرد. 
در سال 1383 يعنى دو سال پس از آن كه دفتر پيشگيرى و امور اعتياد سازمان بهزيستى 
كشور، رويكرد اجتماع محور را به منظور پيشگيرى از اعتياد مد نظر قرارداد و پس از 
«همياران  عنوان  با  محله اى  برنامه هاى  اجراى  و  طراحى  از  سال  هشت  حدود  كه  آن 
سازمان  و  گذاشته  اجتماعى  آسيب هاى  از  پيشگيرى  دفتر  در  اجتماعى»  روانى  سلامت 
غير دولتى اى در همين مسير ثبت شده بود و سال هاپس از اجراى برنامه «بازتوانى مبتنى 
يك  هادر  سام  از  شبكه اى  تشكيل  و...،پيشنهاد  سازمان بهزيستى  در   «(CBR)-برجامعه
كارشناسان  زمان  درآن  گرديد.  مطرح  بود،  برگزارشده  اقتدارافزايى  عنوان  با  كه  كارگاه 
شركت كننده در كارگاه با ايجاد اين شبكه  به دليل عدم آمادگى گروه هدف موافقت 
نكردند. دو سال بعد، دفتر پيشگيرى و امور اعتياد با ابلاغ بخشنامه اى به استان ها، حمايت 
سازمانى خود را از پديده اى كه به نظر مى رسيد آمادگى اوليه براى آن وجود دارد را آغاز 
كرد. به اين ترتيب كه از واحد هاى استانى سازمان خواست  تا ترتيبى اتخاذ نمايند كه 
اجتماع  سازمان هاى  «شوراى  صورت  به  استان  و  شهرستان  سام هاى  نمايندگان  آن  طى 
از  نمايند.همچنين  ايجاد  را  سازى  شبكه  براى  اوليه  ساختارى  واستان»  محورشهرستان 
ايشان خواسته شده بود تا از بين اعضاى شوراى استانى، متناسب با جمعيت استان، افرادى 
را به عنوان نماينده ى شبكه ى سام هاى استان از طريق راى گيرى در شبكه معرفى كنند. 
كارگاه  در  بودند،  شده  برگزيده  كشورى  نمايندگان  عنوان  به  كه  نفر  اساس102  اين  بر 
آموزشى در اصفهان گرد هم آمدند و طى چند مرحله پس از آن، اساسنامه اى را تنظيم 

كردند كه در حال ثبت است.
چهار  كشور،  بهزيستى  سازمان  وپيشگيرى  فرهنگى  امور  معاونت  وتوسعه  تحقيق  دفتر 
موضوع محتوايى و دو موضوع ساختارى را براى تقويت اين مجموعه صورت داد كه از 

نظر منطقى، موجه مى نمود؛
 ابتدا آموزش گسترده و اجراى مفصل برنامه ى «نياز سنجى اجتماع محور» را فراهم 
ساخت تا در طى آن ذى نفعان و مسؤلان به نيم رخ اجتماعات كوچك، داشته ها 
و نياز هاى اجتماعات پى ببرند و در عين حال اعضاى سام مهارت اين امر را به 

دست آورند.
 در بخش دوم برنامه ى گسترده اى از «پروژه نويسى» در 1000 محله با آموزش 
مهارت  گرفتن  فرا  ضمن  آن  طى  در  كه  داد  صورت  سام  اعضاى  گسترده ى 
نيز  را  مسؤل  و  حامى  دستگاه هاى  اجرايى،  برنامه ى  به  تقاضا  و  نياز  تبديل 

بشناسند.
مشاركت  اصول  با  آشنايى  كارگاه  چهل  به  نزديك  محتوايى  سوم  بخش  در   
و شبكه سازى در كشور براى كارشناسان معاونت پيشگيرى و اعضاى سام 
گذاشته شد و كتاب حاضر ،بخش نظرى آن است كه براى كارشناسان فراهم 



شده است.اعتقاد بر اين است كه با مطالعه ى اين كتاب و شركت در كارگاه ها، 
همراه كار عملى كه خود سام هابراى تشكيل سام فراهم كرده بودند، سازمان به 

عنوان ابزارى براى اقتدارافزايى مورد توجه قرار خواهد گرفت.
 در بخش چهارم محتوايى كتابى در حال فراهم شدن است با عنوان «مديريت 
مورد  قانونى  و  اجرايى  مراحل  تمامى  آن  در  كه  محور»  اجتماع  سازمان هاى 
تقويت  هدف  با  سام  اعضاى  براى  است  كتابى  گرفت،  خواهد  قرار  بحث 
رهبرى اين سازمان ها كه همراه شصت كارگاه براى تمام اعضاى سام ومسؤلان 

واحد هاى تحقيق وتوسعه ى استان ها در سال1388 فراهم مى شود.
 در بخش ساختارى نيز دو اقدام صورت گرفته است يكى تلاش براى حمايت 
از سام هاى مستقل وثبت آن هاو ديگرى حمايت جدى از ايجاد تشكل كه در 

پيش ذكر گرديد.

در پايان لازم است از حمايت بى در يغ معاونت امور فرهنگى وپيشگيرى سازمان بهزيستى 
كشور جناب آقاى دكتر نفريه، همكاران عزيزم در دفتر تحقيق وتوسعه ى معاونت، مديران 
استانى و معاونان پيشگيرى و كارشناسان مسؤل تحقيق و توسعه ى استان ها و بخصوص 
مسؤلان سازمان و كارشناسان سر اقليم تحقيق وتوسعه (استان خراسان رضوى- استان 
لرستان- استان تهران- استان كردستان -استان گيلان –استان بوشهر)، اعضا و نمايندگان 
سام هاى كشورى كه به جد زحمت زيادى براى اجراى اين مجموعه متقبل شده اند وبه 
صورت ويژه از مؤسسه ى توسعه ى كيانا، جناب آقاى دكتر پدرام موسوى و جناب آقاى 

دكتر ابو الفضل وطن پرست تشكر مى كنم.
اميد است چراغى براى راهى به سوى نيك بختى مردمان فراهم كرده باشيم.

د با آ كنيم  ا  ر خويش  ميهن  مهر      به  دهيم  هم  دست  در  دست 

دكتر مهرداد احترامى 
سرپرست دفتر تحقيق و توسعه 

معاونت امور فرهنگى وپيشگيرى سازمان بهزيستى كشور
آذر1388







انديشه غالب در سياست گذارى هاى اجتماعى تازه ايجاد ساختارهايى 
سطح  ارتقاء  و  شهروندان  بين  روابط  تعميق  و  گسترش  براى  مناسب 
مشاركت تك تك افراد اجتماع مى باشد .مدل هاى مشاركتى روز به روز 
نشان  توسعه  فرايند هاى  تسريع  در  را  خود  فرد  به  منحصر  ارزش هاى 
مى دهند و گذر زمان حكايت از برترى  اين برنامه ها بر ساير مدل هاى 
توسعه مى كند.  نظريه پردازان اين حوزه بيش از هر چيز بر ساختار هاى 
گوناگون  اشكال  در  كه  ساختار ها  اين  ورزيده اند.  تاكيد  مشاركتى 
شاخص هايى  به  تدريج  به  مى يابند  نمود  مدنى  جامعه  سازمان هاى 
براى ارزيابى ميزان توسعه يافتگى جوامع و درصد مشاركت مردم بدل 
گشته اند. از عمده ترين نهاد هايى كه در اين بين مى توان به آن ها اشاره 
 (Community Based Organizations) كرد سازمان هاى اجتماع محور
 (Non Governmental Organizations) غيردولتى  سازمان هاى  و 
مى باشند. پرسش هاى فراوانى  در باره كاركرد اين سازمان هاى اجتماعى  
مطرح شده است تا بدانجا كه برخى از منتقدين و كنكاشگران  تاكيد بر 
گسترش كمى اين نهاد هارا به عنوان يك شاخص مناسب براى ارزيابى 
روند هاى توسعه ـ به ويژِه در كشور هاى در حال توسعه – به چالش 

گرفته اند( تاجبخش 1385 ص 19)
در تبيين اين چالش هامفاهيم تازه ترى از جمله سرمايه اجتماعى و شبكه هاى 
اجتماعى به عرصه بحث هاى نظرى وارد مى شود. بر اساس نظريه سرمايه 
يك  در  اجتماعى  سرمايه  انباشت  محصول  اجتماعى  مشاركت  اجتماعى، 
جامعه است و با سازو كارهايى برخاسته از درون ساختار هاو  سازمان هاى 

اجتماعى به بازتوليد اين سرمايه يارى مى رساند .  
به اعتقاد اكثر صاحب نظران اين حوزه « در شرايطى كه سرمايه اجتماعى   

فصل صفر 

شبكه هاى سازمانى به مثابه يك 
راهبرد براى توسعه مشاركتى
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يعنى توانايى استفاده جمعى و توام با همكارى از منابع براى وظايف عمومى وجود نداشته باشد 
بعيد است كه تنها تامين سرمايه مالى و افزايش سرمايه انسانى (از طريق آموزش) بتواند به نتايج 
عمومى  نهادهاى  پاسخگويى  و  بيش تر  مشاركت  فقر  كاهش  و  اقتصادى  رشد  همچون  مثبتى 
منجر شود» (تاجبخش 1385 ص 10) علت تاكيد فراوان بر مفهوم سرمايه اجتماعى در مباحث 
مربوط به مشاركت اجتماعى  نتايج يافته هاى متعددى  است كه حكايت از تاثير مهم تر اين نوع 
سرمايه ـ نسبت به ساير اشكال سرمايه ـ  در تحرك بخشيدن به كليه فعاليت هاى اجتماعى دارد. 
(مهمترين)  پيچيده ترين  تا  و  مى شود  آغاز  فرزندان  تربيت  و  خانواده  حوزه  از  كه  فعاليت هايى 

اشكال مشاركت سياسى (يعنى مشاركت در تعيين سرنوشت كشور خود) امتداد مى يابد.
اجتماعى  گروه هاى  تشكيل  و  اجتماعى  مشاركت  مفهوم  بين  ربط  مى رسد  نظر  به  بديهى  آنچه 
است. مفهوم كليدى كه در فصل هاى آتى اين كتاب به آن پرداخته خواهد شد بر حول اين موضوع 
متمركز خواهد بود كه هر شكلى از حضور مردم در عرصه هاى اجتماعى مساوى با  مشاركت 
اجتماعى به مفهوم تازه و نوآورانه  آن كه متناسب با پيشرفت هاى بشر معاصر باشد ، نيست به 
همين دليل در بخشى مجزا به تبيين كاركرد  مشاركت در جوامع مدرن خواهيم پرداخت . اما 
به طور خلاصه بايد اشاره كرد كه سامان يافتگى روابط بين مردم در قالب سازمان هاى اجتماعى 
(سازمان يابى اجتماعى) شكل توسعه يافته از انباشت سرمايه اجتماعى در جوامع است كه منجر 
به تشكيل گروه هايى هدفمند و با برنامه مى شود وگرنه فعاليت پراكنده و بى سامان مردم  به شكل 
منفرد و يا در چارچوب هاى سنتى قبيله و خويشاوندى ،پايين ترين چيزى است كه ما از آن به 
عنوان مشاركت اجتماعى ياد مى كنيم. به اين مناسبت حركت هاى توده وار و بى شكل و رفتار هاى 
منفرد ـ بدون آنكه انگيزه  خير عمومى در آن ها لحاظ شده باشد (يا نه)،  اشكال بسيارى ابتدايى 
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مشاركت اجتماعى هستند كه بعيد است به كار توسعه جوامع بيايد. (همين مفاهيم در حوزه ى 
مورد توجه ما يعنى پيشگيرى از آسيب هاو ارتقاى سلامت نيز كاملا مورد استفاده است)

انباشت  به  بود  نخواهند  قادر  انفرادى  رفتار هاى  بپذيريم  اگر  كه  است  اين  بعدى  مهم  پرسش 
سرمايه اجتماعى و به تبع آن افزايش مشاركت 
اجتماعى كمك كنند آيا پذيرفتنى است كه رفتار 
مشاركت  نماد  را  اجتماعى  گروه هاى  مستقل 
است  اين  مقصود  بدانيم؟  جوامع  در  حداكثرى 
كه برايند كلى مشاركت اجتماعى در جوامعى كه 
سازمان هاى اجتماعى بدون همكارى با يكديگر 
در حال فعاليتند چگونه خواهد بود؟ اين پرسش 
ما را به سمت بحث در باره شبكه هاى اجتماعى 

و از آن مهم تر شبكه سازمان هاى اجتماعى رهنمون مى شود. در چند فصل اين كتاب به طور 
مفصل در باره اهميت تشكيل شبكه هادر تقويت مشاركت اجتماعى و انباشت سرمايه اجتماعى 
صحبت خواهيم كرد اما ادعاى اصلى در اين مباحث آن است كه در اكثر مواقع وجود تعداد زياد 
سازمان هاى اجتماعى از جمله سازمان هاى اجتماع محور به معناى وجود سرمايه اجتماعى بالا و  
افزايش مشاركت اجتماعى نيست سهل است در بسيارى موارد فعاليت جزيره اى و ناهماهنگ اين 

سازمان هاموجب كاهش سرمايه اجتماعى شده و لطمه به فرايند هاى مشاركتى خواهد زد  
از سوى ديگر برخى از صاحب نظران اين حوزه معتقدند كه «تاكيد بر تعداد انجمن هاى مدنى 
غير دولتى به عنوان شاخص سرمايه اجتماعى (كه بيش از هر چيز با رويكرد پاتنام ارتباط دارد) 
در كشورهاى در حال توسعه كه داراى جامعه مدنى ضعيف هستند و اكثر انجمن هابه شدت 
به دولت متكى هستند يا در واقع تحت نظارت دولت عمل مى كنند  گمراه كننده است. كريشنا 
پيشنهاد مى كند كه به جاى اين شيوه بايد با تاكيد بر شبكه هاو هنجار هاى غير رسمى جامعه به 

اندازه گيرى سرمايه اجتماعى بپردازيم (تاجبخش1385 ص19)
اگر بخواهيم به شكلى موجز تاثير شبكه هارا بر فرايند مشاركت و توسعه اجتماعى بيان كنيم بايد 
بگوييم در يك برآيند كلى شبكه هاى اجتماعى با افزايش كاركرد گروه هاى اجتماعى و بالا بردن 
حركت  و  اجتماعى  نهاد هاى  بقاء  نهايت  در  گروه هاو  اين  پايدارى  موجب  آن ها،  نفوذ  ضريب 

اجتماع خواهند شد. 
مباحث  اين  در  كرد.  خواهيم  اجتماعى  مشاركت  مبانى  بر  مرورى  ابتدا  رو  پيش  فصل هاى  در 
اين هدف را دنبال مى كنيم كه نشان دهيم چه عوامل موجب ترغيب مردم به شركت در اتفاقات 
اجتماعى كه در آن زندگى مى كنند خواهد شد و چگونه از درون اين تمايل به مشاركت گروه هاى 

اجتماعى با شكل و شمايل مدرن آن بيرون مى آيند.
در فصل هاى بعدى نگاهى به چند و چون شكل گيرى گروه هاو تحول آن هاخواهيم انداخت 
بحث هاى  به  كوتاه  گريزى  سپس  و  كنيم  يابى  رد  را  اجتماعى  گروه هاى  شكل گيرى  مسير  تا 
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برخى  عنوان  شدن  شنيده  بيشتر  بحث  اين  از  هدف  زد.  خواهيم  گروه ها  اين  در  سازمان يابى 
واژه هااز قبيل سازمان و سازمان  يابى است ، تا خواننده به اين وقوف برسد كه زمانى كه از 
سازمان هاى اجتماع محور و يا شبكه هاصحبت مى كنيم رويكردى سامان يافته و منظم را مد نظر 

داريم.
خواهيم  اجتماعى  نهاد هاى  و  گروهها  عملكرد  آن هابر  تاثير  شبكه هاو  موضوع  به  نهايت  در  و 
در  تا  است  عملياتى  تعاريفى  با  خواننده  آشنايى  بيشتر  ما  فصل هارويكرد  اين  در  پرداخت. 

شكل  گيرى و حركت اين نهاد هاى اجتماعى كمك كننده باشد. 







چكيده و نكات اساسى
الگوي مشاركتي مبناي فعاليت هاى نهادهاي جامعه مدني است. مفهوم 
و  گرا  گذشته  ديگر  عبارتى  به  (يا  ومدرن  سنتي  درفضاهاي  مشاركت 
واژه  اين  مدرن  درتعريف  دارند.  يكديگر  با  اساسي  تفاوت   امروزين) 
دارد،كه  وآگاهانه  داوطلبانه،هدفمند  اجتماعي  كنش  نوعي  به  اشاره 
است.  انسان  واجتماعي  فردي  حرمت  به  نهادن  ارج  آن  نهايي  هدف 
(مفهومى كه حاصل تجربه فكرى و عملى همه جوامع انسانى است )
وتصميم  درقدرت  مردم  شدن  سهيم  موجب  مدني  درجامعه  مشاركت 
گيري هايي مي شود كه به سرنوشت آنان بستگي داردوباعث راه يافتن 
وفرصت هاى  مي شود  خويش  سرنوشت  بر  نظارت  فرايند  به  مردم 
پيشرفت را به ويژه دراختيار بخش هاى فرو دست اجتماع قرار مي دهد. 
زير بناي فلسفي اعتقادبه مشاركت دو وجه عمده دارد: اول اعتقاد جدي 
درسرنوشت  كه  دارند  وحق  مي توانند  مردم  مثابه  به  مردم  كه  اين  به 
خود مداخله كنند و دوم اين كه براساس بررسي هاى دقيق اين موضوع 
به اثبات رسيده كه نتايج حاصل ازروش هاى مشاركتي در دراز مدت 
تاثيرات نهفته وپايدار تري بر زندگي مردم داشته وشيوه مطلوب تري 

براي اداره كشورها وجوامع است.
آگاهي  ايجاد  درجوامع  مشاركت  ايجاد  زمينه هاى  ترين  مهم  از  يكى 
عمومي درمردم درباره نحوه مشاركت وموضوعات مبتلا به آن هاست 
عوامل ديگرزمينه ساز مشاركت شامل: درك نيازهاي اجتماعي توسط 
وايجاد  مناسب  اجتماعي،سازماندهي  مطالبات  به  آن  وتبديل  مردم 
از  واداري  حقوقي  مردم،حمايت هاى  مشاركت  براي  مناسب  نهادهاي 
مشاركت مردم توسط دولت هاونيز ايجاد اعتماد عمومي وپذيرش مردم 

به عنوان مشاركت كنند گان مي باشد.
راهبردى  هدف  يك  اجتماعى  مشاركت  جريان  در  مردم  شدن  توانمند 

فصل اول 

مبانى مشاركت اجتماعى



فعاليت هاى  در  ويژه  به  اصل  اين  است. 
برخوردار  بالايى  اهميت  از  محور  اجتماع 
است. مردم در يك اجتماع كوچك گرد هم 
مى آيند تا به حل مشكلى بپردازند اما هدف 
اقتداريى  فعاليت هااحساس  اين  در  غايى 
ايجاد  كنندگان  مشاركت  در  كه  است 
سازى)  توانمند  (يا  افزايى  اقتدار  مى شود. 
فعل  به  و  شناسايى  فرايند  خلاصه  طور  به 
رساندن توانايى هايى است كه مردم به طور 
بالقوه داراى آن هستند. بنابر اين نخستين و  
شناسايى  سازى  توانمند  در  گام  ترين  مهم 

توانايى هاى مردم (ذى نفعان) است.

اهداف اين فصل :
شده  گفته  مفاهيم  خوانى  باز  از  هدف 
در اين فصل، توانايى پاسخ دادن به اين 

پرسش هاست:
�مشاركت در جوامع تازه چه معنايى دارد؟

فرايندهاى  در  مردم  مشاركت  �زمينه هاى 
اجتماعى كدام است؟

�چرا مردم قدرت خود را براى مشاركت از 
دست مى دهند؟

اجزايى  چه  و  چه  يعنى  سازى  �توانمند 
دارد؟
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 مقدمه
در ادبيات رسانه اى از واژه مشاركت (Participation) و واژه هاى هم خانواده يا هم ريشه 
آن بسيار استفاده مى شود. احتمالا بخشى از آن، به مرسوم شدن  گاه به گاه واژه اى و يا 
موضوعى در يك زمان و مكان و فراموشى آن در زمان بعدى باز مى گردد، اما بى شك 
اين رواج گسترده از يك نياز فردى و اجتماعى در بين زيستمندان دنياى تازه حكايت 
مى كند. نيازى كه با مفاهيمى چون شهروند و حقوق شهروندى گره خورده است.1 واژه 
به  و  مي كند  حمل  برخود  را  سنتي  تعابير  از  بسياري  كه  است  كهن  واژه اي  مشاركت 
همين دليل درمباحث اجتماعي مدرن سوء تعبيرهايي ايجاد مي كندكه كاربرد تازه آن را 
در جوامع توسعه يافته دچار چالش مى كند. در جوامع سنتي  مفهوم مشاركت بيشتر در 
روابط خويشاوندي كاركرد خود را نمايان مى كند  تا در حيات جمعي، به همين دليل 
در چنين جوامعي حركت ها و سازمان هايي كه بر پايه مشاركت بنا مي شوند معمولا با 
شكست روبرو مي شوند.2 اما درجوامع مدرن كه بر پايه حقوق انسان ها پايه ريزي مي شوند، 
مشاركت مفهوم كليدي است و از منظري كلان اين جوامع، جوامعي مشاركتي هستند. 
از منظر تفكر مدرن، مشاركت واقعي مردم هنگامي ميسر مي شود كه با افراد و گروه هاي 
جوامع  اين  در  رفتارشود.  امورخويش  به  آگاه  و  متفكر  انسان هايي  چون  هم  اجتماعي 
انسان ها به مثابه شهروندان حق مشاركت در زندگي خويش را دارا هستند. از سوي ديگر 
اين مشاركت فعال و هدفمند يكي از وظايف شهروندي دراين جوامع به حساب مي آيد.» 
اسمسلر بر اين باور است كه در جوامع ساده و سنتى زندگى دسته جمعى و مشترك با 
مبانى حيات اجتماعى از قبيل پيوند هاى خويشاوندى، ايل و تبار، قبيله و كاست سخت 
در هم تنيده است. دراين  گونه جوامع، تشكيلات رسمى از قبيل اتحاديه هاى كارگرى، 
باشگاه هاى اجتماعى، انجمن هاى داوطلبانه و گروه هايى كه منافع مشتركى دارند، كمتر 
توسعه مى يابند. با وجود اين، در يك جامعه صنعتى و شهرى بقاى روابط سنتى براى 

حيات دسته جمعى و مشترك كفايت نمى كند» (وينر، 1350 به نقل از سعيدى، 1382)

1- هر چند گروهى بر اين باورند كه  آنچه به آن نياز داريم بيشتر contribution  است
2-  - رويكرد صاحب نظران بويژه در جوامع كهنسالى هم چون ايران به اين موضوع بسيار متفاوت است . برخى با اشاره 
به بسيارى آداب و رسوم رايج در فرهنگ ايرانى از قبيل بنه  كه در بعضى روستا هاى ايران هنوز رايج است بر سر آنند 
كه مفهوم مشاركت را امرى مسبوق به سابقه اى ديرين در فرهنگ ايرانى قلمداد كنند كه اين موضوع به عنوان موضوعى 
عمومى كه از ابتداى شكل گيرى جوامع بشرى به اشكال مختلف وجود داشته است قابل پذيرش است. كارل پوپر در 
كتاب جامعه باز و دشمنان آن معتقد است  مفهوم مشاركت در جامعه بسته (جوامع قبيله اى و اشتراكى ) كه بر اساس 
تصميمات رسوم قبيله اى است ، با مفهوم مشاركت در جامعه باز كه بر اساس تصميمات شخصى ، آگاهانه و داوطلبانه 
صورت مى گيرد ، تفاوت دارد. اما آن چه ما در اين نوشتار از واژه مشاركت مد نظر داريم اشاره به سازو كارى مدرن 
است كه در زمينه تشكيل جامعه مدنى و با هدف ايجاد سامانه هايى تعريف شده با روش دمكراتيك( مردم سالار) به منصه 
ظهور مى رسد مطابق اين ديدگاه مشاركتى كه در جوامع سنتى با ساختار هاى اجتماعى غير مردم سالار مشاهده مى شود 
نسبتى دور با حضور  جدى مردم در عرصه هاى تصميم گيرى تا نظارت بر فرايند هاى اجتماعى دارد و حداكثر مى تواند 

مشاركتى در حداقل هاى ممكن ناميده شود.
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تشريك مساعي مردم از طريق سازمان هاي متنوع و متكثر غيررسمي در بخش غيرانتفاعي 
مثل انجمن هاي اوليا و مربيان، انجمن هاي خدمات محلي وتعاوني هاي روستايي، موجب 
رفع بسياري از مشكلات جامعه محلي و در واقع ساز وكاري جايگزين براي اداره امور 
مي شود  محسوب   (Democracy) سالاري  مردم  براي  تمريني  چنين  هم  و  است  بوده 
نظريه  حوزه  در  را  آن  مدرن  مفهوم  در  مشاركت  بايد  دليل  همين  به   (1381 ـ  (سعيد 
جامعه مدني - مردم سالارى (Civil society-Democracy) تعريف كرد. جدا كردن اين 
تقليل  يافته  توسعه  جوامع  در  سنتي  ناكارآمد  مفاهيم  حد  تا  را  آن  نظريه  اين  از  مفهوم 
درنظرگرفتن  بدون  سالاري  مردم  ـ  مدني  جامعه  نظريه  ديگر  سوي  از  و  داد  خواهد 
تعريف مدرني از مشاركتي از درون تهي خواهد شد و دچار عوارض متعددي خواهد 

شدكه طي قرن بيستم بارها شاهد آن بوده ايم.
مشاركت در تصميم گيري ها و اعمال روش هاي 
جمعي براي مديريت يك نهاد اجتماعي، كه 
برده  نام  مشاركتى  مديريت  نام  با  آن  از  گاه 
عامل  مهم ترين  و  اصلي  ستون   ، مى شود 
سازمان هاى  در  مديريت  به  تازه  نگرش  در 
اجتماعى عصر حاضر است. تلاش براي هر 
چه مستقيم كردن اين مشاركت از طرف تمامي 
افراد درگير در يك سازمان از جمله كاربران 
خدمات آن، بي شك تاثير شگرفي بر فرهنگ 
حاكم بر جامعه در دراز مدت خواهد داشت. 
اين كه تمامي مشاركت كنند گان( ذى نفعان1) 
درتمام سازمان ها وگروه هاي فعال در سطح 

جامعه با اين مفاهيم آشنايي كاملي پيدا كنند و مجريان طبيعي روش هاي مشاركتي در رابطه 
با زندگي اجـتماعي شان باشند. امكان دستيابي به سودمندي هاي اداره مشاركتي در لايه هاي 
بالاتر و از همه مهم تراداره حكومتي آن را امكان پذيرتر مي سازد. علاوه براين جايگيري 
مفهوم اداره مشاركتي در ميان مردم از طريق نهادهاي اجتماعي مي تواند مؤثرترين نقش را در 
ايجاد فرهنگ مدني امروزين براي آن مردم ايجاد كند. اين امر بي ترديد ارزشمندترين جنبه 

دستيابي به يك نظام مشاركتي براي تصميم گيري در نهادهاي اجتماعي است.
علي رغم وجود مقاومت هاي فراوان،  به نظر مي رسد تغييرات مثبتي درجهت مشـــاركت 
به عمل آمده و مشاركت همه جانبه مردم رو به گســترش است. اين مشـــاركت به 
از  تغييراتي  و  است  داشته  رشدي  به  رو  گسترش  توسعه  درحال  كشــورهاي  در  ويژه 

1- واژه ذى نفعان معادلى براى كلمه stakeholder  است. و به همه كسانى اشاره دارد كه طى يك فرايند از آن متاثر 
مى شوند. به همين دليل برخى آن را هموندان ترجمه كرده اند.
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قبيل اعمال جدي روش هاى مردم سالار در عرصه هاى سياسي و اجتمــاعي،خصوصي 
سازي، انقلاب اطلاعاتي، سازمان هاي غيردولتي، گروه هاي حاشــيه اي، گروه هاي زنان، و 
تشكل هاي جوانان و افراد بومي، اقليت هاي مذهبي ،روستاييان، معلولان و اقشار كم درآمد 
از نمودهاي بارز اين گسترش است. در اين بين گسترش كمي سازمان هاي غيردولتي و 
افزايش كيفيت حضور آن هادر عرصه هاي اجتماعي يكي از شاخص هاي اصلي مشاركت 
كشورهاي  در  يافتگي  توسعه  تناسب  به  آمار  اين   . است  يافته  توسعه  درجوامع  مردم 
غيردولتي  وسازمان هاي  تشكل ها  ازطريق  مردمي  مشاركت  است.  بررسي  قابل  مختلف 
و سازمان هاى اجتماع محور،  بهترين شكل تجلي جامعه مدني است. اين سازمان ها با 
در عرصه هاي  نوپاي دولت ها  شركاي  وكلان، امروزه  سطح خرد  در  كاركرد ويژه خود 
مختلف محسوب مي شود. اين سازمان ها يكي از ابزارهاي مهم توسعه و يكي از موثرترين 

ملاك ها براي سنجش و بررسي ميزان مشاركت مردم در اموركشورها به شمارمي روند.

مشاركت چيست ؟

يا  افراد  آن  در  كه  اجتماعي  متقابل  كنش  كرده اند:  تعريف  چنين  را  مشاركت  گروهي 
گروه ها، كار يا فعاليت خود را به صورت كم وبيش سازمان يافته با كمك متقابل يكديگر 

صورت مى دهند تا هدفي مشترك را محقق كنند. 
اين واژه درمنابع گوناگون مترادف يا نزديك به  بسياري واژه هاى ديگر از جمله اشتراك 
مساعي1 سهيم شدن2 بسيج منابع3 مسووليت پذيري4 واگذاري امور5 خودگرداني6 تقسيم كار7 
انساني كردن8 خودياري9 عدم تمركز10 خود اتكايي11 توانمند سازي12 بكار رفته است. بر 
اساس برخى تعاريف مشاركت را مى توان فرايندي براي آموزش مردم براى شركت در اتخاذ 

Collaboration -1
Sharing -2

Mobilization -3
Sponsorship -4

Free-rein -5
Self – Management -6

Division of labor -7
Humanitization -8

Self – help -9
Decentralization -10

Self – reliance -11
Empowering -12
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تصميمات گروهي و در عين حال سهيم شدن درمسووليت ها دانست كه امروز بيشتر در كنار 
واژه توسعه1 به كار گرفته مي شود كه از آن با عنوان توسعه مشاركتي2 نام برده مي شود و تمامي 
ابعاد توسعه اعم از سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در بر مي گيرد.(سعيدي- 1382 )

با رويكردي ديگر مي توان مشاركت را به معني نوعي تعهد و قبول مسووليت فردي و 
اجتماعي دانست. اين تعهد و مسووليت مي تواند درشكل كار و فعاليت معين يا نامحدودي 
صورت پذيرد كه شمار زيادي از اين وظايف جنبه اخلاقي داشته و تعدادي نيز شكل 
حقوقي و اقتصادي به خود مي گيرند هم چنين مشاركت را مى توان فرايندى دانست كه 

گروه هاى ذى نفع در توزيع منابع مداخله و نظارت دارند.
به طور خلاصه مى توان گفت: «مشاركت كوششي دست جمعي است كه تمامي افراد براي رسيدن  

به يك هدف خاص با استفاده از توان جمعي در 
اجرا،  برنامه ريزي،  تصميم گيري،  پيشنهاد،  ارايه 
بهره برداري، مراقبت و محافظت از دستاورد ها به 
كار مي گيرند. اين كوشش مستلزم دخالت فعال 
مردم در تصميم گيري هاست تا آنجا كه بر زندگي 

آن ها تأثير مي گذارد.» 
ساختن  متشكل  را  مشاركت  ديگر  برخي   
اجتماعي  مزاياي  از  محروم  گروه هاي 
مي دانند كه به منظور تأمين برخي نيازهاي 
توسط  كه  مي پذيرد  صورت  آن ها  ضروري 
دولت هاامكان  تأمين آن هاوجود ندارد. اين 
تعريف با مفهوم خود ياري قرابت بيشتري 
مجموع  در  كه  اي  عمده  وجه  سه  دارد. 

تعاريف پيش گفته مستتر است. وجوه اصلي در تعريف مشاركت است. 
اول: سهيم شدن مردم درقدرت و اختيار 

دوم: راه يافتن مردم به نظارت بر سرنوشت خويش 
سوم: گشودن فرصت هاى پيشرفت به روي مردم به ويژه افراد طبقات زيرين جامعه

با همين رويكرد مى توان تعريف كاربردي مشاركت را به اين شكل بيان كرد:
«مشاركت ابزاري است براي افزايش اقتدار3 مردم به منظور تضمين اعمال نقش مؤثر آنها 

در توسعه.»

Development -1
Participatory  development -2

3-  اقتدار افزايى معادل سازى براى واژه مرجع Empowerment  است كه برخى معادل توانمند سازى را براى آن برگزيده اند.
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در تعريف مشاركت با رويكرد توسعه اى كه نگرش غالب در سازمان هاى غير دولتى و اجتماع 
محور است  مشاركت به مثابه كنشي است كه به رشد و بالندگي مشاركت كنندگان منجر 
مى شود و شيوه اي است براي تأمين احترام به شخصيت فردي اجتماعي انسان به عنوان 

شهروند آزاد جامعه مدني. 

 خلاصه تعاريف مشاركت

مشاركت عبارت است از:
�دخالت داوطلبانه، آگاهانه و همه جانبه مردم در همه امور سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

است  توسعه  هدف  خود  بلكه  نيست  توسعه  به  نيل  براي  ابزار  يك  تنها  �مشاركت 
(توسعه مشاركتي)

�مشاركت همواره منجر به توانمندسازي مردم (مشاركت كنندگان ) مى شود.
�مشاركت يك كنش اجتماعي سازمان يافته است.

�مشاركت يك تلاش دسته جمعي براي نيل به هدفي مشترك است.
�مشاركت آموزش مردم براي اتخاذ تصميمات جمعي است.
�مشاركت يك تعهد و قبول مسووليت فردي اجتماعي است.

�مشاركت مستلزم دخالت فعال است. 
�مشاركت سهيم شدن مردم در قدرت است. 

�مشاركت بازگشايي فرصت هاى پيشرفت براي همه مردم است.
�مشاركت كنشي داوطلبانه،آگاهانه،  هدفمندو همه جانبه است.

�هدف نهايي مشاركت تأمين احترام فردي و اجتماعي انسان است.

به طور خلاصه مى توان گفت: 

يك  اعضاي  كه  همفكري هاواقداماتي  ها،  همكاري  ازمجموعه  است  عبارت  مشاركت: 
در  بيشتري  قدرت  به  وسيله  اين  به  و  مى آورند  عمل  به  خود  به   امورمربوط  در  جامعه 
نقش  مشاركت  ديگر،   عبارت  به  مى يابند.  دست  خود  آرمان هاى  و  اهداف  به  رسيدن 

پذيري و مسووليت آگاهانه در يك كارگروهي به صورت داوطلبانه است . 
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فلسفه مشاركت
چرا مردم مشاركت مى كنند؟ 

آيا مشاركت يك نياز پايه است كه  همه مردم بايد به دنبال پاسخ دادن  به آن باشند؟ و يا نيازى 
است كه مردم پس از فرا رفتن از سطح نياز هايى از قبيل مسكن و سرپناه و امنيت ممكن است 
به اهميت آن واقف شوند؟ آيا مشاركت كردن مردم در برنامه هاى اجتماعى يك ضرورت غير 
قابل جايگزين است يا اينكه گزينه اى است در كنار گزينه هاى ديگر؟ به اعتقاد بسيارى  «آدميان 
هنگامي كه جامعه اي را پديد مي آورند، علاوه بر شناخت از خود و جهان پيرامون، كه رفتار 
آن هارا شكل مي دهد، شناخت و روحيه اجتماعي نيز بر آنها حاكم مي شود. عضويت در يك 
جامعه عقب مانده حداكثر در حد خانواده و شبكه خويشاوندي است و در دايره قوم و قبيله 
خلاصه مي شود. ليكن در جامعه پيشرفته اين عضويت به جامعه و ملت و بشريت تسري مى يابد. 
هر اندازه  جامعه اي پيچيده تر و پيشرفته تر شود، روابط انسان ها از الهام و نامعين بودن به سمت 
داشتن روابطي [سازمان يافته] تغيير جهت مي دهد. در چنين جوامعي افراد وگروه هاي اجتماعي 

درفعاليت هاي عمومي و برنامه هاي اجتماعي به صورت آگاهانه مشاركت مى كنند.»  

انسان ها در شرايطي كه فرصت انديشيدن، دخالت كردن و تاثيرگذاري 
دارند، آزاد، قابل اعتماد و ارزشمندترند. اين موضوع كليد اصلي و قلب 
مفهوم مشاركت است. مشاركت، فلسفه اي مستحكم است و باورهاي 

مثبتي درباره مقاصد و رفتارهاي انسان ها ارايه مي دهد. 

«مشاركت شهروندان به هرشخص فرصت رشد، خود احترامي، خود هدايتي و شكوفايي 
را مي دهد و اين ممكن نيست مگر با اعمال حقوق دمكراتيك فرد و مشاركت درتصميم 
گيري ها و صرف انرژي او در اجراي تصميمات اتخاذ شده « (چامالاو مورتيس: 1383)

از سوي ديگر تجربه زندگي اجتماعي بشر به ويژه زندگي درعصر مدرن به اين نكته تأكيد 
دارد كه «همكاري گروهي افراد با يكديگر كار آمدترين روش حل مسايل پيچيده است كه 

راه حل هاى ساده اي ندارد. (همان منبع )
  از مهم ترين نظريه هايى كه مى توانند در تبيين فلسفه مشاركت مورد استفاده قرار گيرند 
نظريه هاى اختيار عاقلانه، عمل جمعى، تفسير گرايى، ساختار گرايى و كاركردگرايى هستند. 
اين نظريه ها تبيين هاى روشنى از مشاركت هاى مردمى ارائه مى كنند. « نظريه اختيار عاقلانه 
آدميان را مخلوقاتى عالم و قاصد تعريف مى كند كه فعلشان مسبوق به دليل و سنجش 
عاقلانه است. اين نظريه، اغراض و معتقدات افراد را اصل قرار مى دهد و بر مبناى آن، 
تحليلى صورى از تصميم گيرى سنجيده و عاقلانه به دست مى دهد. الگوى تبيين اختيار 
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عاقلانه، يك اصل محورى دارد و آن اصل اين است كه رفتار آدميان، هدفدار و سنجيده 
است. فرض بر اين است كه آدميان در انتخاب يك راه از بين راه هاى مختلف، راهى را كه 
با اغراضشان همسواست اختيار مى كنند. براى رفتن به هر راهى سود و زيان آن را محاسبه 
مى كنند و پس از بررسى ادله موافق و مخالف، اقدام به گزينش يك راه مى كنند. بر اساس 
اين ديدگاه، عملى عاقلانه و سنجيده است كه در چهارچوب اطلاعات مشخص از شقوق 
مختلف، وسيله مناسبى باشد براى رسيدن به هدفى خاص. لذا براى تبيين رفتار فرد بايد ابتدا 
اغراض و معتقدات او را معين كرد. و سپس نشان داد كه آن عمل، شيوه خرد پسندى است 
براى رسيدن به آن اغراض در چارچوب آن معتقدات.اين نظريه شيوه ساده اى از استدلال 
را اصل قرار مى دهد، مانند استدلال بر مبناى بيشترين  فايده بردن. رويكرد اختيار عاقلانه 
در مقام تبيين بر آن است كه اتفاقات اجتماعى – از قبيل بروز اعمال دسته جمعى، وجود 
نهاد هاى با دوام اجتماعى و فرايند تحولات اجتماعى و اقتصادى – حاصل جمع اعمال 
افراد بسيارى است كه بر اساس محاسبات عقلانى عمل مى كنند.» ( ليتل، 1373 به نقل از 

سعيدى، 1382)  

نكته اساسي ديگر درباره اين كه چگونه مردم براي موضوعي دورهم 
جمع مى شوند ومشاركت مى كنند توجه به علايق شخصي آنهاست 
حتي در اموري كه مردم براساس حس نوع دوستيشان مبادرت به 
مشاركت مى كنند آن چه آنان را در اين  موضوع به صورت اساسي 
ترغيب به مشاركت مى كند اين است كه اين موضوع تا چه اندازه 
به علايق و دغدغه هاى شخصي افراد نزديك باشد... مردم معمولا 
در اموري مشاركت مى كنند كه برايشان آشناست يا علاقمندند كه 

(2002,Twelvetrees&Alan) .با آن آشنا ترشوند

خود  زندگي  مكان  و  اجتماعي،جنس،نژاد  موقعيت  براساس  مردم  برآن  علاوه 
دغدغه هاوعلايق متفاوتي دارندو مشاركت آن هادربرنامه هاى مختلف اجتماعي متناسب با 
همين تفاوت در علايق و دغدغه هاقابل پيش بيني است. به همين دليل « يك كنشگر يا 
فعال برنامه هاى اجتـــماعي نيازمند فهم اين تفاوت هاى اساسي درجلب مشاركت مردم 
است « ( همان منبع) از سوي ديگر فلسفه مشاركت،  فلسفه اي مبتني برانديشه ورزي 
همه مشاركت كنندگان است بنابر اين يــك « سازمان مشاركتي تمامي افراد ذي نفع خود 
را دعوت مي كند تا به طور عميق وبا اشتياق درباره آن چه اعتقاد دارند وآنچه فكر مى كنند 
[سازمان،گروه يا ساير همكاران] مى تواند و بايد به دست آورد بيانديشد. هم چنين از 
آنان دعوت كند تا انديشه هاوعقايد خويش را بپروراند و بدون واهمه از تلافي به دفاع از 
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آن هابپردازند.» (مك لگان و نل،1377 ) در واقع در يك گروه مشاركتي هيچ يك از اعضا 
و ذي نفعان دچار خود سانسوري و محدوديت در بيان انديشه هاى خود نمي شوند ضمن 
آن كه كليت ساختارگروهي به شكلي طراحي مي شود كه امكان طرح دغدغه تك تك 

افراد و سنجيده شدن اين دغدغه هااز سوي همه وجود داشته باشد.    
شرط هايى  پيش  آن هارا  اساسى،  اصل  چند  بر  تاكيد  با  منابع(اعتمادى، 1378)  از  برخى 

براى مشاركت مردم فرض كرده اند
1– اگر مشاركت مردم را مشروط به آگاهى بدانيم، بزرگترين مانع را براى مشاركت 

ايجاد كرده ايم.
2– در مشاركت بايد به هر كس اين حق داده شود كه متناسب با توان و علاقه 

خود ايفاى نقش كند.
3- در مشاركت همه يكديگر را با همه اختلاف ها بپذيرند و هيچ كس خود را 

برتر از ديگران نپندارد.
4- همگان، مشاركت كنندگان بالقوه اند.1  

 با تكيه بر روش مردم سالار و از ديد گاه انديشه هاى 
آزاد انديشانه در مسايل اجتماعي « مشاركت يك 
انتخاب است ومستلزم انتخاب كردن [و با لطبع]  
عهده  به  را  انتخاب هايش  مسووليت  هركس 
مى گيرد. هنگامي كه ما انديشه انتخاب كردن را 
بپذيريم بايد شرايط همراه با آن را نيز بپذيريم. 
بايد حق خود – و از اين روحق ديگران_ را براي 
انتخاب كردن بپذيريم ومسووليت اعمال خود را 

به عهده بگيريم. انتخاب مستلزم آگاهي است ما بايد از محيط خود،تصميم هاوتاثير شخص براي 
انتخاب مسووليت هاو چگونگي پاسخ گويي آگاه باشيم. اما آگاهي وپذيرش مداوم حق و مسؤوليت 

انتخاب مشكل است و غرايز متعرضانه خود بخود صورت مى گيرد»  (همان منبع)
از اين منظر مشاركت در امور بيشتر جنبه درگيري فكري دارد،وقتي فرد در امري مشاركت 
مي كند تمامي وجود شخص درگير مى شود ونه تنها مهارت هاى او،بلكه جنبه رواني مسئله 

1- يك نگراني جدي  ممكن است در اينجا مطرح شود و آن اين است كه مى توان از اين  مفاهيم اين گونه برداشت كرد 
كه مشاركت تنها در صورتي ممكن است كه اولا دانش مشاركت وجود داشته باشد، ثانيا ساختار حكومتي يا دولتي اجازه 
مشاركت را بدهد و براي مشاركت مردم (تقسيم قدرت) برنامه داشته باشد، ثالثا  مردم از ابتدا نياز به مشاركت را حس كنند. 
اما بايد به اين نكته اساسى اشاره كنيم كه  اين نوع نگاه ممكن است به تاخير مشاركت منجر مي شود و اين طور برداشت 
شود كه مردم نمى توانند در ايجاد زمينه هاى مشاركت مداخله كنند. مفاهيم آغازگري اجتماعي، نفوذ نوآوري، ايجاد حركت در 
اجتماعات(community mobilization-community initiative-diffusion of innovasion) و مواردي نظير آن 

فعاليت هايي را توضيح مي دهد كه طي آن شرايط در افراد از طريق قدم هاي (هفت گانه) تغيير فراهم مي شود.
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برجنبه جسماني پيشي مى گيرد.براين اساس شخصي كه اشتراك مساعي مي كند، به جاي 
احساس  خود  شخصيت  درمقابل  نمايد  درگيري  احساس  وظيفه  و  كار  برابر  در  كه  آن 
درگيري مي كند اين فرد به جاي آن كه تنها فعاليت و كارخود را عرضه كند نفس و من 

خود را به ضمانت مي گذارد.

 فلسفه مشاركت به زباني ساده

�مردم توانا هستند و مى توانند خودشان فكر كنند و بهترين تصميم را بگيرند.
�مردم حق دارند در سرنوشت خود دخيل باشند.

�مردم (در هر سطح و رتبه اي) قادرند زندگي خود را اداره و هدايت كنند.
�مردم آزادي انتخاب دارند هر چند كه اختيارشان توسط محيط محدود مى شود.

�مردم با هر بينش وآگاهي و هر طرز فكري هدفي دارند و به طور مدوام براي رفع 
نيازهاي جسمي، رواني و اجتماعي خود مى كوشند.

�مردم مي خواهند درباره خودشان و حضورشان در جهان احساس خوبي داشته باشند.
�مردم قادرند كه رفتارهاي جديد را ياد بگيرند و خود را تغيير بدهند.

�بسياري از مسايل مردم اجتماعي است تا فردي يا شخصي پس بايد به طور اجتماعي 
و با مشاركت ديگران در حل آن اقدام كنند.

�مردم سازنده، همكاري كننده، قابل اعتماد، واقع بين، معتقد و اجتماعي هستند.
�مردم مى توانند اداره زندگي و سرنوشت خود را به عهده بگيرند.

�مردم نياز به احساس ارزشمندي و احترام به خودشان دارند.
�مردم نياز به احساس احترام در ميان جمعي كه در آن زندگي مى كنند، دارند.
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 زمينه هاي مشاركت
ايجاد وگسترش فرهنگ مشاركت دربين گروه هاى كوچك و در ابعاد بزرگ تر ، درسطح 

جامعه نياز به بسترسازي هاى مناسب وايجاد زمينه هاى آن را دارد.
در نگاهى كلى اصلى ترين چيزهايى  كه زمينه ساز و مهيا كننده يك برنامه ريزى مشاركتى 
و افزايش حضور همه ذى نفعان فرايند در آن است، «وجود درك كامل و روشنى است 

از آن چه بايد تغيير كند» چنين دركى داراى دو جزء مهم است: 
1- شيوه هاو ذهنيت هايى كه بايد كنار گذاشته شوند.

2- شيوه هاو مجموعه ذهنيت هايى كه بايد ساخته شوند و پرورش يابند.
و  موضوعات  از  متفاوتى  گروه هادرك  و  افراد  كه  است  اين  ديدگاه  اين  فرض 
واقعيت هادارندودر يك برنامه مشاركتى تلاش مى شود اين ادراك هاى مختلف نمايان شود. 

حتى آن دسته از مردم كه اطلاعات يا حقايق 
تجربيات،  مطابق  دارند،  اختيار  در  يكسانى 
به  خود  فرهنگى  زمينه هاى  و  بينى  جهان 
مى كنند.  تفسير  را  آنها  متفاوت  شيوه اى 
بنابراين در يك برنامه مشاركتى كامل زمينه اى 
گروه هابا  و  افراد  آن  در  كه  مى شود  فراهم 
بتوانند  مختلف  تعابير  و  ادراكات  تصورات، 
بازساختى (Reconstruction) از موقعيت 
خود طراحى و ارائه كنند كه براى همه قابل 
با  زمان  هم  شرايطى  چنين  باشد.در  فهم 
معانى  مختلف،  ديدگاه هاى  تقابل  و  مقايسه 
جديدى ظاهر مى شوند. در اين فرايند، فهم و 
اين  به  مى شود  ايجاد  ترى  عميق  شناخت 
و  نظر  اتفاق  به  يابى  دست  ضمن  ترتيب 
اين  از  مختلف،  گاه هاى  ديد  كردن  مشخص 

ديد گاه هابراى بحث و تبادل نظر در مورد اقدامات لازم استفاده مى گردد.اين فعاليت مستلزم 
دقت و حساسيتى جديد است..به طور كلى مى توان گفت افراد از طريق شكل دادن يا تاثير 
گذارى بر بيشتر تصورات بنيادى كه برنامه را پيش مى برد، مشاركت خود را تحقق مى بخشند 
(ديلمى،گزارش كارگاه اجتماع محور، موسسه ايرانيان) با رويكرد فردي بايد بيان داشت كه 

شرايط ويژه فردي براي مشاركت درفرايندهاي اجتماعي مورد نياز مى باشد.
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زمينه هاي فردي مشاركت 
 دانش وآگاهي نسبت به موضوع، اولين گام براي ايجاد حس مشاركت واقعي 

با توجه به تعاريف پيش گفته است.
 علاقه مندي به موضوع 

 علاقه مندي به رويكرد هاى اجتماعي حل مسئله 
 آگاهي به فلسفه كارگروهي 

 آگاهي به روش هاو ساز وكارهاي مشاركت 
 داشتن وقت و انرژي كافي براي مشاركت 

  زمينه هاى اجتماعي مشاركت  
 آگاهي عمومي

   به اين معنا كه افراد وگروه هاى اجتماعي مشكل يا مشكلات مشترك مربوط به جامعه 
مورد نظرخود را شناخته باشند و درخصوص نقش هاى اجتماعي خودآموزش ديده باشند. 
بايد علت و ضرورت همكاري ونقش مردم به آن هاتعليم داده شود طبق تحقيقات به عمل 
آمده مردم زماني آماده همكاري براي حل يك مسئله مى باشند كه ابتدا آن را بشناسند تا 
انگيزه لازم را پيدا كنند. بعد از انگيزه كسب توانايي لازم براي حل مسئله است كه در 
اين مرحله نيز بايد مهارت هاى لازم براي تشخيص مشكل و اتخاذ راه حل مناسب كسب 
گردد يعني اصل احساس نياز، توانمندي و علاقه، مقدمه مشاركت هدفمند در يك گروه 
يا يك جامعه است. (شمسايي- 1382)  در اينجا ذكر نكته اى مهم به نظر مى رسد، زيرا 
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ممكن است اين شائبه ايجاد شود كه براي مشاركت بايستي منتظر تغيير يا اتفاقي  بيرون 
از فرايند مشاركت بود و براى آغاز فرايند مشاركت يابى كارهايى پيش از آن انجام شود 
كه اين پيش فرض با مبانى مشاركت مغايرت دارد. نظر قالب انديشمندان اين حوزه – كه 
توسط بسيارى تجربه هاى عملى مورد تاييد قرار گرفته است بر اين موضوع تاكيد مى كند 
كه  توانمندسازي يا مقتدر شدن تنها در طي فرايند مداخله مردم يا افراد ودر حين كار اتفاق 
مى افتد و نبايد منتظر چيزي از خارج بود (تغييرات را با مشاركت ايجاد مى كنيم) اين نظر 
كه داشتن آگاهى مقدم بر مشاركت است،به اين مفهوم نيست كه بايد در آستانه مشاركت 
دروازه بانانى را قرار داد تا تنها كسانى را كه داراى دانش كافى در باره مشاركت و امور 
بيشترى  جزوه  و  كتاب  كس  هر  و  دهند  راه  شهر  اين  به  هستند  خود  اجتماع  به  مربوط 
كه  است  اين  مقصود  بلكه  است،  بهترى  اجتماعى  كننده  مشاركت  داشت  خود  انبان  در 
افراد نيازمند داشتن آگاهى -به مفهوم كلان آن -در باره خود و محيطى كه در آن زندگى 
مى كنند، هستند. بخش اساسى اين آگاهى به حضور هوشمندانه در فضاى زيستى مرتبط 
است كه مجموعه اى پيچيده از تجربه هاو آرمان هارا شامل مى شود . اما وجود فضايى براى 
افزايش دانش هاى مرتبط به آنچه مردم با آن سرو كار دارند، مشاركت اجتماعى را سمت و 
سوى آگاهانه تر و مشخص تر خواهد بخشيد و امكان غلبه توده گرايى و اقدام هاى ناپايدار 

و نيانديشيده را كاهش خواهد داد. 
به طور ويژه در برنامه هاى اجتماع محور توجه به اين موضوع از اهميت خاصى برخوردار 
است. در اين  برنامه مى توانيم دو موضوع را به طور موازى پيش  ببريم، اول  آمادگى براى 
مشاركت و مسؤليت پذيرى و دوم در تقويت احساس موفقيت {هاى كوچك و بزرگ} 
از طريق اجراى پروژه هاى كوچك كه با ادراك نتايج مشاركت آن را تقويت مى كنيم بر 
اساس شرايط يكى از اين دو كمى جلو مى افتد . فاصله ى زياد اين دو ممكن است منجر  
به روشنفكر شدن مردم (يا گروهى از آنان) يا عمل زدگى (محيطى براى هجوم كسانى 

كه مردم را خدمه ى خود مى خواهند بشود  
 در اين بين مساله ى افراد كليدى هم مهم است زيرا اينان ممكن است بواسطه قدرت 
و  كنند  مداخله  خود  سرنوشت  در  افراد  بقيه ى  ندهند  اجازه  و...)  روابط  پول،  (دانش، 

پديده ى اكثريت خاموش (tokenism) ايجاد شود.
 نيازهاي اجتماعي توسط مردم درك شده وتبديل به طلب و تقاضا شده باشد.

 بسياري از نيازهاي اجتماعي توسط مردم درك مى شود اما تبديل به يك مطالبه اجتماعي 
اين  در  بشوند  تبديل  تقاضاها  نياز هابه  كه  دارد  وقوع  امكان  زماني  مشاركت  نمى شود 

مسيرسازمان هاى غيردولتي وساير نهادهاي جامعه مدني بيشترين نقش را ايفا مى كنند.
 سازمان دهي مناسب 

وجودساز وكارهاي اجتماعي مناسب (از جمله سازمان هاى غيردولتي) يكي از زمينه هاي 
اصلي افزايش مشاركت مردم است. در واقع زير بناي تفكر جامعه مدني بر همين اساس 
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بنا شده است كه بدون وجود سازوكارهاي تعريف شده و ايجاد نهادهاي مناسب امكان 
مشاركت مردم در اموراجتماعي يا وجود ندارد و يا درحداقل هاى خود باقي مى ماند.امكان 
حركت از فضاي سنتي به فضاي مدرن وتغيير كاربردي مفاهيمي همچون مردم،مشاركت 
و... تنها در صورت پيش بيني سازو كارهاي مناسب آن ممكن خواهد شد. سازماندهي 
مردم در قالب نهاد هاى مدني وگروه هاي ساختار يافته موجب مى شود مشاركت كنندگان 

ومردم پراكنده و متفرق انسجام پيدا كنند.
 حمايت هاى حقوقي  اداري،  برنامه اي و اعتباري 

اين  گسترش  با  است.  مردم  مشاركت  براي  مهم  ساز  زمينه  حمايت هاى  اين 
جانبه  همه  حضور  براي  وقانوني  كافي  اختيارات  از  مردم  و  تشكل ها  حمايت ها، 
درستي  به  محوله  امور  در  خود  نقش هاي  ايفاي  در  كه  قادرند  و  مي شوند  بهره مند 

(1382 (شمسايي-  كنند.  عمل 
تداوم  در  بخش  انرژي  و  مولد  عامل  بايستي  وجوامع  مردم  از  «حمايت  راستا  اين  در 
فعاليت گروه هاي داوطلب و غيردولتي باشد براي حصول به اين امر مهم...توسعه يك 
خط مشي ملي با بررسي  همه جوانب براي مشاركت مردم و با توجه به نقش رسالت 
تشكل هاى داوطلب مردمي ترويج سيستم مديريت باز و مشاركتي وعنايت بيشتربه كار 
گروهي، تقويت و ارزش نهادن به فرهنگ شفافيت و پاسخ گويي.... مى تواند مؤثر باشد».

( نمازي -1380 )
 ايجاد اعتماد عمومي و پذيرش واقعي مردم 

دقت نظر متوليان دولتي به اين موضوع كه مشاركت مردم تناسب مستقيم با ميزان سرمايه 
اجتماعي دريك سرزمين دارد و اين سرمايه اجتماعي از اعتماد بين گروه هاو افراد ناشي 
مى گردد. بسيار مهم است زيرا عدم حمايت هاى مناسب اداري وحقوقي مى تواند دركاهش 
اين اعتماد اجتماعي درنهايت كاهش مشاركت عمومي دخالت تام داشته باشد.يكي از دلايل 
دربرنامه هاو  ثبات  عدم  ايران  جمله  از  نيافته  توسعه  دركشورهاي  مشاركت  كاهش  عمده 
اقدام هاى دولتي و درنتيجه بي اعتمادي عمومي به برنامه هايي است كه نياز به حضور مردم 
دارد بنا بر همين اصل پذيرش عمومي وايجاد اعتماد شايد يكي از اصلي ترين زمينه هاى 
مشاركت وجوبي اعتمادي عمومي يكي از مهم ترين موانع مشاركت است. در واقع مردم 
زماني مشاركت مى كنند كه باور داشته باشند كه مشاركت آنها درتمام مراحل اجرا تا ارزيابي 

برنامه هامورد توجه قرار گرفته است. 
 ثبات در برنامه هاى اجتماعي 

تغييرات مدام دربرنامه هاى اجتماعي و بي ثباتي درآنها زمينه مشاركت را به شدت از بين مي برد 
و بويژه درگروه هاى حاشيه اي احساس عدم امنيت و نيز مورد سوء استفاده واقع شدن را 

تقويت مي كند.
وجود درصد قابل قبولى از زمينه هاى گفته شده امكان مشاركت مردم در فعاليت هاى اجتماعى 
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را مهيا مى كند و در نهايت به سازمان هايى كه روح مشاركت در آن هاوجود دارد و سازوكار هاى 
مشاركتي  سازمان هاى  [نظر]  «بنابراين  شد.  خواهد  منتهى  هاست  آن  عمل  مبناى  مشاركتى 
سازمان هايي فعال هستند،اعضاي آن حرف هاى خود راو علت موافقت نكردن خود را [ به 
صراحت ] اعلام مى كنند و به بحث مى گذارند،هم چنين مى كوشند شبكه هاى حمايتي فعالي 
به وجود بياورند.» ( مك لگان و نل،1377) امكان بيان كردن عقايد و آسودگي دربيان اين 
عقايد از سوي همه ذي نفعان يك گروه مشاركتي و امكان سنجيده شدن همه  نظر ها توسط 
سايرين مهم ترين خصوصيت يك  سازمان مشاركتي است. كه در زمينه يك ثبات و انسجام در 
برنامه هاو سياست هاى اجتماعى و نيز آگاهى گسترده در تمام سطوح اجتماع ايجاد مى شود.1 

(Empowerment) اقتدار افزايى
توانمند شدن مردم در جريان مشاركت اجتماعى يك هدف راهبردى است. اين اصل به ويژه 

در فعاليت هاى اجتماع محور از اهميت بالايى 
برخوردار است . مردم در يك اجتماع كوچك 
گرد هم مى آيند تا به حل مشكلى بپردازند اما 
هدف غايى در اين فعاليت ها احساس اقتداريى 
است كه در مشاركت كنندگان ايجاد مى شود . 
مردم در جريان مشاركت در اقدام هاى اجتماعى 
و  كنند  كار  ديگران  با  چگونه  كه  مى آموزند 
حل  به  موفق  مساعى،  تشريك  با  چطور 

مشكلات خود و اجتماع خود شوند. اين خود آگاهى و اعتماد به نفس توليد شده موجب 
افزايش اقتدار آنان مى شود.

تفاوت اين نگاه با برخى رويكردهاى ديگرى كه ممكن است از واژه هاى مشابه در ارتباط با 
حضور مردم در فرايند هاى اجتماعى استفاده كنند، الويت دار بودن موضوع توانمند شدن مردم بر 
ساير دست آوردهايى است كه از مشاركت مردم حاصل مى شود. زيرا به اعتقاد بسيارى از حمايت 
كنندگان فعاليت هاى اجتماعى، هدف اصلى مشاركت  حل مشكلات است و «گاهي ازمشاركت 
افراد براي دست يابي به اهداف مادي و غيرمادي استفاده مى شود كه دراين جا مشاركت ابزاري 
شكل مى گيرد. اما در طرحواره اى2 كه مشاركت را به عنوان راهبردى براى توانمند شدن مردم 

1- ممكن است خواننده گمان كند مشاركت به محض ايجاد باعث تغييرات عميق در شرايط محيطى مى شود و نيز  در 
فرايند  مشاركت  ذى نفعان هيچگاه اشتباهى اتفاق نمى افتد ، در حالى كه همانطور كه مطرح شده است ، اولا مشاركت 
به خودى خود يك نوع توسعه است و تسهيل آن خود را تقويت مى كند.ثانيا مشاركت هزينه هايى دارد كه بايد پرداخت 
شود از جمله اين كه ممكن است افراد اشتباه كنند چه در مرحله تحليل وچه در ساير مراحل. منتظر ماندن كه افراد از نظر 
توانايى در همه مراحل به حدى برسند كه مطمئن يا تقريبا مطمئن شويم كه اشتباهى رخ نخواهد داد ، هدر دادن  زمان 
است و البته سرمايه . به طور خلاصه بايد بگوييم  افراد از طريق دانش داشتن و اشتباه كردن ياد مى گيرند اما لازم است 

اين اشتباه هابه صورت تجربه قابل دسترس بشود
2- طرح واره را به جاى پارادايم گذاشته ام و منظور زمينه كلى و ساختارى است كه موضوع در آن شكل مى گيرد.
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در نظر مى گيرد مشاركت به عنوان كنشي است كه زمينه هاى رشد وتوانايي افراد جامعه و بروز 
خلاقيت هارا فراهم مى سازدكه اين نوع از مشاركت را مشاركت توسعه اي مى گوييم و از آنجا 
كه در اين رويكرد مشاركت يك كنش اجتماعي  داوطلبانه،آگاهانه،هدفمندوهمه جانبه  است، 

مى تواند منجر به شناسايى و افزايش توانايى هاى صاحبان فرايند شود.

 اقتدار افزايى ( يا توانمند سازى ) به طور خلاصه فرايند شناسايى 
و به فعل رساندن توانايى هايى است كه مردم به طور بالقوه داراى 
آن هستند. بنابر اين نخستين و  مهم ترين گام در توانمند سازى 

شناسايى توانايى هاى مردم ( ذى نفعان) است.1

گام مهم بعدى، بسيج اين منابع براى ايجاد تغييرات مثبت اجتماعى است. زيرا به تجربه 
ثابت شده است، زمانى كه شناسايى اين ظرفيت هاو توانايى هادر جهت يك تغيير مثبت 
اجتماعى مورد استفاده قرار نگيرد موجب وازدگى و سرخوردگى در مشاركت كنندگان 

و نيز حاميان آنان خواهد شد.

اجزا و اصول اقتدار افزايى در فعاليت هاى سازمانى
در يك فرايند سازمان يافته (كه عموما در قالب سازمان هاى اجتماعى از قبيل سازمان هاى 
اجتماع محور رخ مى دهد) مقتدر شدن مشاركت كنندگان داراى اجزا و مراحلى است كه 

مهم ترين آن هابه اين شرح است:
واهداف  آرمان ها  و  اعضا  وانگيزه هاي  نيازها  بين   :(Alignment) هم سويي   

سازمان 
سازمان  و فرصت (Authority and opportunity): به اين منظور   اختيار 
راه  در  موجود  وموانع  بگذارد  اعضا  دراختيار  را  لازم  وپشتيباني  ابزارها  بايد 

استفاده موفق از اختيار را برطرف كند. 
 توانايي (Capacity): زيرا اختيارداشتن بدون داشتن توانايي هاى لازم علاوه بر 
امكان مخدوش كردن اهداف سازمان ممكن است به خود افراد نيز آسيب برساند. 
 تعهد(Commitment): تعهد يك حالت ذهني است و زماني عيان مي شود كه يك 
عضو مسووليت ايجاد موفقيت وحركت درجهت رسيدن به موفقيت را مي پذيرد...

سازمان بايد تعهد كاركنان را باابراز مدام اين موضوع كه آنان اعضاي با ارزش 
سازمان محسوب مي شده و نيز با شناسايي وتشويق مناسب آن هابه دست آورد. 

1- تهيه نقشه داشته ها (asset  maping) از مهم ترين فعاليت هايى است كه در هر اقدام محله اى يا اجتماع محور بايد 
مد نظر باشد.
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چكيده و نكات اساسى 
مفهوم  به  اعتقاد  ميزان  با  متناسب  اجتماعى  گروه هاى  سازمان هاو  در 
مختلف  سطوح  سازمان،  آن  انسجام  و  بلوغ  اندازه  نيز  و  مشاركت 
مشاركت قابل مشاهده است . ازبالاترين سطح، كه مشاركتى واقعى و 
همه جانبه است ونشان دهنده اعتقاد و جديت اعضاى يك سازمان به 
مشاركت مى باشد، تا پايين ترين سطح كه تنها ظاهر سازى واستفاده 
از عناوين مشاركتى است . شناخت سطوح مشاركت به اعضا و دست 
اندركاران يك سازمان غيردولتى كمك خواهد كرد تا مشخص كنند. 
در چه جايگاه ياسطحى قرار دارند و در ضمن خواستار چه سطحى از 

مشاركت هستند.
بر اساس نظر آرنشتاين براى مشاركت هشت سطح كلى قابل مشاهده 
است كه پايين ترين سطح عدم مشاركت افراد است كه هيچ اطلاعات 
مهم و قابل اعتنايى به اعضا داده نمى شود و آنها در هيچ  فرايندى 
اعضا  گسترده  و  چرا  و  چون  بى  حضور  انتظار  و  كنند  نمى  مداخله 
وجود دارد. و سطح هشتم ، بالاترين سطح مشاركت است كه اعضاى 
گروه درتمامى بخش هااز جمله تعيين اهداف و تصميم گيرى  حضور 

و نظارت دارند.
كار داوطلبانه فعاليتى با ارزش است كه از روزگار قديم مبناى فعاليت هاى 
خير خواهانه و انسان دوستانه بوده است. امروزه داوطلب بودن به يك ارزش 
اجتماعى در جوامع تبديل شده است و سياستگذاران اجتماعى گسترش 
فرهنگ كار داوطلبانه را به عنوان بخشى از ارتقاء اخلاقى جوامع مد نظر  قرار 
داده اند. داوطلب  يك سازمان غيردولتي انساني است كه در وهله نخست 
نسبت به يك موضوع اجتماعي حساس شده است واحساس وظيفه اي 
يگانه  موجودي  هرداوطلب  اما  است.  كرده  پيدا  كارى   دادن  انجام  براي 
ومنحصر به فرد است. داوطلبان دراشكال،نژادها ، رنگ هاو سنين مختلف 

فصل دوم

طيف مشاركت 
و فعاليت هاى داوطلبانه



اهداف اين فصل :
اجتماعى  مشاركت  طيف  يا  �سطوح 

چگونه است؟
داوطلبانه  فعاليت  و  كيست  �داوطلب 

كدام است؟
سازمانى  چگونه  داوطلبانه  �سازمان 

است؟

توانايي هاومهارت هاى  وداراي  مي شوند  ظاهر 
برنامه هاى  در  مشاركت  براي  بسيارمتفاوتي 
سازمان هاى اجتماعى هستند ودلايلشان براي 

اين مشاركت بسيار متفاوت  ومتعدد است.
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سطوح مشاركت
مشاركت اجتماعى وضعيت صفر و يك ، يعنى وجود و عدم وجود ندارد . به عبارتى 

بگوييم  توانيم  نمى  ساده تر 
در يك سازمان به خصوص 
خاص  جامعه  يك  در  يا  و 
مشاركت هست و در سازمان 
مشاركت  ديگر  جامعه اى  و 
و  فردى  تجربه هاى  نيست. 
بررسى هاى  نيز  و  گروهى 
آن  از  حكايت  يافته  ساختار 
دارد كه ما در تحليل شرايط 
بسيار  طيفى  با  مشاركت 
كه  هستيم  روبرو  گسترده 

اتفاقا فضاى خاكسترى آن بسيار وسيع تر و چشمگير تر است. 
به طور خلاصه مى توان  چنين بيان كرد كه  مشاركت گستره اى به پهناى تمام اقدام هايى 
دارد كه در طول مراحل تصميم سازى، برنامه ريزى، مديريت،اجرا،ارزشيابى و... ممكن 
است به وقوع بپيوندد. اعتقاد عملى به مفهوم مشاركت در يبن گروه هاى اجتماعى بسيار 
متفاوت است و از قانون همه يا هيچ پيروى نمى كنند. يك فعال در گروه هاى مردمى 
همواره بايد رويكرد به مفهوم مشاركت را در آن سازمان بسنجد و تلاش كند تا حد ممكن 
سازمان را در جهت مشاركتى شدن كامل پيش برد و در طيفى كه بيان مى شود حركتى 

رو به بالا را تعريف كند.
شناخت سطوح مشاركت به اعضا و دست اندركاران يك سازمان غير دولتى كمك خواهد 
كرد تا مشخص كنند، در چه جايگاه يا سطحى قرار دارند و در ضمن خواستار چه سطحى 

از مشاركت هستند.
اجتماعى  عرصه هاى  در  مردم  حضور  و...  اجتماعى،سياسى،اقتصادى  شرايط  با  متناسب 
و فعاليت هاى مدنى متفاوت است. در جلب همكارى مردم براى همكارى با گروه هاى 
اجتماعى فهم شرايط اجتماعى و درك وضعيت مردمى كه جوياى همكارى آنان هستيم 
براى  دارد.  اجتماعى  حوزه هاى  در  مدنى  تشكل  يك  ورود  چگونگى  در  فراوانى  تاثير 
روشن شدن اين گستره و تبيين سطوح مشاركت مى توان از مدلى استفاده كنيم كه شرى 
ارنشتاين (SherryArnstein) با عنوان نردبان مشاركت ارائه كرد. اين شماى كلى طيف 
مشاركت ذى نفعان را در طى همكارى با گرو ه هاى اجتماعى و رويكرد اين گروه ها را در 

ارتباط با اعضا و ذى نفعان نشان مى دهد.
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سطوح مشاركت:

سطح 
حوزه هاى درگير و دامنه نفوذتعريفمشاركت

مشاركت در سطح بسيار 8
بالا (مشاركت حداكثرى)

و  اهداف  تعيين  جمله  از  بخش ها  درتمامى  گروه  اعضاى 
تصميم گيرى حضور و نظارت دارند.

افراد در برنامه ريزى درگير مى شوند اما هنوز اعمال اقتدار مشاركت بالا7
از بالا وجود دارد. 

مردم و اعضاى گروه  به شكل انتخابى در برخى تصميمات و مشاركت نسبتا بالا6
برنامه ريزى هامشاركت مى كنند.

مشاركت متوسط5
(اطلاع رسانى و مشورت)

ارائه  ريزان  برنامه  طرف  از  اصلى  ايده  هاى  و  عمل  ابتكار 
مى شود اما به نظر اعضاى گروه اهميت داده مى شود و امكان 

اظهار نظر و مداخله به شكل بالقوه براى مردم وجود دارد.
برخى از نظرات اعضا شنيده مى شود. افراد نصيحت و راهنمايى مشاركت نسبى4

مى شوند و قسمت هايى از برنامه هاآماده اصلاح و تغيير است. 

مشاركت كم3
(ظاهر سازى)

با اعضا ظاهرا مشورت مى شود اما برنامه اى تغيير نمى كند.  

مشاركت خيلى كم2
(صحنه آرايى)

اطلاعات گزينش شده اندكى به اعضا داده مى شود واز آنان  
انتظار همكارى مى رود.

عدم مشاركت1
(عوام فريبى)

هيچ اطلاعات مهم و قابل اعتنايى به اعضا داده نمى شود و 
بى  انتظار حضور  و  كنند  نمى  مداخله  فرايندى  هيچ   در  آنها 

چون و چرا و گسترده اعضا وجود دارد.

سطوح بيان شده در سه بخش كاملا متفاوت قابل بررسى هستند.

بخش اول: كه  سطوح اول تا سوم را شامل مى شود. دراين سه سطح، اطلاق دقيق واژه 
مشاركت خطاست و تنها براى تبيين وضعيت عمومى از اصطلاح هاى مشاركتى براى  تشريح 
شرايط استفاده مى شود. زيرا سازمان ها و گروه هايى از اين دست بر مبناى مشاركت تعريف 
نشده اند و اراده اى براى مشاركتى شدن در آن ها وجود ندارد. بلكه بيشتر ارائه ظاهرى  مشاركتى 
براى استفاده از مزاياى احتمالى آن وجود دارد. در اين سه سطح اعضا و مردم از اهداف و 
برنامه ها آگاهى لازم و مناسب ندارند و نمى دانند هدف از اجراى اين برنامه ها چيست و چه 
دست آورد هايى خواهد داشت و خواست اصلى برنامه ريزان چه بوده است؟ حتى در تعدادى 
از اين فعاليت ها شركت كنندگان نمى دانند برنامه ريزان چه كسانى هستند. اما به هر نحو در اين 
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سطوح  به علت استفاده گاه به گاه از ادبيات مشاركتى در محاورات و انجام برخى حركت هاى 
نمادين با شكل و شمايل مشاركتى ممكن است باايجاد شرايطى ويژه و انجام  تلاش هايى  
مثبت در جهت مشاركت، زمينه هاى جهش به مراحل بالاتر به وجود بيايد.اولين سطح قابل 
مشاهده در اين پلكان وضعيتى است كه به طور تقريبا خالصى شكل سامان يافته عوام فريبى 
اجتماعى است و در اشكال سياسى  صورت خاصى از  توده گرايى است كه معمولا نقيضى 
بر رفتار هاى دمكراتيك اصيل فرض مى شود. حضور نمادين برخى از گرو هاى مردمى در 
برنامه هاى ساليانه از پيش طراحى شده (مثل روز كودك يا روز بدون دود و يا روزهايى ديگرى 
كه مشاركت كنندگانش تنها در حد بالا بردن يك پلاكارد داراى اهميت هستند)، بدون آگاهى 
از آن چه در حال وقوع است از نمونه هاى بارز مشاركت در اين سطح است حتى در پله هاى 
بالاتر،اين برنامه هابه طور مشخص به صحنه سازى و ظاهر سازى  بدل مى شود.  در سطح سوم 
(ظاهر سازى)ظاهرا اعضا و شركت كنندگان در برنامه حق اظهار نظر دارند اما در واقع امكان  

مداخله چندان مهمى در مورد موضوع و روندها و نتايج حاصله ندارند.

بخش دوم: كه مراحل چهارم و پنجم را شامل مى شود سطحى است كه در آن انديشه 
اعمال  پى  در  جدى  طور  به  سازمان  يا  گروه  مديران  و  دارد  وجود  مشاركت  واقعى 
روش هاى مشاركتى هستند اما به دلايل متعددى از قبيل شرايط درونى گروه، عدم دانش  
كافى، محدوديت هاى اجتماعى و... مشاركت در عمل هنوز بسيار ضعيف است.اما نقطه 
تمايز اين سطوح وجود اعتقاد به مشاركت از سوى برنامه ريزان و مديران گروه يا سازمان 

است و اصول زير به طور كلى پذيرفته شده است:
1. مردم نسبت به اهداف گروه آگاهند و تا حد بالايى آن را درك كرده اند.

2. تصميم گيرندگان و برنامه ريزان گروه يا سازمان را مى شناسند.
3. برنامه هاى مشاركتى داراى معنايى واضح هستند.

4. اعضا پس از دريافت اطلاعات كافى براى شركت در برنامه ها داوطلب مى شوند.
از اين سطوح مى توان با نام هايى از جمله سازمان هاى مشورت پذير استفاده كرد.

بخش سوم: كه پله هاى شش تا هشت را شامل مى شود سطحى است كه انديشه مشاركت 
به عرصه هاى عملى وارد شده است و علاوه بر اعتقاد همه ذى نفعان گروه، همه افراد 
صاحب دانش  كافى براى ورود عملى به عرصه هاى مشاركتى هستند.اين سطوح، سطوح 
مشاركت واقعى هستند و در پله آخر، مشاركت كامل به وقوع مى پيوندد. سازمان هايى از 

اين دست، سازمان مشاركتى تكامل يافته اند.
در اين سطوح شكل حضور اعضا و مردم حالتى نمادين ندارد و سازو كار هاى درون گروه در مسير 
حداكثرى كردن مشاركت و كاهش هر چه بيشتر موانع تعريف شده اند. در سطح هشتم مردم  در تمام 

فرايند هااز ابتدا تا انتها متناسب با ميزان دانش و توان عمومى خود امكان مشاركت را پيدا مى كنند.
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از  مي توان  آن  بخاطرسپاري  تسهيل  و  مشاركت  سطوح  درك  شدن  راحت تر  براي 
تقسيم بندي مشابهي استفاده كرد كه به آن مدل C6 گفته مي شود. كه هر حرف C ابتداي 

واژه اي است كه سطح مشاركت را تعيين مي كند:
Co-option
Compliance
Consultation
Cooperation
Co-learning
Collective action

جهت افزايش سطح مشاركت

Co-option به معناي دعوت از افراد براي شركت در يك گروه صرفاً بصورت صوري 
است. در اين حالت چه بسا كه فرد مزبور حتي دليل حضور خود را نمي داند اما گروه 
يا برخي از افراد گروه در حقيقت به طريقي از حضور او منتفع مي شود. قابل درك است 
كودكان  از  استفاده  مثال  عنوان  به  است.  پايين  بسيار  مشاركت  سطح  حالت  اين  در  كه 
پيش دبستاني براي گرفتن پلاكارد هايي حاوي جملات دشوار بهداشتي و راهپيمايي در 

خيابان عملاً مشاركت اين كودكان را به  همراه ندارد.

از مردم خواسته مي شود تا نمايندگان خود را براي شركت در جلسات معرفي 
كنند ولي به اين افراد گفته مي شود كه تنها مي توانند ناظر بر جلسات باشند و حق 
اظهارنظر و رأي دادن ندارند. گاهي نيز ادبيات جاري به حدي براي نمايندگان 

مردمي ثقيل و يا نامفهوم است كه فضايي براي مشاركت نمي بينند. 

Compliance در حقيقت تعيين وظيفه براي يك فرد اما با دادن عامل رغبت برانگيز براي 
عامل  سطح،  اين  در  است.  آن  اجراي  عدم  در  تنبيهي  عامل  بكارگيري  با  يا  آن  اجراي 
برانگيزاننده يا تهديدكننده سائق فرد براي همكاري و «اجابت» است و هدف اصلي كار 

براي او بي اهميت و چه بسا خطرناك است.

مردم در قبال غذا، پول نقد يا ديگر انگيزه هاي مادي، منابع خود را در 
مزرعه اي  تحقيق  مشاركت،  نوع  اين  از  نمونه  يك  مي گذارند.  پروژه  اختيار 
است كه در آن كشاورزان زمين هايشان را در اختيار تحقيق مي گذارند ولي 
خود در فرايند آزمايش و يادگيري دخيل نيستند. بعد از اتمام پروژه و قطع 

شدن انگيزه هاي مادي، معمولاً مردم منفعتي در ادامه فعاليت ها نمي بينند.
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Consultation در اين سطح فرد يا افراد مورد مشاوره قرار مي گيرند. از آنها در مورد انجام 
يك فعاليت يا پروژه پرسش مي شود ولي اين مشاوره و نظرخواهي با ضمانت تأثير همراه 
نيست. مثال آن حالتي است كه نظر مغازه داران يك خيابان را در مورد اثرات يك طرفه كردن 
خيابان جويا شويم اما مطرح كنيم كه نمي دانيم تا چه حد به نظرات آنها توجه خواهد شد!

با مردم مشورت مي شود و بيروني ها به نظرات آنها گوش مي دهند. تعريف مسئله و 
راه حل به عهدة حرفه اي هاي بيروني است كه ممكن است با توجه به عكس العمل هاي 
مردم تعديلاتي را اعِمال كنند. چنين فرايند مشورتي سهمي در تصميم گيري براي 

مردم متضمن نمي شود و بيروني ها ملزم به لحاظ كردن نظرات مردم نيستند.

Cooperation در اين حالت فرد يا مردم با يك فرد بيروني همكاري مي كنند اما اين فرد 
بيروني است كه نهايتاً جمع را هدايت و رهبري مي كند و براي آنها تصميم مي گيرد. مردم 
معمولاً آن فرد را به عنوان كارشناس و صاحب علم و تجربه مي پذيرند و باور دارند كه او 

مي تواند به آنها كمك كند و نتيجتاً با او همكاري كرده و در فعاليت مشاركت مي كنند.

پروژه  يك  به  مربوط  شده»  تعيين  پيش  از  تحقق «اهداف  براي  مردم 
تشكيل گروه مي دهند. اين پروژه مي تواند شامل توسعه يا ارتقا دادن يك 
روند سازماندهيِ اجتماعي باشد كه از بيرون ابداع شده است. اين گونه ورود 
مردم معمولاً در مراحل آغازين پروژه يا برنامه ريزي نيست؛ بلكه اغلب پس 

از آنكه تصميمات اصلي اتخاذ شدند صورت مي گيرد.

Co-learning در اين سطح فرد يا عامل بيروني از روش هاي تسهيلگري استفاده كرده و 
در صدد است كه به مردم كمك كند كه خودشان در مورد برنامه هايشان تصميم گرفته و 
اجرا و ارزشيابي كنند. در اين حالت تلاش مي شود كه تقسيم دانش و تجربه براي درك 

بيشتر بين همگان صورت گيرد.

مشاركت  بيروني  تسهيلگر  يك  با  موضوعات  مشترك  تحليل  در  مردم 
مي كنند كه منجر به برنامه هاي عملي و تشكيل نهادهاي محلي جديد يا تقويت 
فرايندهاي  از  استفاده  در  سعي  فرايند  نوع  اين  مي شود.  موجود  نهادهاي 
يادگيري جمعي دارد. نهادهاي تشكيل يا تقويت شده معمولاً ابتدا به آغازگر و 

تسهيلگران بيروني وابسته هستند ولي مي توانند در آينده خود- اتكا شوند.
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Collective action در چنين حالتي خود فرد يا مردم تصميم مي گيرند كه براي خودشان 
كاري انجام دهند. حالت خودجوشي و عمل جمعي در غياب آغازگر بيروني وجود دارد 
و سطح مشاركت بسيار بالاست. مردم خود نيازهايشان را سنجيده و براي برآورده شدن 
آن برنامه ريزي مي كنند و فعاليت هاي اجرايي را انجام مى دهند. در اين سطح مردم نسبت 

به خروجي فرايند احساس مالكيت داشته و در حفظ و پايداري آن مي كوشند. 

آنها  مي شوند.  عمل  وارد  تغيير  براي  بيروني  نهادهاي  از  مستقل  مردم 
براي دسترسي به منابع و مشاوره هاي موردنياز، با نهادهاي بيروني ارتباط 
برقرار مي كنند؛ ولي كنترل بر منابع در دست خودشان است. چنين بسيج و 
عمل جمعيِ خودجوشي ممكن است حتي توزيع هاي ناعادلانة ثروت و قدرت 

را به چالش بطلبد.

داوطلب كيست؟
«و سرانجام آن چيست كه انسان را وادار مى كند به راه خود برود و از ميان توده ى مردم 
برخيزد؟ ... آن چيزى است كه معمولا احساس مسئوليت ناميده مى شود: عاملى غير منطقى 
سازد.  رها  افتاده  پا  پيش  راه هاى  و  مردم  توده ى  از  را  خود  انسان  مى شود  موجب  كه 
شخصيت حقيقى هميشه داراى حس مسئوليت، همانند قانون الهى عمل مى كند كه از آن 

راه گريزى نيست.» (كمال شخصيت، كارل گوستاو يونگ، ترجمه هايده تولايى)
سازمان هاى اجتماع محور نهاد هايى مبتنى بر كار داوطلبانه اند. مقصود از اين جمله اين 

اين  كار هاى  از  بخشى  اگر  حتى  كه  است 
 (Staff) سازمان ها توسط افراد حقوق بگير
به انجام برسد، تكيه اصلى اين سازمان ها بر 
آن  داوطلب  انسانى  نيروى  كه  است  كارى 

انجام مى دهند. 
كه  است  ارزش  با  فعاليتى  داوطلبانه  كار 
خير  فعاليت هاى  مبناى  قديم  روزگار  از 
خواهانه و انسان دوستانه بوده است. امروزه 
در  اجتماعى  ارزش  يك  به  بودن  داوطلب 
سياستگذاران  و  است  شده  تبديل  جوامع 
را  داوطلبانه  كار  فرهنگ  گسترش  اجتماعى 
به عنوان بخشى از ارتقاء اخلاقى جوامع مد 

نظر  قرار داده اند.
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در تعريفى ساده از يك  داوطلب مى توان گفت :
داوطلب كسى است كه در مقابل تخصيص آزادانه زمان و 
انرژى خود انتظار پاداش برنامه ريزى شده  اى نداشته باشد

داوطلب (Volunteer) يك سازمان غيردولتي انساني است كه در وهله نخست نسبت به 
و  است  شده  حساس  اجتماعي  موضوع  يك 
احساس وظيفه اي براي انجام دادن كارى  پيدا 
كرده است. اين مرحله مهمي است كه چنانچه 
وهم  اجتماعي  ملموس  واقعيت هاى  براساس 
باشد  نشده  ايجاد  درست  اطـــلاعات  چنين 
براي  را  فرد  تمايل  دشواربعدي،  درمراحل 
شدت  به  اجتماعي  فعاليت  دراين  مشاركت 

دچار مشكل خواهدكرد.
فرد  به  ومنحصر  يگانه  موجودي  هرداوطلب 
و  رنگ ها  دراشكال،نژادها،  داوطلبان  است. 

سنين مختلف ظاهر مي شوند و داراي توانايي ها و مهارت هاى بسيارمتفاوتي براي مشاركت 
در برنامه هاي سازمان هاى اجتماعى هستند ودلايلشان براي اين مشاركت بسيار [متفاوت] 
وقت،توان  كه  مى شود  اطلاق  هرشخصي  به  داوطلب   (2005-Merrill) است  ومتعدد 
ومهارت هاى خود را آزادانه [و با ميل و اراده]در اختيار سازمان هاى داوطلبانه قرار مي دهد 

(2006 – Volunteer Canada) .تا در دست يابي به  اهداف آنها مشاركت كند
يك فعاليت داوطلبانه فعاليتي است كه فرد داوطلب بدون هدف كسب امتيازات مادي آن را 
انجام مي دهد ونكته مهم دراين بين آن است كه وي مي داند كه سود حاصل از اين فعاليت به 
شخص ديگري غير ازخود او، يعني به يك گروه نيازمند اجتماعي،كمك به حل يك مساله 
عمومي و يا به طور مشخص به فردي كه كمك جوست خواهد رسيد «اين در اختيارقراردادن 
آزادانه وقت و كمك افراد، داوطلبانه و بدون در نظرگرفتن بزرگي و كوچكي و يا ساختار 

سازمان هاي داوطلبانه است.» (همان منبع)
هرچند تمايل عادي رهبران اجتماعي و اكثر فعالان اجتماعي، جستجو براي يافتن داوطلبان در 
دامنه محدودي از افراد [مانند جوانان، زنان، دانشجويان و...] است، اما در واقع داوطلبان مي توانند 
از هر قشري به گروه بپيوندند.سن، جنس، تحصيلات، مذهب، تجربه يا روش زندگي هيچ يك به 

عنوان مانعي در راه كمك [به كمك جويان و حل مشكلات اجتماعي] نيست.(چامالا -1383)
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انواع داوطلبان
افراد ممكن است كمك هاى داوطلبانه خود را به اشكال مختلف و از راه هاى گوناگوني به 
سازمان ارايه كنند كه ازجمله مي توان به فعاليت هاى داوطلبانه اي كه در فضاي مجازي1 
انجام مى شود،اشاره كرد.امابه طور معمول افراد علاقه مندند تا با حضور درفضايى مشترك 
با كسب انرژي از بودن با ديگران، كمك هاى خود را ارايه دهند و هم چنين از كمك هاى 
فكري،عاطفي و عملي ديگران استفاده كنند.سازمان هاى داوطلبانه با دوگونه كلي داوطلبان 

سرو كاردارند.
 گونه اول:داوطلبان موقت

داوطلب موقت فردي است كه دربرخي از فعاليت ها و برنامه هاي سازمان به صورت گاه 
به گاه مشاركت دارد. معمولا بسيار علاقه مند است اما وقت كمي دارد و مسووليت هاى 
اجتماعي و خانوادگي متعددي دارد وممكن است يكي از دلايل عدم تمايل وي براي 
حضور دائم و منظم در برنامه ها، عدم امكان حضور فيزيكي به علل گوناگون از جمله 
بعد مسافت باشد. هدايت اين گونه داوطلبان وطراحي برنامه هايي متناسب با وقت وتوان 
آنها بسيار حائز اهميت است.طراحي برنامه هايي براي استفاده از كمك هاى اين داوطلبان 

درفضاهاي مجازي بسيار مفيد واقع خواهد شد. 
 گونه دوم:داوطلبان دائمي (يا نيمه دائمي اما دراز مدت)

 افرادي هستند كه وقت وانرژي كافي براي انجام فعاليت داوطلبانه دارند آن ها مي توانند 
به طور منظم در فعاليت هاى سازمان مشاركت كنند و درصورت برنامه ريزي صحيح امكان 

استفاده منظم آنها در برنامه هاى دائمي سازمان وجود دارد.

جدول مقايسه انواع داوطلبان٢
داوطلب موقتداوطلب بلند مدت

- خود را وقف يك مسئله يا يك گروه كرده است.
- براي تاكيد بر ارزش فردي و هويتش از نقش 

خود در سازمان كمك مى گيرد. 
- كار و وظيفه خودرا به گونه ه اي انجام مي دهد كه 

براي موفقيت طرح لازم است.
نايل  از  است  تركيبي  او  انگيزشي  مهم  عامل   -

شدن به اهداف بزرگ ومقبوليت فعاليت. 

- يك مشاركت كلي در برنامه هاى سازمان دارد.
- نهايت ظرفيت و توان خود را بكار نمى گيرد.

 - معمولا فعالانه براي ملحق شدن به سازمان به 
كار گرفته مى شود.

آرمان هاي  شناختن  رسميت  به  وي  اولويت   -
اهداف  به  يابي  دست  الزاما  نه  است  او  فردي 

وموفقيت گروهي كه با آن كار مي كند.

Virual -1
2- منبع: پدرام موسوى/ جزوه آموزشى مديرت نيروى داوطلب/ موسسه كنشكران داوطلب/1384                                                        
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مواردى كه سازمان هاى داوطلبانه در به كارگيري داوطلبان جديد بايد مد نظر قرار دهند: 
 شناخت عوامل انگيزشى داوطلبان بالقوه،نگراني ها وميزان تعهد آن هابه اهداف 

گروه يا سازمان.
 ارتباط بين رهبران اجتماعي و داوطلبان بالقوه [در ايجاد انگيزش ها و هدايت 

داوطلبان بسيار مهم است]
رفتار هاى  پيشينه  با  افراد  ورود  از  مراقبت  [منظور  داوطلبان  درگزينش  دقت   

مخرب اجتماعي و.... مي باشد] 
 تعادل دقيق بين اهداف گروه يا سازمان با نياز هاى فردي و انگيزه هاى شخصي 

داوطلبان (چامالا – 1383)
مورد آخر كه پيشتر نيز بدان اشاره شد نكته اي اساسي است، چنان چه اغراض شخصي 
بر اهداف سازماني غلبه كند سازمان دچار تشتت و از هم گسيختگي خواهد شد و به 
سمت چند دستگي وفرو پاشي پيش خواهد رفت وچنان چه اهداف سازماني به طور 
خود كامانه اي برانگيزه هاى فردي چيره شود. افرادي بدون هويت وپوشالي و درنهايت 
بدون انگيزه دراختيار سازمان خواهند بود كه سازمان را از پويايي وشكوفايي وارتقا تهي 

خواهد كرد.

مهم ترين دلايل گرايش سازمان هاى جامعه مدني به كار داوطلبانه 
�فراهم آوردن همياري در جامعه

�گسترش فرهنگ كار داوطلبانه در جامعه 
� اقتدار افزايى در گروه هاى مشاركت كننده

� ارتقاء ارزش هاى اخلاقى
�تكميل منابع و تجربيات كاركنان رسمي و افزودن به ارزش سازمان و فعاليت آن 

�جانشين سازي براي مشاغل حقوق بگير به ويژه زماني كه منابع مالي كافي 
براي به كار گرفتن كاركنان رسمي وجود ندارد.

�ايجاد مسيرهاي ورودي براي جامعه (به ويژه براى گروه هاى ضعيف تر اجتماعى)
�برقراري ارتباط با ساير گروه ها

�برقراري ارتباط شخصي به هنگام ارايه خدمت به ذي نفعان 
�همياري درتأمين مالي براي سازمان 

�امكان واكنش سريع به موقعيت هاى بحراني و نيازهاي متغير 
�پاسخ به تقاضاي فردي براي انجام دادن كاري مفيد در راستاي تحقق اهداف. 
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چكيده و نكات اساسى
مردم به علت علائق مشترك، به خاطر دوستى و رفاقت ، يا به دليل 
شكل  را  اجتماعى  گروه هاى  و  مى پيوندند  هم  به  اجتماعى  نياز هاى 
و  مى يابند  سازمان  ساختارها  نقش هاو  تعريف  گروه هابا  مى دهند. 
سازمان   شوند.  اجتماعى  سازمان هاى  گيرى  شكل  موجب  مى توانند 
مجموعه اى از افراد هستند كه بر اساس اصول و قواعدى تعريف شده و 
براى دست يابى به اهدافى كه عموما در باره آن هابه توافق رسيده اند با 

يكديگر كار مى كنند.
شكل گيرى سازمان هاتوسط مردم داراى دلايل عقلانى است و اصولى 

پيروى مى كند كه مهم ترين آن هابه اين شرح است: 
 ايجاد سازمان هامبتنى بر اصل خردمندى است

 سازمان هابراى هدف خاصى شكل گرفته اند.
 سارمان هاداراى قواعد و مقررات هستند. 

 در سازمان ها تقسيم كار و وظايف وجود دارد و سازمان بايد رهبرى 
شود

 فعاليت هادر سازمان هماهنگ و جهت دار است.
تبديل  فرايند  كوچك  اجتماعات  در  يابى  سازمان  از   مقصود 
گروه هايى است كه در مقياس هاى محله اى شكل مى گيرند  و براى 
دست يابى به اهدافى كه افرادى در اين اجتماعات در پى دست 
در  و  مى كنند  بينى  پيش  خود  براى  را  برنامه هايى  آنند  به  يابى 
نهايت براى تضمين موفقيت خود قواعد و اصول را بنا مى كنند و با 

تعريف ساختار هايى ، گروه هارا تبديل به سازمان ها مى كنند.

مراحل مهم سازمان يابى اجتماع محور عبارت از:
 ارتباط با مردم و  تحليل اجتماع كوچك

 گردهم آورى مردم (و ساير فعاليت هاى مربوط به بسيج اجتماع كوچك)

فصل سوم

سازمان يابى اجتماعى



 كمك به شناسايى نيازها و داشته ها
 ايجاد يك اراده براى برطرف كردن نيازها 

(شعار براى تغيير، استفاده از رسانه،...)
 كمك به شناسايى اقدامات براى رفع نيازها

 كمك به شناسايى اهداف اختصاصى و 
عينى

يك  به  دادن  شكل  در  مردم  به   كمك 
سازمان و تعيين ساختار هاو قواعد 

 نگهدارى و پايش  سازمان براى دستيابى 
به آن اهداف

 انتخاب اولويت ها، ارزيابى راه هاى جايگزين 
و طراحى يك برنامه عمل 

و  وارزشيابى  گروه  به  كار  نتايج   انتقال 
اصلاح  مى باشد

اهداف اين فصل :
�تعريف گروه چيست ؟

�نحوه شكل گيرى گروه ها چگونه است؟  
گروه  تحول  و  گروه  پويايى  از  �مقصود 

چيست؟
�تعريف سازمان كدام است؟

�مقصود از سازمان يابى اجتماعى چيست؟
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شكل گيرى گروه هاو ايجاد سازمان هاى اجتماع محور
تشكيل  گروه و پويايى آن   

سازمان هاى  ايجاد  مبناى  گروه  شكل گيرى 
سازمان ها،  همه  واقع  در  است.  اجتماعى 
خصوصيات  واجد  كه  هستند  گروه هايى 
تازه اى شده اند. مهم ترين اين ويژگى ها ايجاد 
مشخص  وظايف  تقسيم  و  برنامه  ساختار، 
در  سازمان يابى  بحث  به  ورود  براى  است. 
گروه هاى اجتماع محور، لازم است مرورى 
آن  شكل گيرى  نحوه  و  گروه  تعاريف  بر 
يك  شكل گيرى  فرايند  به  سپس  و  بنماييم 

سازمان بپردازيم.

گروه چيست؟
از هومر، داستانسراى يونان باستان نقل شده است كه «هر گاه مردى تنها باشد استعداد او 
كمتر و عقلش ضعيف تر است». تجربه روزمره و يافته هاى پژو هشى گوياى آنند كه مردم 
وقت زيادى را در سازمان هادر تعامل  اجتماعى صرف مى كنند . بسيارى از اين معاشرت هادر 
گروه هاى كوچك روى مى دهد.(ميچل، 1383) تاريخ زندگى بشر بر روى زمين نشان از 
آن دارد كه ما همواره در گروه هازيسته ايم ، زمانى كه به صورت گروهى به دنبال شكار 
دويده ايم و يا زمانى كه به صورت گروهى به دنبال يك توپ پلاستيكى در ورزشگاه هاى 

مملو از گروه هاى تماشاگران دويده ايم.
«گروه هاهمه جا هستند: مخاطبان، هيت مديران، كميته ها، گروه هاى رقص، خانواده ها...
باشگاه هاگروه هاى حمايت ، تيم هاو بسيارى از موارد ديگر. دنيا پر از گروه هاست. اكثر 
انسان ها در آن واحد عضو چند گروه هستندو تعداد گروه هاى دنيا احتمالا بيش از پنج 
خاطر  به   ، مشترك  علائق  علت  به  مردم   (15 ص   1381 فورسايت،   ) مى باشد»  بيلون 
دوستى و رفاقت ، يا به دليل نياز هاى اجتماعى به هم مى پيوندند.( ميچل، 1383 ص 271)   
شايد با همين استدلال ساده فرايند شكل گيرى گروه هاقابل تبيين باشد ، اما واقعيت اين 
است كه دلايل شكل گيرى و پويايى گروه هابسيار پيچيده تر است زيرا انسان هابا عقايد 
و علايق بسيار متفاوتى تمايل به شركت در گروه هارا پيدا مى كنند و رفتار شان در هنگام 
كار در گروه ها تفاوت فراوانى با رفتار هايشان در هنگام كار به تنهايى است. از سوى 
ديگر عوامل بسيار متعدد اجتماعى و محيطى بر اين تعاملات اثر مى گذارد ، بسيارى از 
اين عوامل از حيطه مهار افراد گروه خارج است اما بر روند انجام واقعى كار و وظايف 
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و  گيرى  شكل  روند هاى  تحليل  دليل  همين  به  مى گذارند.  اساسى  تاثير  گروه  در  افراد 
پويايى گروه هادر فهم رفتار هاى اجتماعى و به ويژه در كنش هاى افراد در سازمان هابسيار 

اهميت دارد.  
 در ساده ترين تعريف از گروه مى توان گفت « گروه عبارت از دو يا چند فرد است  كه به 
هم وابسته اند و با تعامل اجتماعى بر يكديگر تاثير مى گذارند (فورسايت،1998) در ساير 
نوشته ها« تعاريف رسمى متعددى از گروه كوچك به چشم مى خورد. عناصر مشترك اين 
تعاريف گوياى آنند كه گروه كوچك متشكل از تعداد معدودى افراد است، معمولا كمتر 
از ده نفر، كه مدت مديدى از معاشرت و تعامل با يكديگر برخوردارند. در چنين رابطه اى 
افراد علايق مشتركى پيدا مى كنند كه اغلب در اهداف مورد توافق متجلى مى شوند. (ميچل، 
1383) بسيارى از نظريه پردازان در توصيف گروه ها بر وابستگى متقابل تاكيد دارند ولى 
برخى از آن ها نيز خصوصيات ديگرى چون ارتباط، نفوذ، هويت و ساختار را مهم مى دانند.

(فورسايت، 1381ص21)
انسانى  جمعيت  يك  بر  گروه  نام  اطلاق  براى  لازم  خصوصيت  يكديگر  بر  تاثيرگذارى 
است اما داشتن يك هدف يا علاقه مشترك خصوصيتى است كه در صورت عدم وجود 
آن به سختى مى توان از عنوان گروه نام برد و شايد در نگاهى سهل گيرانه تر بتوان گفت 
در صورت عدم وجود اين ويژگى گروه هاحالتى ناپايدار خواهند داشت و  فرايند تحول 
آن هابراى تشكيل تيم و سازمان يابى صورت نخواهد گرفت.  در گروه هايى كه اين علاقه هاو 
هدف هاى مشترك وجود دارد « چيزى وجود دارد كه آنان (افراد گروه ) را به هم پيوند 
مى دهد. اغلب اعضا در باره گروه به عنوان يك موجوديت سخن مى گويند... ما اين را انجام 
مى دهيم... يا ما چنين مى انديشيم. گروه معمولا تاريخچه اى دارد و در مكانى ويژه تشكيل 
جلسه مى دهد يا به كار اشتغال مى ورزد، مجموعه اى پابرجاست با اينكه اعضاى آن مى توانند 
بيايند و بروند. اعضاى گروه اكثرا با هم معاشرت مى كنند و اغلب اوقات با هم تعامل چهره 

به چهره دارند.» ( ميچل ، 1383 ص270)

ويژگى هاى اصلى در تعريف گروه
 ارتباط

گروه  يك  گيرى  شكل  وجه  ترين  اصلى 
ايجاد  روش  ترين  اصلى  است.  ايجادرابطه 
ارتباط گفت و گو است . در مبحث سرمايه 
خواهيم  فصل....)  به  كنيد  نگاه   ) اجتماعى 
وجود  ارتباط  يك  ايجاد  مبناى  كه  گفت 
حداقلى از اعتماد است، مثلا وقتى در صف 
فرد  از  شما  ايستگاه  يك  در  مترو  منتظران 
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كنارى خود ساعت مى پرسيد يك گروه كوچك – هرچند موقت- شكل گرفته است اگر 
خوب دقت كنيم اقدام به اين پرسش نياز به وجود حداقلى از اعتماد دارد .

 تاثير
ارتباط بين دو نفر منجر به تاثير گذارى خواهد شد بنابر اين گروه شرايطى را ايجاد مى كند 

كه افراد بر ديگران تاثير مى گذارند و از آن هاتاثير مى پذيرند
 تعامل

هويت  يك  و  تعامل  هم  با  منظم  طور  به  اعضايش  كه  است  اجتماعى  نظام  يك  «گروه 
گروهى مشترك دارند. يعنى بر گروه احساس « ما بودن» حاكم است ، احساسى كه باعث 
مى شود اعضاى گروه خودشان را به يك ماهيت خاص متعلق بدانند» ( جانسون، 1995 

ص 125 به نقل از فورسايت،1381 ص22) 
تعامل در گروه شكل هاى مختلفى دارد اما بخش قابل توجهى از آن به تكليفى كه گروه 
...همچنين برخى از تعاملات هم به جنبه ميان  براى آن تشكيل شده است برمى گردد 

فردى يا اجتماعى- هيجانى زندگى گروهى برمى گردد.( فورسايت، 1381 ص24) 
 وابستگى و  روابط متقابل

متقابل بودن روابط و وابستگى بين افراد گروه از مواردى است كه بسيارى از صاحب 
نظران به عنوان وجه اصلى در تعريف گروه به آن اشاره كرده

 هويت مشترك
به گمان بسيارى ايجاد ارتباط و تاثير گذارى متقابل شرط كافى براى شكل گيرى گروه 
نيست بلكه زمانى مى توان به رابطه دو يا چند نفر عنوان گروه را اطلاق كرد كه «دو يا چند 
نفر خودشان را عضو آن بدانند و حداقل يك نفر ديگر وجودش را به رسميت بشناسد» 
(براون،1988 ص3-2 به نقل از فورسايت 1381ص22) بندرت پيش مى آيد كه كسى از 
عضويت خودش در گروه ها بى خبر باشد اكثر انسان ها متوجه وجود گروه ها و عضويت 
مى تواند  مشترك  هويت  مى شناسند.  را  گروه ها  اعضاى  ساير  و  هستند  آن ها  در  خود 
موجب ايجاد هويت اجتماعى گردد. « هويت اجتماعى عبارت است از در نظر گرفتن 
خودمان به عنوان اعضاى يك گروه يا رده اجتماعى. هويت اجتماعى (هويت جمعى) 
اجتماعى  گروه هاى  در  ما  عضويت  محصول  كه  مى شود  پنداره هايى  خود  تمامى  شامل 

هستند.( همان منبع، ص 27)
 وجود ساختار 

هر چند بنا به نظر بسيارى ايجاد ساختار ، گروه را تبديل به يك تيم و آنگاه يك سازمان 
مى كند اما برخى معتقدند در يك گروه به مثابه يك واحد اجتماعى اعضا كمابيش جايگاه 

مشخصى دارند و بر اساس حداقلى از نقش هاى خود با هم ارتباط دارند.



63

مبانى مشاركت اجتماعى و اصول همكارى بين سازمان هاى اجتماع محور

چرا مردم به گروه مى پيوندند؟
مردم با توجه به طيف علايق و نياز هاى خود تمايل به پيوستن به گروه هارا پيدا مى كنند. 

برخى از اين موارد در بالا اشاره شده است اما 
پيوستن  دلايل  مى توان  بندى  جمع  يك  در 
پويايى  به  كردنشان  كمك  گروه هاو  به  مردم 

گروه هارا به اين شكل خلاصه كرد:

 مردمان ديگر را ملاقات كنند
مردم نيازمند ملحق شدن به ديگرانند و نفس 
براى  كننده اى  قانع  دليل  ديگران  با  بودن 
تعاملات اجتماعى و حضور در گروه هاست. 

برخى از آن به عنوان ارضاى نياز هاى وابستگى نام برده اند. 

 دانش و مهارت هاى تازه بياموزند
گروه ها مى توانند در خصوص خود و درباره جهان خارج منابعى از اطلاع باشند. ديگر 
افراد مى توانند به عنوان مبنايى براى مقايسه عمل كنند. همچنين تجربه ديگران با تجربه 
شما متفاوت است و بنابر اين اطلاعات (و تجربيات) تازه اى در اختيار شما قرار مى گيرد. 

(ميچل، 1383 ص278)

 يك سرگرمى داشته باشند.

 علائق و اهداف خود را پيگيرى كنند.
عضويت در يك گروه ممكن است اهدافى را براى فرد برآورد كه به تنهايى نيل به آن ها 
دشوار باشد. اغلب لازم است كه مردم به هم بپيوندندو توانايى هاى خود را مشتركا به كار 

بگيرند تا به حصول اهداف خويش نايل آيند

 اهداف بزرگتر و والاترى براى زندگى خود بسازند
نهايت هدفى كه در پس ذهن افراد براى حضور در گروه هاو مشاركت در تعاملات اجتماعى 
متصور است ساختن اهدافى والاتر و دست يابى به آرزوها و آرمان هايى بزرگ تر است 
.اين اهداف و آرمان هاگاه شخصى است اما در بسيارى موارد اين اهداف به آرمان هايى 
اجتماعى تبديل مى شود. منشاء بسيارى از تحولات اجتماعى خواست آرمان هاى بزرگ 

در بين كسانى است كه عموما در گروه هاى اجتماعى عضويت دارند.
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(Group Development) تحول گروه
دارند(فورسايت،1381  گرايش  شتاب  و  پذيرى  انعطاف  فعاليت،  قدرت،  گروه هابه 

مراحل  طول  در  ذاتى  گرايش  اين  ص30) 
گروه  عملكرد هاى  گسترش  تا  شكل گيرى 
نمود دارد. صاحبنظران براى تبيين فرايندى 
از  مى كنند  طى  مسير  اين  در  گروه ها  كه 
 (group dynamic)اصطلاح پويايى گروه
استفاده مى كنند. در تعريفى سرراست شايد 
بتوان گفت پويايى گروه «رشته اى تحقيقاتى 
در  انسان  دانش  پيشبرد  هدفش  كه  است 
مورد گروه ها، قوانين تكوين و تحول ان هاو 
روابط متقابل گروه هابا افراد ، ديگر گروه هاو 
موسسات بزرگ است» (همان منبع ص30). 
كورت لوين كه به اعتقاد بسيارى بنيانگذار 

و  افراد  واكنش هاى  و  كنش ها  نقش  به  اشاره  براى  هاست،  گروه  مطالعه  علمى  جنبش 
گروه ها در تغيير شرايط، از اصطلاح پويايى گروه استفاده مى كرد.

هسته مركزى در بحث پويايى گروه ها بر اين اساس بنا شده است كه گروه واحدى زنده 
است كه با محيط خود در تعامل است، از محيط انرژى و منابع مى گيرد، ساختارش را 
حفظ مى كند و به مرور رشد مى كند و بزرگ مى شود. بر اساس اين نظريه گروه چيزى 
بيش از جمع افراد آن است. افراد در گروه گاه دست به كار هايى مى زنند كه براى تك تك 

آنان بعيد به نظر مى رسد كه مى توانستند همه با هم نيز آن كار را بكنند.
تحول گروه  بحثى ناظر بر اين انديشه زنده بودن گروه هاو فرايند تغيير مداوم آن است. 
بروس تاكمن در نظريه تحول گروه پنج مرحله اصلى را برمى شمرد كه اكثر گروه هاآن 

را طى مى كنند.
مرحله اول: مرحله شكل گيرى

 در اين مرحله اعضاى گروه دور هم جمع مى شوند. اين مرحله در مقايسه با كل دوران 
حيات گروه دوام چندانى ندارد. افرادبنا به دلايل موقت يا پايدار به گرد هم مى آيند اما 

اين اتفاق به زودى به سر مى رسد
مرحله دوم: مرحله برخورد هاو اختلاف ها

اعضاى گروه در پى يافتن جايگاه خود در گروه و مشخص كردن دقيق وضعيت خود 
در آن هستند و بر سر اين جايگاه ها و نيز علايق و  اهداف ويژه خود كه آن ها را اهداف 
گروه نيز فرض مى كنند با ديگر اعضاى گروه اختلاف پيدا مى كنند. اين مرحله طوفانى، 
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مرحله اى سرنوشت ساز در گروه هاست. بسيارى از گروه ها در اين مرحله از هم خواهند 
پاشيد و راهى به مراحل بعد پيدا نخواهند كرد اما از درون اين اختلاف ها و چالش ها به 
تدريج توانمندى ها و علائق گروهى افراد مشخص مى شود و راهى به ايجاد ساختار ها و 

ملاك ها گشوده مى شود.
مرحله سوم: مرحله هنجار سازى

تعريف  باعث  و  مى شود  مشخص  گروه  در  ارتباط  انگاره هاى  تدريج  به  مرحله  اين  در 
اصول و ملاك هايى مى شود كه در قالب آيين نامه هاو يا كد هاى اخلاقى، مسير حركت 
ملاك ها  ساختار هاو  ايجاد  با  مرحله  اين  در  مى كند  روشن  بعدى  مراحل  در  را  گروه 
اختلاف هافروكش مى كنند، و اعضاى گروه به تدريج پى مى برند كه چه كسانى شايستگى 
مديريت گروه را دارند و يا چه كسانى بهتر مى توانند در تعيين راهبرد هاى گروه كمك 
كننده باشند. به بيان ديگر حيات اوليه گروه با تغيير و دگرگونى شديد مشخص مى شود. 
هر چند پس از اندك مدتى مسايل از ثبات و قوام برخوردار مى شوند. مردم آغاز به درك 
اين نكته مى كنند كه جاى مناسب آنان كجاست و چه انتظارى از آنان مى رود تعامل هاى 

بعدى ثابت تر و پيش بينى پذيرتر مى شود.
ايجاد نظم و قاعده نتيجه طبيعى تعريف نقش هاو هنجار هادر گروه است. به اعتقاد برخى 
از متخصصين در اين مرحله مى توان از واژه تيم براى گروه استفاده كرد به اين مفهوم تيم، 
گروهى است كه در آن نقش هاو هنجار هاتعريف شده است و نظم و قاعده اى بر گروه 

حاكم شده است. 
مرحله چهارم: مرحله عملكرد

گروه هازمانى حالت مولد پيدا مى كنند كه نظم و قاعده بيابند در اين مرحله كه اوج مراحل 
تحول گروه محسوب مى شود گروه از محدوده مخالفت هاو مسائل مربوط به ساختار يابى 
و نظم دهى  فراتر مى رود و بر عملكردش متمركز مى شود. وجه مميزه سازمان هابه مثابه 
گروه هاى سازمان يافته در اين مرحله قابل مشاهده است . يعنى زمانى كه از يك سازمان 
داراى  خود  هنجار هاى  ساختار هاو  تعريف  با  كه  مى كنيم  اشاره  گروهى  به  مى كنيم  ياد 

برنامه هاى مشخصى است كه منجر به مشاهده عملكرد و توليد در آن هامى شود. 
 براى اينكه گروهى كارآمد باشد [يا كار آمدى آن افزايش يابد] سه چيز لازم است: 1) سخت 
كوشى و تلاش، 2) توانايى هاو مهارت هاى شايسته و درخور 3) راهبرد مناسب مربوط به كار يا 

فرايندگروهى
مرحله تعطيلى

گروه ها براى انجام كارى شكل مى گيرند. ممكن است زمان انجام اين كار به سر آيد و يا 
آن كار به انجام برسد، بديهى است كه زمان زندگى گروه به پايان خواهد رسيد. ممكن 
است به دلايل ديگرى گروه نتواند به حيات خود ادامه دهد و مرگ آن فرارسد. اما اعضاى 
گروه مى توانند با پيش بينى و رصد اتفاقاتى كه به مرگ گروه منجر خواهد شد تمهيداتى را 
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براى ادامه زيست خود بيابند. هر چه علايق اعضا و اهدافشان مشخص تر و پايدار تر باشد، 
احتمال بازسازى هاى دوره اى و ادامه حيات گروه وجود دارد.

 (Community Organizing)سازمان يابى اجتماعى
افراد به گروه ها مى پيوندند و گروه ها متحول مى شوند، از پس برخورد ها و تنش هاى درون 
گروه سرانجام قواعد و هنجار ها سر بر مى آورد و گروه ساختار مى يابد. گروه هاى ساختار 

يافته با تدوين برنامه و تعيين نقش ها به سازمان ها بدل مى شوند.
سازمان ها نماد هاى غالب در زندگى امروز ما هستند. هر چند سازمان ها به قدمت تاريخ 
حضور ما بر اين كره قدمت دارند اما آنچه دنياى امروز ما را به دنيايى از سازمان ها بدل 
كرده است، افزايش شگفت انگيز اين نهاد ها و پيچيده تر شدن آن هاست به شكلى كه ما 
امروزه گاه با سازمان هايى به بزرگى يك شهر روبرو مى شويم. از سوى ديگر در دنياى 
پيچيده امروز زندگى كردن بدون وجود سازمان هاغير قابل تصور است، به گفته نويسنده 
تولد،  كه  فعاليت هايى  است.  سازمانى  جامعه اى  ما  جامعه  ها»  سازمان  در  مردم  كتاب 
يك  توسط  اغلب  اند،  كرده  احاطه  را  ما  مرگ  و  معنوى  رشد  تفريح،  كار،  تحصيلات، 

سازمان تنظيم مى شوند و يا تحت تاثير آن قرار مى گيرند»  
در  آنگاه  و  بگوييم  سخن  سازمان  مفهوم  باره  در  مختصرى  داريم  قصد  بخش  اين  در 
باره اين موضوع كه چگونه گروه هادر مقياس هاى محلى مى توانند سامان بيابند و براى 

دست يابى موثر به اهدف خود تبديل به سازمان هايى در مقياس هاى محله اى بشوند.
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تعاريف و اصول اساسى
سازمان چيست؟

بر  كه  هستند  افراد  از  مجموعه اى  سازمان  
اساس اصول و قواعدى تعريف شده و براى 
دست يابى به اهدافى كه عموما درباره آن ها 
مى كنند.  كار  يكديگر  با  رسيده اند  توافق  به 
اطلاق  چيز  چندين  به  سازمان  اصطلاح 
از  واژه هايى  با  را  آن  اغلب  مثلا  مى شود. 
قبيل ساختمند يا جهت دار مترادف مى دانند. 
مستفاد  مفهوم  اين  سازمان  از  همچنين 
مى شود كه با هرج و مرج متضاد است [و در 
آن ها] قواعد و مقرراتى وجود دارد، اهداف 
و مراد هايى موجود است، نمودار هايى براى 
كسى  چه  كه  دارد  وجود  نكته  اين  تشريح 

بايد با چه كسى گفت و گو كند، سلسله مراتب فرمانده (رهبرى) آشكارا توصيف شده اند، 
شده اند. تلفيق  و  هماهنگ  هم  با  كه  دارند  اشتتغال  متفاوتى  وظايف  انجام  به  افرادى  و 

(ميچل،1383ص38)

اصول اساسى در تعريف سازمان

 ايجاد سازمان هامبتنى بر اصل خردمندى است
مقصود از اين بيان اين است كه انسان هابر اساس اصل انتخاب عاقلانه به اين تصميم 
مى رسند كه براى انجام بهتر و درست تر كارها و براى موثرتر بودن فعاليت هايشان وجود 
سازمان ها ضرورى است. به همين دليل مى توان گفت هرچه جوامع پيشرفته تر مى شوند و 
كار هاى مورد نيازشان بيشتر و گسترده تر مى شود، انسان خردمند نياز بيشترى به سازمان ها 

و فعاليت هاى سازمانى پيدا مى كند.

 سازمان هابراى هدف خاصى شكل گرفته اند.
در بحث تحول گروه به اين موضوع اشاره شد كه تنها گروه هايى مى توانند از پس دوره 
اختلاف هاو آشوب هابرآيند كه اهداف مشتركى در بين افراد آن وجود داشته باشد. زمانى 
كه يك گروه ساختار مى يابد و بدل به سازمان مى شود اين اهداف و علايق فردى در اهداف 
سازمانى متجلى مى شود. در واقع فرايند ايجاد سازمان به نوعى مجموعه فعاليت هايى براى 
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دست يابى به اهدافى از پيش انديشيده شده.(هدف گذارى1) «اين اهداف معمولا به عنوان 
آرزوهاى اعضاى سازمان تعريف مى شوند. در زمان هاى گذشته كه سازمان هاكوچك تر و 
ساده تر بودند، تشخيص اين اهداف امرى نسبتا آسان بود. امروزه، در موارد بسيار ممكن 
است تعريف اين اهداف دشوارتر باشد... اهداف علاوه بر انجام وظيفه به عنوان يك پيوند 
مشترك، ممكن است به عنوان يك معيار ارزيابى نيز عمل كنند و در بسيارى از موارد 

كارايى2 سازمانى به عنوان ميزان جصول اهداف تعريف مى شود.(همان منبع)

 وجود قواعد و مقررات 
آنچه يك گروه را تبديل به يك سازمان مى كند تعريف قواعد و مقررات است . به طور 
معمول اين اتفاق با تدوين آيين نامه هاو اساسنامه هاكه در آن نقش هاو جايگاه هاتعريف 
مى شود آغاز مى شود . تدوين قوانين و مقررات مشخص مى كند كه هر كسى چه كارى 
را در چه زمانى انجام مى دهد ، سازوكار هاى پاسخگويى چگونه است، افراد چگونه با 

يكديگر مرتبط مى شوند و فعاليت هاى سازمان چگونه نظارت و ارزشيابى مى شود.

 در سازمان هاتقسيم كار و وظايف وجود دارد و سازمان بايد رهبرى شود
تقسيم كار جزء اساسى در سازماندهى گروه هاست و دراين بين مشخص كردن شيوه هاى 
رهبرى در سازمان و تعيين افرادى براى انجام اين وظيفه، از مهم ترين كارهايى است 
كه بايد به انجام برسد. در فرايند تشكيل گروه، اعضا به تدريج توانايى هاى خود را نشان 
خواهند داد و در اين ميانه اعضاى سازمان تشخيص مى دهند كه چه كسانى قدرت رهبرى 
بالاترى دارند و بهتر است امور راهبردى ار كدام مجرا پيگيرى شود. به اعتقاد صاحبنظران 

سازمان پيروزى يا شكست هر سازمانى را مى توان به رهبرى آن نسبت داد.

 فعاليت هادر سازمان هماهنگ و جهت دار است.
مهم ترين وظيفه اى كه براى رهبرى در سازمان هامطرح است هماهنگ كردن امور و قرار 
شد  انجام خواهد  درستى  زمانى به  فرايند  .اين  است  جهت مشخص  آن هادر يك  دادن 
كه اسناد راهنمايى براى آن موجود باشد به همين دليل سازمان هاعموما داراى برنامه هاى 
راهبردى هستند كه چشم اندازها و ماموريت سازمان در آن هاتعريف شده است . چشم 
اندازها به شكلى كلى بيان كننده مسير كلى سازمان هستند و ماموريت سازمان نشاندهنده 
آن است كه سازمان براى چه اهدافى و با رعايت چه ارزشهايى و با چه روش هايى براى 

رسيدن به اين چشم انداز هااقدام خواهد كرد.

Goal setting -1
Effectivness -2
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 ساختار هادر هر سازمان به صورتى آگاهانه طرح ريزى شده است.
علائق  و  توانايى ها  طيف  و  فعاليت هايش  حوزه  خود،  اهداف  با  متناسب  سازمانى  هر 
توجه  با  كه  ساختار هايى  مى كند.  طراحى  را  خود  برنامه هاى  و  ساختار ها  خود،  اعضاى 
به اين اصول بنا نشده باشند، ساختار هايى شكننده و بى پايه خواهند بود كه در جريان 

فعاليت هاى سازمان ناكارآمد و غير موثر خواهند بود.

 سازمان با محيط خارج ارتباط دارد.
اين نكته كه سازمان در خلا ايجاد نمى شود و در خلا فعاليت نمى كند حايز اهميت 
شامل  خود،  پيرامون  اجزاء  تمام  به  كه  هستند  زنده  موجوداتى  سازمان ها  است.  فراوان 
سازمان هاى ديگر، گروه ها، مردم، سازه هاى شهرى و ... در ارتباطى مداوم هستند. سازمان 

بر محيط خود تاثير مى گذارد و از اين محيط تاثير مى پذيرد.
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(Community Organizing) سازمان يابى اجتماعى
در  اما  مى كند.  پيروى  كلى  مدلى  از  گروه ها  يافتن  سامان  در  كلى  اصول  چند  هر 

با  گاه  آن  از  كه  كوچك  اجتماع هاى 
اجتماع  يا  محلى  جامعه  چون  عناوينى 
در  تفاوت هايى  مى شود،  ياد  كوچك 
مشاهده  سازمان يابى  الويت هاى  و  توالى 
به  تفاوت ها  اين  از  بخشى  مى شود. 
مربوط  جوامع  اين  خاص  ساختارهاى 
است و بخشى نيز به تفاوت در اهداف 

و نيازها در سطح محلى باز مى گردد. 
پيش از اشاره به اصول كلى در سازمان 
لازم  محور  اجتماع  گروه هاى  در  يابى 
است چند اصطلاح كليدى در اين حوزه 

به تعريف كشيده شود.
مقصود از Community چيست؟

 بنا به نظر اكثر منابع موجود  مى توان گفت تعريف اجتماع (Community) بيش از هر چيز 
براساس مرزهاي جغرافيايي آن تعيين مي شود در اين صورت هر محله، مدرسه، كارگاه، مجتمع  
ساختماني يا كارگاه مصداق آن به شمار مي رود. اما آنچه به طور دقيقتر تعريف اجتماع را شكل 
مي دهد، احساس تعلق مشترك افراد به آن، منافع مشترك آنها، نيازها و داراييهاي مشترك آنها، 
و روابط و تعاملهاي نزديك و چهره به چهره آنهاست. گروهى ديگر با اندكى گستردگى در 
تعريف گفته اند: « اجتماعات  مى توانند  بر اساس اشتراكات  جغرافيايى، فرهنگى، مذهبى و 
يا مولفه هاى ديگر به تعريف در آيند« (Easterling&Galagher&Lodwick,2003) در اين 
تعريف علاوه بر تمركز بر مرز هاى جغرافيايى كه در تعريف اجتماع كوچك بر آن تاكيد 

مى شودبر اشتراكات فرهنگى ، اجتماعى و مذهبى تاكيد ويژه مى شود.
اين اختلاف در تعريف community از اينجا منشا مى گيرد كه گروهى بر اين عقيده اند كه 
تا زمانى كه گروه هاى انسانى در مرزهاى جغرافيايى گرد هم نيامده باشند نمى توان واژه 
اجتماع را بر آن هااطلاق كرد اما در دنياى امروز گروه هاى بسيارى از مردم در ارتباطى 
پويا و موثر با يكديگر به پيگيرى علائق و اهداف مشترك خود مى پردازند بدون آنكه در 
مرزهاى جغرافيايى مشتركى در كنار يكديگر باشند . شايد اشاره به دو مفهوم ديگر براى 

دست يابى به يك رويكرد منطقى مناسب باشد.

در ادبيات مرتبط با اين موضوع به دو واژه ديگر اشاره مى شود
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� Grassroots كه مى توان آن را جامعه محلى ترجمه كرد . اين واژه به سازمان هاى 
اجتماعى اشاره دارد كه توسط مردم و بدون دخالت افراد حرفه اى تشكيل شده 
است. اين واژه به طور ضمنى به مردمى نظر دارد كه بدون تجربه حرفه اى و تنها 
با اتكا به تجربه اجتماعى خود به ساخت اجتماع كوچك اقدام مى كنند. در اين 
مفهوم مرز هاى جعرافيايى مورد اشاره اساسى قرار مى گيرند و مقصود از جامعه 

محلى گروهى از مردم هستند كه در يك مكان جغرافيايى زندگى مى كنند.
واژه كمك كننده ديگر Association است كه به انجمن برگردان شده است. در   �
تعريف اين واژه نيز همانند واژه پيشين مى توان گفت انجمن يك گروه رسمى يا 
غيررسمى از شهروندان است كه براى دستيابى به يك هدف مشترك با يكديگر كار 
مى كنند.آنها معمولا با تمركز بر يك دغدغه مشترك ، تدوين  يك برنامه مشخص، 
واجراى فعاليت هاى معين، به اين اهداف دست مى يابند. اما در اين مورد تاكيدى 
بر مرزهاى جغرافيايى وجود ندارد. انجمن هامى توانند در فضاى مجازى نيز شكل 

بگيرند و اقدام به پيگيرى اهداف و دغدغه هاى اعضاى خود كنند
به طور خلاصه مى توان گفت كه مردم يا در واحد هاى جغرافيايى و يا به دليل دغدغه هاى 
مشترك گرد هم مى آيند و اجتماع كوچك شكل مى گيرد به اين فرايند در اصطلاح ساخت 
اجتماع كوچك يا (Community Building) اطلاق مى شود. بنا به تعريف ساخت اجتماع 
كوچك زمانى است كه مردم يا سازمان هايى كه در اجتماع كوچك شكل گرفته اند، گرد 
هم مى آيند تا براى محقق كردن اجتماع آرمانى خود كارى انجام دهند، اين كاربا تدوين 

برنامه هايى براى تجهيز همه منابع و امكانات اجتماع آغاز مى شود.
 

 مولفه هاى اساسى در ساخت اجتماع كوچك 
�يك آرمان اجتماعى( جامعه ايده آل) وجود دارد.

�اين آرمان برآيند آرزوهاى همه افراد اجتماع است.
�همه افراد اجتماع كوچك در شكل گيرى اين آرمان مشاركت كرده اند.

�اجتماع كوچك براى دست يابى به اهداف خود داراى برنامه مشخصى است.
�اجتماع كوچك دارايى ها(assets) خود را شناسايى كرده است.
�اجتماع كوچك آمادگى استفاده از منابع خارج از خود را دارد  

 سازمان يابى اجتماع كوچك
با مقدمه اى كه بيان شد مى توان گفت مقصود از سازمان يابى در اجتماعات كوچك فرايند تبديل گروه هايى 
است كه در مقياس هاى محله اى شكل مى گيرند و براى دست يابى به اهدافى كه افرادى در اين اجتماعات 
در پى دست يابى به آنند برنامه هايى را براى خود پيش بينى مى كنند و در نهايت براى تضمين موفقيت 

خود قواعد و اصول را بنا مى كنند و با تعريف ساختارهايى، گروه ها را تبديل به سازمان ها مى كنند. 
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مراحل مهم سازمان يابى اجتماع محور
�ارتباط با مردم

�تحليل اجتماع كوچك
�گردهم آورى مردم(وساير فعاليت هاى مربوط به بسيج اجتماع كوچك)

�كمك به شناسايى نيازها و داشته ها
از  استفاده  تغيير،  براى  نيازها(شعار  كردن  برطرف  براى  اراده  يك  �ايجاد 

رسانه،...)
�كمك به شناسايى اقدامات براى رفع نيازها
�كمك به شناسايى اهداف اختصاصى وعينى

�كمك به مردم در شكل دادن به يك سازمان و تعيين ساختار هاو قواعد 
�نگهدارى و پايش  سازمان براى دستيابى به آن اهداف

�انتخاب اولويتها،ارزيابى راه هاى جايگزين و طراحى يك برنامه عمل 
�انتقال نتايج كار به گروه وارزشيابى و اصلاح 
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 چكيده و نكات اساسى 
سازمان هاى جامعه مدنى از جمله سازمان هاى اجتماعى هستند كه در 
كنار ساير سازمان ها از جمله نهاد هاى دولتى و خصوصى با رويكردى 
غيرسياسى و غيرانتفاعى به پيگيرى نيازهاى اعضاى خود و ساير اعضاى 
ازمهم ترين  يكي   (NGOs) غيردولتي سازمان هاى  مى پردازند.  جامعه 
و  گسترش  ايجاد،  در  كليدي  نقش  كه  هستند  مدني  جامعه  نهادهاي 
تعميق آن دارند. براي سازمان هاى غيردولتي تعاريف نظري وكاربردي 
سازمان ها  اين  بندي  جمع  دريك  اما  است،  شده  بيان  بي شماري 
نهادهايي هستند با ساختار و سازماندهي مشخص كه توسط دولت ها 
هدف  با  كه  هستند  جامعه  شهروندان  آن  اعضاي  نشده اند،  تاسيس 
خصلت  ترين  مهم  و  آمده اند  هم  گرد  جامعه  نيازهاي  به  گويي  پاسخ 
آن غيرانتفاعي و داوطلبانه بودن فعاليت ها در آن است. كارآرايي اين 
سازمان ها در حوزه هاى گوناگون اجتماعى از قبيل حوزه محيط زيست، 

زنان و كودكان به طور نظري و عملي كاملا به اثبات رسيده است. 
بنا به تعريفى ديگر، سازمان غيردولتي سازماني است كه تشكيلات و 
غيردولتي  بخش  از  آن  اعتبار  عمده  باشد،  داشته  مشخص  ساختاري 
تامين شود، غير انتفاعي و داوطلبانه بوده و پاسخ گوي تمام و يا بخشي 

از نيازهاي جامعه خود باشد.
سازمان هاى اجتماع محور  يكى ديگر از انواع مهم سازمان هاى جامعه 
مدنى هستند كه  ساختار، ويژگى هاو كاركرد هاى مخصوص خود را دارا 
مى باشند. اين بخش اساسى از جامعه مدنى به كوچكترين واحد هايى 
كه گروهى از مردم براى انديشيدن درباره خود و محيطشان تشكيل 
مى دهند اشاره دارد اما همين ساختارهاى محلى از بسيارى اصول پيش 
دليل  همين  به  مى كنند.  تبعيت  مدنى  جامعه  نهاد هاى  باره  در  گفته 
برخى اين سازمان ها را «در واقع سازمان هاى غيردولتى در سطوح محلى 

فصل چهارم

سازمان هاى جامعه مدنى



غيررسمى  صورت  به  اغلب  كه  مى دانند 
(به  كوچك  اجتماع  از  مى شوند.  تشكيل 
عنوان اساس شكل گيرى نهادهاى محلى)  
زندگى  محل  يك  در  كه  مردم  از  «توده اى 
سازمان هاى  اين  مى شود.  ياد  مى كنند» 
رفاه  دربرنامه هاى  ويژه اى  نقش  محلى 
ايفا  جوامع  اكثر  در  سلامت  و  اجتماعى 

مى كنند.

اهداف اين فصل :
از  مقصود  و  كدامند  سازمان ها  �انواع 

سازمان هاى جامعه مدنى چيست؟ 
�سازمان غير دولتى چيست؟

و  محور  اجتماع  سازمان هاى  �تعريف 
رويكرد جامعه محورى؟

محور  اجتماع  و  دولتى  غير  �سازمان هاى 
چه كاركرد هايى دارند؟
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(CSO) 1نهادهاي  جامعه  مدني 

« چيزى كه انسان را بر حيوان فضيلت مى بخشد نهاد هاو عرف هاست»
(جى،برنت2 نقل از جامعه باز و دشمنان آن نوشته كارل پوپر)

در فصل پيش گفتيم كه انسان در دنيايى از 
سازمان ها زندگى مى كند. برپايى سازمان ها 
از  را  آدمى  كه  است  عقلانيتى  از  نمادى 
مى كند،  متمايز  جهان  زيستمندان  ساير 
جوى  و  جست  از  نشانى  سازمان يابى  زيرا 
پاسخ ها  بهترين  به  يافتن  دست  براى  آدمى 
براى پرسش هايى است كه هيچ گاه به پايان 
در  گروه ها  رو،  همين  از  رسيد.  نخواهد 
سازمان ها  و  متنوعند  بسيار  بشرى  جوامع 
اجتماعات  بتوان  شايد  رنگارنگ.  بسيار 
و  گروه ها  از  كمانى  رنگين  را  انسانى 
سازمان ها نام نهاد كه در گستره اى هماهنگ 

خانواده  مى بخشند.  ويژه  رنگى  آدمى  زندگى  به  يك  هر  و  نشسته اند  يكديگر  كنار  در 
نهادى است كه در آن به دنيا وارد مى شويم و با نخستين موجودات از جنس خودمان 
روابط  كه  پيچيده تر  نهادى  و  بزرگتر  دنيايى  مى گذاريم،  پا  مدرسه  به  مى كنيم.  زندگى 
انسانى گونه اى متفاوت است. در گروه هاى ورزشى، مذهبى يا خيريه، شكل ديگرى از 
نهاد ها را تجربه مى كنيم. كارمند يك سازمان بزرگ دولتى مى شويم و در روابطى يك 
سر متفاوت با آنچه در ساير نهاد ها تجربه كرده ايم روبرو مى شويم. پرسش اين است: 
چرا به نهاد هاو سازمان هايى اين همه گوناگون نياز داريم؟ آيا اين تنوع موجود ناظر بر 
تنوعى در نيازهاست و يا خود اين تنوع داراى  جذابيت است؟ ارائه پاسخى سرراست به 
اين پرسش هاسخت مى نمايد ، اما اگر به شكلى وارونه از جايى كه سازمان هاايستاده اند 
شروع به حركت كنيم، در خواهيم يافت كه سازمان هاداراى كاركردهايى ويژه براى خود 
هستند و خاستگاه هر يك از آن هابا ديگرى تفاوت دارد . مثلا سازمانى براى تامين پول 
اعضاى خود تشكيل شده است و تلاش مى كند با ارايه خدمات يا كالاهايى به كسب 
منفعت بپردازد. و يا سازمانى توسط دولت شكل گرفته است تا روابط خارجى كشور را 

Civil Society organization -1
J. Burnet, Early Greek philosophy -2
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با ديگر كشور هاسامان دهد. از اين منظر شايد بتوان سازمان هاى موجود در اجتماع را در 
دسته بندى هاى كوچك يا بزرگى قرار داد.

در يك تقسيم بندى كلى مى توان سه گونه اصلى سازمان هارا در جوامع مدرن شناسايى 
بر  گذارى  اثر  عرصه  وارد  سياسى  رويكردى  با  كه  هستند  سازمان هايى  اول  گونه  كرد. 
رويداد هاى اجتماعى مى شوند. از مهم ترين اين سازمان هامى توان به احزاب اشاره كرد. 
فعالان يك حزب با حضور در سازمان هايى كه به دولت و وظايف دولتى مربوط مى شوند 

به فعاليت اجتماعى مى پردازند. 
 گونه دوم سازمان هابا رويكردى اقتصادى شكل گرفته اند. اين سازمان هاكه نمونه شاخص 
آن شركت هاهستند به اعضاى خود اجازه مى دهند با مشاركت در فرايندهاى اقتصادى به 

اجتماع خود يارى برسانند.
گونه سوم از سازمان هاى موجود در اجتماع كه موضوع سخن ما هستند، نهاد هايى هستند 
را  اجتماعى  روند هاى  در  مشاركت  به  تمايل  اقتصادى  و  سياسى  رويكردهاى  بدون  كه 
دارند. بدون شك زمانى كه انگيزه هاى سياسى و اقتصادى را از فعاليت هاى بشرى حذف 
به  ورود  براى  منطقى  و  معقول  انگيزه هايى  دنبال  به  بايد   ، كنيم   – رنگ  كم  يا  و   –
عرصه هاى اجتماعى بگرديم . اين انگيزه ها، انگيزه هايى برخاسته از تمايل ذاتى بشر براى 
كمك به ديگران ، موثر بودن در سرنوشت خويش و احساس حضور موثر در اتفاقاتى 
است كه در اجتماع او رخ مى دهد و بر زندگى او تاثير مى گذارد. اين گونه سوم از بخش 

سوم اجتماع كه به آن جامعه مدنى مى گوييم ، منشا مى گيرند. 
نهاد هاى جامعه مدنى  را به عنوان  زيرمجموعه اي از نهادهاي اجتماعي» شايد بتوان به 
در   ( (لنسكي 1369   » گرفت  درنظر  پايدار  و  مهم  مسايل  پايداربراي  هايي  پاسخ  عنوان 

برداشتى كلى نهادهاى جامعه مدنى به كليه 
سازمان ها، گروه ها و فعاليت هاى سامان مندى 
مى گيرد  شكل  مدنى  جامعه  درون  در  كه 
واجد  بايد  على الاصول  و  مى شود  اطلاق 
شرايطى باشند كه قابل تشخيص از نهادها و 
سازمان هاى بخش دولت و بخش خصوصى 
باشد. با نگاهى ويژه تر و با رويكردى سازمان 
يافته سازمان هاى غيردولتى و تشكل هايى را 
كه توسط مردم راه اندازى و اداره مى شوند را 
سازمان هاى  از  گونه  اصلى ترين  مى توان 

جامعه مدنى دانست.
بنا به يك تعريف نهاد هاى جامعه مدنى «طيف وسيعى از سازمان هايى با مشخصات غير 
دولتى و غير انتفاعى هستند، كه در حيات عمومى جامعه حضور دارند. علائق و خواسته ها 
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و ارزش هاى اعضاى خود و يا ديگران را بر اساس ويژگى هاى عرفى، فرهنگى، سياسى، 
-www.world)علمى و مذهبى و بشردوستانه مبتنى بر خواست جوامع خود بيان مى دارند

(bank.org
بنا به يك تعريف عام نهاد هاى اجتماعي مدني،سازمان هايي غيردولتي هستند به اين معنا 
كه مردم داوطلبانه آن هارا ايجاد كرده اند و خود آنها را مستقل از دولت هااداره مي كنند و 
غيرانتفاعي هستند به اين معنا كه انگيزه سود آوري را براي يك فرد يا گروهي از افراد  

ندارند.(پير نظر،1379)
(مانند  مي كنند  پشتيباني  مدني  جامعه  از  كه  حكومتي  نهادهاي  از  بخش هايي  چنين  هم 
ارزش  كه  فرهنگي  و  آموزشي  موسسات  و  مجريه)  و  مقننه  قواي  از  مهمي  بخش هاي 
فعاليت هاي جامعه مدني را تبليغ و تشويق مي كنند در زمره همين سازمان ها هستند، اما در 
مجموع بزرگترين بخش از نهادهاي جامعه مدني آن هايي هستند كه به عنوان سازمان هاي 

جامعه مدني خوانده مى شوند. 
سازمانهاي جامعه مدني به طوركلي به نهادهايي گفته مى شود كه به وسيله مردم تشكيل 
شده اند مانند انجمن هاى غيررسمي ازقبيل مجامع همسايگي كوچك،باشگاه هاى ورزشي 
و فرهنگي و سازمان هاى بزرگ كه به طور رسمي به ثبت رسيده اند. با گسترش روز 
نهادهاي  اخير  دهه هاى  طي  كشورها،  اداره  در  آن  فزاينده  واهميت  مدني  جامعه  افزون 
مدني از لحاظ كمي وكيفي گسترش فراواني داشته اند و به جزء لاينفك ازحيات اجتماعي 
دركشورهاي توسعه يافته مبدل گشته اند. اين روند دركشورهاي درحال توسعه به شكل 
جامعه  پذيري  تحول  با  متناسب  نهادها  اين  است.  تعميق  و  گسترش  درحال  موثري 
مدني درطول زمان ومكان هاى مختلف داراى اشكال و انواع متعددي شده اند و متناسب 
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باكاركردهاي گوناگون، خود را باز تعريف و بازسازي مي كنند. طي ساليان اخير اين نهادها 
دركشورهاي پيشرفته و نيز در كشورهاي در حال توسعه بيشترين رشد را داشته اند.» به 
عنوان نمونه در كشور فرانسه حدود 650 هزار سازمان غير دولتى در حوزه هاى گوناگون 

در حال فعاليتند». (بهشتى 1381 )
پژوهش هايي كه در هشت كشوربزرگ صنعتي انجام شده نشان مى دهد كه سازمان هاى 
غيرانتفاعى1 درسال1990ميلادي يازده مليون ونهصد هزاركارمند(staff) داشته اند وششصد 
و چهارده ميليارد دلار به مصرف رسانده اند. درآلمان، فرانسه و ايالات متحده آمريكا در 
دهه 1985، سيزده درصد از افزايش شغل را اين سازمان ها ايجاد كرده اند. درآمريكا 1/4 

ميليون سازمان غيرانتفاعي با سرمايه اي برابر با پانصد ميليارد دلار وجود دارد.
بايد در نظر داشت كه بدون اطلاعات دقيق و موشكافي دراطلاعات موجود مشكل بتوان 
تعريف روشني از جامعه مدني ونهادهاي آن درمقام يك نيروي موثر وكارآمد به دست 
داد.مثلا به خوبي مشخص نيست كه شرايط كاردراين سازمان هادرمقايسه با شرايط كار 

دربخش دولتي وبخش خصوصي چگونه است؟
 بديهى است زمانى كه از انگيزه هاى ايجاد اين سازمان هاسخن مى گوييم، شرايط آرمانى و 
ايده آل را در نظر داريم و چنان كه ممكن است يك سازمان دولتى و يا يك سازمان بخش 
خصوصى را به ناصواب برود، ساز مان هاى جامعه مدنى هم بى لغزش نيستند، و همواره  
آن هانيست....  انگيزه هاى  سرچشمه  دموكراتيك  روحيه  يا  اجتماعى  شريف  هدف هاى 
«نمونه هاى فراوانى از سازمان هايى وجود دارند كه مقررات و شرايط قانونى سازمان هاى 

جامعه مدنى را دارند اما فاسد وخطاكارند2» (پيرنظر،1379)  

Non profit organization -1
2- بنابراين داشتن آگاهي درست و دقيق درباره اين كه آيا سازمان هاى تازه بنياد جامعه مدني،رفتار عادلانه اي نسبت به 
بازاركار سنتي دارند اهميت بسيار دارد. به ديگرسخن،نظارت برگسترش نهادهاي مدني از اين منظرداراي اهميت است كه 
عدم توجه به اعلام خطرانديشه ورزان راديكال مي تواند اين نهاد هارا تبديل به «خرابه نشين»هايي كندكه مردم (كه اغلب 
آنها زنان وافراد دوراز قدرت جامعه خواهند بود ) با دستمزدهاي اندك به آنجا تبعيد شوند ونمونه هاى تازه ديگري از 

نابرابري واستثمار تكرار شود.
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موازين وارزش هاي  مشترك  درسازمان هاي  جامعه  مدني
سازمان  هاى جامعه مدني ارزش هاى اجتماعي مشتركي دارند. در زير به تعدادي از آنها 

اشاره مي شود.1 

الف- فراگيري و نبود تبعيض
جامعه،  علاقه مند  اعضاي  همه  از  استقبال 
پذيرش آن ها، گوش فرا دادن به نداي آن ها 
و نيز شركت دادن آن ها در امور اجتماعي، 
در ذات سازمان جامعه مدني نهفته است.اين 
سازمان ها بايد نماينده ي گسترده ترين گروه ها 
آنها  ساختار  در  باشند.  آن ها  خواسته هاى  و 
جنس،  اساس  بر  تبعيضي  گونه  هيچ  نبايد 
نژاد، هويت قومي يا مذهبي، ناتواني جسمي 
وجود  ديگر  مردمي  ويژگي هاى  هرگونه  و 

داشته باشد.
ب- مشاركت درمديريت

به  بايد  سازمان ها  اين  هستند.  دمكراتيك  حكومت  يك  نمونه  مدني  جامعه  سازمان هاى 
همان مباني دمكراتيكي متكي باشند كه براي دولت ها مي خواهند و تبليغ مى كنند. چه در 
داخل ساختار سازمان خودشان و چه درسطح جامعه به طور عام نبايد چيزي را پوشيده 

نگاه دارند و بايد شركت مردم را در امورخويش تشويق و ترغيب كنند.
ج_دسترسي عموم به سازمان و پاسخگو بودن آن

سازمان هاى جامعه مدني بر پايه اعتماد مردم به آن ها در مديريت شايسته و اداره سازمان 
در نهايت دوستى بنا مى شوند. .بنابراين، سازمان مستقيما مسوول و جواب گوي مردم و 

نيز هر سازمان دولتي است كه بر كارهاي آن نظارت دارد.
د- ايجادحس مشاركت مردم 

سازمان هاى جامعه مدني از لحاظ نظري وعملي، غالبا كارهاي غير دمكراتيك دولت ها و 
افراط كاري بخش بازرگاني را به باد انتقاد مي گيرند اين سازمان ها نه تنها بايد در كارهاي 
و  دولت  مردم،  مشاركت  تحصيل  در  نبايد  بلكه  باشند،  گير  سخت  و  دقيق  بسيار  خود 
بخش بازرگاني كوچكترين فرصت را از دست بدهند. هم چنين مهم است كه سازمان هاى 
جامعه مدني با ديگر سازمان هاى همانند پيوستگي داشته باشند و روحيه همكاري و كمك 

به يكديگر را فعال كنند.

1- نقل و خلاصه شده از كتاب جامعه مدنى چيست؟ نوشته: مريم پيرنظر
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گونه شناسى سازمان هاى جامعه مدنى
سازمان هاى فعال در حوزه جامعه مدنى بسيار متنوع و گسترده اند. از اتحاديه هاى صنفى 

خيريه  سازمان هاى  فوتبال،  باشگاه هاى  تا 
و  بزرگ  كنفدراسيون هاى  تا  محله اى 
اين  تعريف  ذيل  در  همگى  سنديكا ها، 
سازمان ها قرار مى گيرند. آنچه مد نظر ما در 
گونه  دو  از  تعريفى  ارايه  است  فصل  اين 

مهم و فراگير از اين سازمان هاست .
گروه اول كه با عنوان سازمان هاى غير دولتى1 
ناميده مى شوند، طى ساليان اخير طرف بحث 

و مناقشه هاى بسيار بوده اند. گروه دوم سازمان هاى اجتماع محور يا سازمان هاى محله اى 
هستند كه با توجه به تمركز ما در اين كتاب بر فعاليت آن هادر مداخله و پيشگيرى از 

آسيب هاى اجتماعى ، به طور خاص به تعريف كشيده شده اند.
 

(Non Governmental Organization) سازمان هاى غير دولتى

 تعاريف و اصول پايه 
مقاومت  اجــتماعــــي  وتجزيه  شدن  فردي  فرايند  دربرابر  «مردم 
كه  هستند  گونه  اجتماع  درسازمان هاى  آمدن  گردهم  به  ومايل  مى كنند 
درطول زمان احساس تعلق و درنهايت،در موارد بسيار،هويتي فرهنگي و 
اجتماعي ايجاد كنند.فرضيه من اين است كه براي رخ دادن چنين چيزى 
فرايندي از بسيج اجتماعي ضرورت دارد يعني مردم بايد درگيرنهضت 
شود.  دفاع  آن  از  و  كشف  مشترك  منابع  آن  طريق  از  تا  شوند.  شهري 
شكلي ازسهيم شدن در زندگي پديد آيد و معناي تازه اي توليد شود.» 

(مانوئل كاستلز- عصر اطلاعات )  

اين  كه  است  آن  گفت  مي توان  غيردولتي  سازمان هاي  درباره  نخست  دروهله  چه  آن 
سازمان ها ريشه در مفاهيمي بنيادين دارند. مفاهيمي كه از دل فهم عمومي و خواست 

1- در چند سال اخير از واژه «سمن» يا سازمان هاى مردم نهاد براى ناميدن اين سازمان هااستفاده شده است. نويسنده اين 
سطور با اين نام موافقت ندارد زيرا اين عنوان وجهى اثباتى دارد كه از اين منظر بسيارى از سازمان هاى بخش خصوصى 
و بسيارى از نهاد هاى حكومتى از قبيل مجلس مشمول اين تعريف خواهند شد . در صورتى كه واژه غيردولتى وجه مهم 

سلبى اين سازمان ها را به رخ مى كشد كه اهميت اساسى در نحوه كار اين نهاد ها دارد.
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انسان امروز برمي خيزد. خواستي كه منتج به اين بيان اساسي مي شود، « مرا نيازي نيست 
به كسي تا به جاي من بيانديشد، تصميم بگيرد و عمل كند. (پيروزنيا 1384 )  بنابه قولى» 
كه  نيست  قادر  كس  هيچ  زيرا  بيانديشد.  ما  جاي  به  نمي بايستي  و  نمى تواند  كس  هيچ 

انديشه فردي را  به جاي او زندگي كند. (جهانبگلو -1384)
سازمان هاى غيردولتي باجمع شدن انسان هايى كه با درك عميق مشكلات خاص جامعه 
و  هدايت  حمايت،  از  دور  به  اجتماعي  معضلات  حل  هدف  با  و  مي يابند  سازمان  خود 
تحكمات آمرانه نهادهاي رسمي ودولت هايى پديد مى آيند كه اغلب نمي خواهند به ضعف 
تعريفي  سازمان غيردولتي  مفهومي است كه نمي توان  كنند.  اعتراف  عملكرد وتوان خود 
كرد.  ذكر  آن  براي  معيني  پيدايش  تاريخچه  و  شد  قائل  آن  براي  وجامعي  ودقيق  خاص 
با اين حال رشد بي سابقه اين گونه سازمان هاوكاركرد خارق العاده آن هادرحل معضلات 
وناهنجاري هاى بشري (خاصه در شهرها ) باعث شده است تا اين نهاد جامعه انساني، از 
مفهومي تقريبا ناشناخته با حيطه ي وظايفي ثابت و محدود، به گونه اي شـــگفت آور تغيير 

يافته و به بازيگري قدرتمند درعرصه ملي و بين المللي تبديل شود.1     
جنبه هاى  از  بسيارى  وهنوز  نمي گذرد  زيادي  زمان  غيردولتي  سازمان هاى  ازعمر  هرچند 

حقوقي آن به خوبي تشريح و موشكافي نشده 
است، اما كارآرايي اين سازمان هادر حوزه هاى 
محيط  حوزه  قبيل  از  اجتماعى  گوناگون 
زيست، زنان و كودكان به طور نظري وعملي 
سازمان هاى  است.  رسيده  اثبات  به  كاملا 
درحوزه  فعاليت  با  مى توانند  غيردولتي 
مفاهيمي  به  نيل  براي  را  عمومي،شرايط 
همچون شهروندي جهاني وآشكارسازي ابعاد 

مسؤوليت وحوزه هاى كنش آن در روند جهاني سازي فراهم آورند. دريك نگاه واقع گرايانه، 
سازمان هاى غيردولتي هنوز يك مفهوم نظري درحال تكامل هستند.

 سازمان هاى غيردولتي يك تعريف كامل وجامع كه مورد قبول همگان باشد ندارند وجود 
از  نهادى  و  بخش  نيست.هر  همگان  موردتوافق  آن  فعاليت هاى  مجاز  دامنه  و  استقلال 
ديدگاه كاركردي و با توجه به زمينه هاى مشترك در كار،از بعد خاصي اين سازمان هارا 

تعريف مي كند. (پيروزنيا 1384 )
شايد بتوان يكي از دلايل عمده رشد وتكامل سازمان هاى غيردولتي را دربارور شدن مفهوم 

1- از منظرى ديگر شايد بتوان گفت به دليل تمركز  قدرت و تصميم گيرى  در كشورهاى در حال توسعه وبويژه كشور 
ما (و با توجه ويژه به حوزه سلامت و آسيب هاى اجتماعى كه موضوع سخن ماست)، اختلاف منافع با دولت مساله اصلى  
گروه هاى اجتماعى نيست بلكه عدم برنامه ريزى درست است كه پاسخ طلبى و راه نمايى را مى طلبد ونه ايجاد حس مقابله 
و اين  برخلاف وضعيت  بسيارى از كشورهاى توسعه يافته است  كه به دليل عدم تمركز قدرت ، گروه هاى گوناگون 

اجتماعى در ابعاد متعدد به  دنبال منافع گروهى خود هستند.
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«جامعه مدني جهاني» در سال هاى اخير جستجو كرد. بسياري معتقدند نفرت و دلزدگي 
ناشي از فجايع جنگ جهاني دوم و جنگ هاى محدود و منطقه اي پس از آن و نيز احتمال 
بروز جنگ هاى فراگير كه مايه سلب آسايش و احساس امنيت فكري و روحي شده است 
و نيز ناكارآمدي نهادهاي سياسي و با باور هاى صلب باعث شده تا ملت ها هم پاي نوسازي 
خويش به تدريج به ضرورت مشاركت و نظارت بر دولت هاى خويش در امور مربوط به 
كشور، حكومت و روابط بين الملل پي ببرند و با سازمان دهي خويش در چهارچوب هايي 
بعدها  سازند.  نهادينه  را  با دولت ها  وتعامل  همكاري  غيردولتي، نوع  سازمان هاى  همانند 
اين ساختار تكامل يافته  و به  امري تبديل شد كه مي توانست با بهره گيري تام از مهم ترين 
عامل قدرت، يعني مشروعيت يافتن از سوي مردم، به اعمال فشار بر دولت ها براي تغيير 
در وضعيت هاى نامطلوب، توجه به اموري خاص و يا انجام فعاليت ويژه بپردازند. پشتيبانى 
و  ملى  و  محلى  حوزه ى  در  قدرت  صاحبان  و  افراد  مشروعيت  در  مهمى  مساله ى  مردم 
بين المللى است كه خود را در مسائلى نظير انتخابات شهردارى ها و مجالس نشان مى دهد.  
در جريان فرايند توسعه، هم دولت ها و هم سازمان هاى بين المللي برآن شدند تا با ارائه و تدوين 
ساز و كارهاي خاص، انرژي سرشار سازمان هاى غيردولتي را نهادينه ساخته، در جهت اعتلاي 
اهداف خود و جوامع ملي و بين المللي به كار گيرند. تدوين قطعنامه 1996E / 31/ در شوراي 
اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد ، اوج موفقيت سازمان ملل درنهادينه سازي اين 
كرده  تلاش  ملي  درسطوح  دولت هانيز   (www.unrisd.org) مى آيد.  شمار  به  روابط 
اند،تا با تصويب قواعدي ويژه براي ثبت و دسته بندي سازمانهاي غير دولتي، آن هارا در 

رسيدن به اهدافشان ياري كنند.

تعريف جامع سازمان هاى غيردولتي
نخستين تعريفي كه بر اساس نام اين سازمان مى توان ارائه داد تعريف فراگير زير است:

هر سازمان يا هر گروه منسجم و سازمان يافته اي كه توسط دولت و بخش خصوصى 
تاسيس نشده و به طور مستقل اداره مى شود سازمان غيردولتي خوانده مى شود.

تجاري،  امدادرسان،  خيريه،  تشكل هاى  كليه  تا  مى كند  ايجاد  را  امكان  اين  مذكور  تعريف 
بازرگاني، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، علمي، حقوقي، اداري، سياسي، فني، معنوي، گردشگرى 
و نظاير آن را در اين مجموعه گرد هم آوريم. اما تاكنون با توجه به ساختار و هدف سازمانهاي 
غيردولتي و نيز به دليل آن كه اين سازمان هابر اساس قوانين حقوقي دروني دولت هابه وجود 
مى آيند، امكان دست يابي به يك تعريف جامع جهاني فراهم نيامده است. با  وجوداين تعاريف 

مختلف و بسياري از سوي نهاد هاى بين المللي و محققان ارايه شده است 
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آن  اعضاي  كه  است  غيرانتفاعي  شخصيتي  غيردولتي  سازمان  يك  تعريف،  يك  به  بنا 
شهروندان يك يا چند كشورند كه نوع فعاليت آن به منظور پاسخ گويي به احتياجات 
فرد، جامعه و يا جوامعي كه سازمان مذكور با آن ها همكاري مى كند، تعيين مى شود (كه 

البته مستقل از دولت يا دولت ها عمل مى كند) (پيروز نيا، 1384)
 بنا به تعريفى ديگر، «سازمان غيردولتي، تشكلي مستقل، منعطف، دمكراتيك  و غيرانتفاعي 
است كه فعاليت هاى خود را جهت كمك به تقويت بنيه هاى اقتصادي و اجتماعي گروه هاى 
حاشيه اي، حل معضلات عامه و گاه رفع مسائل قشري خاص متمركزكرده اند.» (همان منبع) 
از منظرى ديگر «سازمان غيردولتي سازماني است كه با ساز وكاري تعريف شده براي فراهم 
ساختن زمينه هاى همكارى ميان گروه هاى ملي درباره مسايل (ملى يا) بين المللي به ويژه در 

زمينه هاى اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، انسان دوستانه وتكنيكي اقدام مى كنند.»(همان منبع)

سازمان  عمومي  اطلاعات  اداره  سوي  از  شده  ارايه  تعريف  طبق 
ملل؛ سازمان غيردولتي به هر سازمان غيردولتي و داوطلبانه اطلاق 
مي شود كه درسطح محلي، ملي يا بين المللي فعاليت دارد و افرادي 
با علائق مشترك آن را ارائه و اداره مي كنند. خدمات انسان دوستانه، 
توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سياست هاي اتخاذ شده 
از سوي دولت و تشويق به مشاركت سياسي و اجتماعى، در شمار 

فعاليت هاي اين سازمان ها قرار مي گيرد.

 بر اساس اين تعريف سازمان هايي از اين نوع،با تحليل وكارشناسي امور،نقشي مشابه 
 (www.unrisd.org) .ســـازمان هاى هشدار دهنده را ايفا مى كنند

 اما تعريف موجود در بانك اطلاعات سازمان هاى غيردولتي ايران، ارائه شده در  همايش 
(دفتر  المللي  بين  و  ملي   فعاليت هاى  درعرصه  غيردولتي  سازمان هاى  جايگاه  و  نقش 

مطالعات وزارت كشور، 1380) اين سازمان هارا به اين شكل تعريف كرده است: 

ساختاري  و  تشكيلات  كه  است  سازماني  غيردولتي،  سازمان   
تامين  غيردولتي  بخش  از  آن  اعتبار  عمده  باشد،  داشته  مشخص 
شود، غير انتفاعي و داوطلبانه بوده و پاسخ گوي تمام و يا بخشي از 

نيازهاي جامعه خود باشد.

تمامي تعارف فوق، دلالت بر يك نكته دارد و آن انديشه ايجاد رويه اي جديد در به 
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انجام رسيدن امور جوامع انساني است. رويه اي كه يك وجه آن كاهش كنترل هاى ساير 
نهاد هاى فعال در جامعه – مقصود بخش خصوصى و بخش دولتى است- مى باشد و وجه 
ديگر آن كاهش انگيزه ي منفعت طلبي شخصي در انجام امور مى باشد (انگيزه اى كه ركن 

اصلي جامعه سرمايه داري در جهان امروز است)
سازمان هاى غيردولتي دربخش هاى مختلفي كه براي جوامع انسانى در آن  نوعي عدم امنيت  و 
احساس ترس و نگراني وجود دارد ( مانند چالش هايي كه در حوزه محيط زيست به وجود 
آمده و يا گسترشي كه در ميزان و شدت آسيب هاى اجتماعي از جمله اعتياد رخ داده است) 

مى توانند  وارد عرصه عمل گردند. 

 مهم ترين خصوصيات سازمان هاى غير دولتى

�داراي ساختار و سازماندهي مشخص هستند. 
�توسط دولت هاتأسيس نشده اند. 

�غير انتفاعي اند، يعني افراد عضو آن نفع  مالى مستقيم ندارند . 
�اعضاي آن شهروندان جامعه هستند.

�با هدف پاسخ گويي به نيازهاي جامعه شكل مى گيرند.
�ساختار عملياتى مستقل از دولت ها دارند. 

�ساختار دمكراتيك ( مردم سالار) دارند.
�سازمان هاى انعطاف پذيرند (يعني متناسب  با نيازهاي جوامع خود، از درون، برنامه ها 

و استراتژي هاى خود را اصلاح   مى كنند)
�فعاليت هاى اعضاي آن داوطلبانه است.

�در تمام سطوح محلي، ملي و بين المللي فعاليت مى كنند.
�اعضاي آن داراي علايق مشترك هستند(نه الزاما عقايد مشترك) 

�اعضاي آن به اصول و ارزش هاى اجتماعي جوامع خود پاي بند هستند.
�هدف نهايي آن ها تقويت توانايي هاى مردم است.

�به احزاب سياسي وابستگي ندارد.
�در تمام حوزه هاي اجتماعي از قبيل تجارت، علوم، محيط زيست، فرهنگ، مذهب و.... 

فعاليت مى كنند.
�ساختار مالي آن مبتني بر بخش هاى غيردولتي است.
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Community Based  Organizations (CBOs) سازمان هاى اجتماع محور
زمانى كه از سازمان هاى جامعه مدنى سخن به ميان مى آيد بلا فاصله ذهن اكثر افراد به سمت 

آن  مشابه  نهاد هاى  و  دولتى  غير  سازمان هاى 
پيش تر  كه  گونه  همان  اما  مى گردد.  معطوف 
اشاره شد سازمان هاى جامعه مدنى داراى انواع 
متعددى هستند كه هر يك ساختار، ويژگى هاو 
كاركرد هاى مخصوص خود را دارند. يكى از  
انواع آن، سازمان هاى اجتماع محور (يا محله اى) 
است. اطلاق سازمان به اين گونه نهادها بيش 
سازمان هاى  مشابه  ساختار هايى  به  كه  آن  از 
دولتى و غيردولتى اشاره داشته باشد بيشتر براى 
تاكيد بر وجود سامانه اى از ارتباطــات پيش 
بينى پذير و هدفمند ميان تعدادى از افراد است 
از  و  دارند..  مشتركى  نياز هاى  دغدغه هاو  كه  

سوى ديگر براى همگن كردن مفهوم عمومى اين گرو ه ها با ساير نهاد هاى جامعه مدنى است. به 
هر روى اين بخش اساسى از جامعه مدنى به كوچكترين واحد هايى كه گرو هى از مردم براى 
انديشيدن در باره خود و محيطشان تشكيل مى دهند اشاره دارد اما همين ساختارهاى محلى از 
بسيارى اصول پيش گفته در باره نهاد هاى جامعه مدنى تبعيت مى كنند.به همين دليل برخى اين 
سازمان هارا «در واقع سازمان هاى غيردولتى در سطوح محلى  مى دانند كه  اغلب به صورت غير 

رسمى تشكيل مى شوند»(سعيدى 1382)
سازمان هاى اجتماع محور، مشاركت اجتماعى را تا خرد ترين اجزاى جوامع  گسترش 
مى دهند و اين امكانى است كه به ندرت مى توان در ميان  ساير اشكال گروه هاى اجتماعى 

تا اين حد از گستردگى و نفوذ مشاهده كرد.
  اولين اجتماعات انسانى و فعاليت هاى انسان دوستانه در جهان به قدمت عمر انسان 
است و نمى توان تاريخ دقيق و مشخصى براى آن تعيين كرد.  عبارت اجتماع كوچك 
(Community) طى سه قرن اخير و پس از انقلاب فرانسه بيشتر وارد گفتمان رايج فعالان 
و نظريه پردازان اجتماعى شده است. از قرن هجدهم  بسيارى از فلاسفه علوم اجتماعى 
در اروپا سعى در ارائه تعريفى جامع از اجتماع كوچـــك كرده اند. اما على رغم تمامى 
اين كوشش هاتعريفى جامع و مانع از اجتماع كوچك وجود ندارد. واژه نامه آكسفورد 
از اجتماع كوچك به عنوان «توده اى از مردم كه در يك محل زندگى مى كنند» ياد كرده  
است (ميربيگى،1385) از معروف ترين نظريه پردازان اين حوزه «نياند تونيز» مى باشد. 
وى در كتاب معروف خود Gessellechaft and Gemeinshaft به تعريف دو گونه اجتماع 



89

مبانى مشاركت اجتماعى و اصول همكارى بين سازمان هاى اجتماع محور

بشرى پرداخت. در Gemeinshaft مشخصه قوانين اجتماعى، ارتباطات فردى، ارتباط با 
 Gessellshaft سنت هاو احساس تعلق خاطر قوى نسبت به آن هاست در حالى كه در
قوانين اجتماعى، شامل ارتباطات فردى معقول و حساب شده همواره با محدوديت هاى 

قانونى يا اقتصادى است. (همان منبع)
  مطابق اين تعريف روستا به عنوان يك اجتماع كوچك حقيقى است و نمايانگر شكل 
كامل همبستگى اجتماعى است، روابط عمومى بر احساس تعلق و تعامل است و سنن و 

هنجار هامشترك هستند كه عمل جمعى را شكل مى دهند. 
بر اساس تعريفى كلى مى توان اجتماع كوچك را به عنوان تجمع محلى مردمى تعريف 
كرد كه از لحاظ اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و خصوصيات سياستگزارى، مشكلات و 
نياز ها، مشترك هستند. در واقع در اين تعريف از اجتماع كوچك به عنوان واحد هاى 
همگن ياد شده است كه اعضاى آن با يكديگر در راستاى اهداف مشترك فعاليت مى كنند. 
به طور مثال اجتماع كوچك مى تواند نياز هاى بهداشتى خود را اعلام و برنامه هاى مورد 
نياز را طراحى كند. ريفيكن و همكارانش در تعريف مشاركت اجتماعى بيان داشته اند 
جغرافيايى  منطقه  يك  در  كه  مشترك  نياز هاى  با  خاص  گروهى  يعنى  كوچك  اجتماع 

تعريف شده زندگى مى كنند  (ماكارو،1378) 

براساس  راست،  سر  تعريف  يك  در   (Community) اجتماع 
محله،  هر  صورت  اين  در  مي شود  تعيين  آن  جغرافيايي  مرزهاي 
شمار  به  آن  مصداق  كارگاه  يا  ساختماني  مجتمع   كارگاه،  مدرسه، 
مي رود. اما آن چه به طور دقيق تر تعريف اجتماع را شكل مي دهد، 
و  نيازها  آن ها،  مشترك  منافع  آن،  به  افراد  مشترك  تعلق  احساس 
دارايي هاي مشترك آن ها و روابط و تعامل هاي نزديك و چهره به 

چهره آن هاست.

اساس  بر  مى توانند  «اجتماعات   گفته اند:  تعريف  در  گستردگى  اندكى  با  ديگر  گروهى 
آيند.»  در  تعريف  به  ديگر  مولفه هاى  يا  و  مذهبى  فرهنگى،  جغرافيايى،  اشتراكات 

(2003,Easterling&Galagher&Lodwick)
چنان چه در تعاريف  فوق دقت كنيم  منطقه جغرافيايى وجه مشتركى است كه در تعريف 
اجتماع كوچك همواره بر آن تاكيد مى شود  ولى ساير جهات با يكديگر متفاوت است  و 
اين موضـــــوع را مى توان به عنوان اصلى ترين مشخصه متمايز كننده اين گونه نهاد هااز 

ساير نهاد هاى جامعه مدنى به حساب آورد. 
در  مردم  مشاركت  افزايش  مسير  در  مدنى  جامعه  نهاد هاى  ساير  سازمان هاهمانند  اين   
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گذارى  هدف  چون  هم  اصولى  مجبورند  راه  اين  در  و  مى دارند  بر  گام  سرنوشتشان 
مشخص و تدوين برنامه را مــد نظر قرار دهند. اما از آن جا كه شكل گيرى اين گروه هابر 
بوده اند  ارتباط  در  يكديگر  با  نيز  پيش تر  كه  مردم  از  گروهى  دغدغه هاى  نياز هاو  پايه 
صورت مى گيرد فرايند تشكيل گروه مى تواند با سهولت بيشترى انجام شود و از آن جا كه 
معمولا همه اعضاى اصلى گروه در يك وجه كه اشتراك در فضاى زندگى است، نزديكى 
بالايى با هم دارند، بسيارى از مشكلات دست و پا گير ساير سازمان هااز قبيل بعد مسافت 
اعضا از يكديگر و دفتر گروه، مشكل مكان تجمع و كار ودر  درجه بعدى مشكلات مالى 

كمترى گريبان اين گروه هارا مى گيرد. 
فرايند هاى  در  محلى  اجتماعات  مشاركت  شده  ثابت  اصل  جزييات   برخى  بر  دقت  با 
برنامه ريزى، مى توان دلايل اختصاصى ديگرى براى توجيه مداخله اجتماع و ساكنانش 

در برنامه هاى توسعه اى و مداخله در اجراى برنامه هاى ارتقاى سلامت بيان كرد:

 سازمان هاى محلى و ساكنان محلى داراى بهترين موقعيت براى تغيير 
برخى از مهم ترين عوامل محيطى و زمينه اى هستند كه تاثير به سزايى 

در ايجاد  زمينه هاى مشكل آفرين  و معضلات در اجتماع دارند.
 از آن جا كه اجتماع  تك تك افراد و تماميت يك تجمع انسانى را شامل 
مى شود،  مداخله تك تك اعضاى آن در طراحى مداخلات به هم پيوسته 
آن  به  وابسته  شرايط  و  محلى  اجتماع  نياز هاى  (رفع)  براى  مرتبط)  (و 

كمك فراوانى كند.
 اعضاى اجتماع همان كسانى هستند كه هر تغييرى در شرايط محيطى، 

شيوه زندگى آن هارا متاثر مى سازد.
 اعضاى جامعه محلى به مثابه راهنماى فعاليت هايى عمل مى كنند كه در 

بستر جامعه محلى به مورد اجرا گذاشته مى شود .
 درگير شدن اعضاى جامعه محلى به ايجاد پايدارى در مداخلات در طول 

زمان مى كند. 
(2003,Easterling&Galagher&Lodwick)

يا  نيازها  برخى  به  پاسخ  در   - محله اى  سازمان هاى  گفت  مى توان  بندى  جمع  يك  در 
معمولا  و  بوده،  بلافصل  محيط  به  مربوط  اغلب  و  مى شود  ايجاد  محلى  موقعيت هاى 
مثال  (براى  مى كنند  حمايت  را  زيست  محل  (همان)  شرايط  براى  گوناگون  فعاليتهاى 
بهبود شرايط زيستى و محيطى، آموزش جوانان، ارتقا وضعيت اشتغال).  اين سازمان ها از 
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ذى نفعان مهم (اصلى) تشكيل شده و اين ذى نفعان بايستى در گروه هاى كارى مربوط به 
خود، كاملا فعال بوده و در ساير فعاليت هاى عمومى نظير فرايند تصميم گيرى مشاركت 

نمايند. (حقايق خراسانى بتول- 1383)
  از مجموع مباحث فوق مى توان اين تعريف را براى سازمان هاى اجتماع محور ارايه كرد : 

سازمان هايى هستند كه محوريت آنها اجتماعات منطقه اى و محل 
فعاليت آنها اجتماع كوچك است به طور معمول غير انتفاعى و غير 
مى كند.  كار  آنها  براى  و  محلى  اجتماعات  توسط  و  هستند  دولتى 
اعضاى آن ذينفعان همان اجتماع است. اصولا در جواب به برخى 
نيازها يا موقعيت هاى محلى ايجاد مى شوند اغلب مربوط به محيط 
بلا فصل بوده و معمولا فعاليت هاى گوناگون براى بهبود شرايط را 

حمايت مى كنند. مشاركت در تصميم گيرى ركن اساسى است.1 

كاركردها وجايگاه اجتماعي 
سازمان شبكه اي از افراد است كه با هم ارتباط دارند، گرچه ممكن است تماس مكرر 

در  شك  بدون  ولي  باشند  نداشته  هم  با 
وهويت  هستند  مشترك  مهم  ارزش هاى 
به  آن   در  افراد  و  دارند  مشابهي  اجتماعي 
كار  وقتي  مي آموزند  هم  اند،به  وابسته  هم 
انرژى  يكديگر  از  مى دهند  انجام  خوبي 
مقايسه  براي  يكديگر  از  و  مى گيرند 
اجتماعي و هويت اجتماعي كمك مي گيرند.

(احترامي-1383 ) 
در  محور  اجتماع  و  غيردولتي  سازمان هاى 
رويكردي كلي صاحب اين نقش هاى كلي 
هستند. اما نقش اساسي آن ها در شكل دهي 
و تحقق دمكراسي مبتني بر مشاركت است.

چرا كه اين سازمان ها، مشاركت مردم را هدفمند و از آن مهم تر، مستمر مى كنند.

1- همانطور كه در بخش سازمان يابى اجتماعى گفته شد،  دو واژه ديگرى كه ممكن است در توصبف گروه هايى با 
 . مى باشد  انجمن  يا   association و  محلى  اجتماع  يا    Grassroots واژه  گيرند  قرار  استفاده  مورد  فوق  ويژگى هاى 
اجتماع محلى  به سازمان هاى اجتماعى اشاره دارد كه توسط مردم و بدون دخالت افراد حرفه اى تشكيل شده است. اين 
واژه به طور ضمنى به مردمى نظر دارد كه بدون تجربه حرفه اى و تنها با اتكا به تجربه اجتماعى خود به ساخت اجتماع 

كوچك اقدام مى كنند.    
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اين سازمان هاهمواره نقش سازنده اي را براي بهبود وضعيت اجتماعي، اقتصادي، سياسي 
و فرهنگي جامعه ايفا مى كنند. ماهيت نقشي كه سازمان هاى غيردولتي در درون جامعه 
ايفا مى كنند نشانگر نيازبه مشاركت واقعي آنهاست. اين سازمان هايكي از ابزارهاي مهم 
غير  سازمان هاى  از  مدني،متشكل  جامعه  اصلي  مى شوند.هسته  محسوب  انساني  توسعه 
وحقوقي  حقيقي  ساختار  همه  و  احزاب،مطبوعات  مستقل،  ها1،گروه هاى  دولتي،انجمن 
است كه درجهت توسعه و با اهداف غيرانتفاعي و عام المنفعه تلاش مى كنند در اين حالت 
سازمان هاونهادهاي مختلف طي فرايندي كه از طريق ارتباط صورت مى گيرد،  نظرهاي 
شهروندان را به دولت منعكس مى كنند درنتيجه نوعي اجتماع مدني براي حل مشكلات 
با توافق طرفين (دولت ومردم ) حاصل مى شود بنابراين تقويت نقش وجايگاه مدني در 
اين چهار چوب اهميت ويژه اي مى يابد.مشاركت مردمي از طريق تشكل هاوسازمان هاى 
در  خود  ويژه  كاركرد  سازمان هابا  است.اين  مدني  جامعه  تجلي  شكل  غيردولتي،بهترين 
نقش  مى شوند. گستره  مختلف  هادرعرصه هاى  دولت  نوپاي  شركاي  وكلان  سطح خرد 

دولت هاو دادن نقش بيشتر به اين بخش جديد را به همراه داشته است.
سازمان هاى غيردولتي با نقد مدام برنامه هاى دولت براي توسعه اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي 
سطح  ارتقاء  درجهت  تلاش  دارند.  برعهده  عمومي  درحوزه  مهم  بسيار  نقشى  وسياسي 
جوامع،رفع  وضعيت  اجتماعى،بهبود  روند هاى  جامعه،تسريع  عمومي  آگاهي هاى 
كاستي هاومعضلات آن و تحقق آرمان هاى جامعه مدني كه به دنبال مشاركت از پايين به 

بالا و مردم گرايي است،از كاركردهاي اساسي سازمان هاى غير دولتي محسوب ميشود.
 بدين سبب اين نهاد هابه اركاني بي بديل درجامعه مدني مبدل شده اندكه با مشاركت 
كليدي در تصميم گيري هاوسياست گزاري هاى دولت وشكل دادن به سياست ونظارت 
برعملكرد آن از احتمال سوء استفاده از قدرت وخودكامگي توسط افراد و نهادهاي دولتي 
مى كاهند. هم چنين سازمان هاى غيردولتي درسطح بين المللي با ايفاي نقش واسطه بين 
نهادهاي جهاني و دولت هاى محلي، مى توانند بر تصميم گيري هاى بين المللي تاثير گذار 

باشند.
تقويت چنين پايگاهي به استحكام پايه هاى مردمي دولت هاوحراست از منافع ملي در چهار 
چوب روابط بين المللي ونيزهمكاري هاى بين دولت هادر قالب منافع بين المللي خواهد 

انجاميد.
براي  معيارها  موثرترين  از  يكي  و  توسعه  مهم  ابزارهاي  از  يكي  غيردولتي  سازمان هاى 
سنجش در بررسي ميزان مشاركت مردم در اداره امور كشورها به شمار مى روند.امروزه 
بسياري از سازمانهاي غيردولتي، علاوه بركاركردهاي ملي،ابزاري موثر براي پيشبرد اهداف 

Association -1: انجمن يك گروه رسمى يا غيررسمى از شهروندان است كه براى دستيابى به يك هدف مشترك با 
يكديگر كار مى كنند.آنها معمولا با تمركز بر يك دغدغه مشترك ، تدوين  يك برنامه مشخص ، واجراى فعاليت هاى معين، 

به اين اهداف دست مى يابند.
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بين المللي كشورها درسازمان ملل متحد هستند. حفظ صلح وامنيت بين المللي، حفظ 
محيط زيست، تحقق توسعه پايدار، اجراي حقوق بشر، كنترل جمعيت، رفع فقر، بهبود 
وضعيت زنان وكودكان و كمك بشر دوستانه كه از جمله اولويت هاى سازمان ملل در قرن 
21 محسوب مى شوند، بدون مشاركت و توانمند سازي كامل سازمان هاى غيردولتي و نيز 
حضور موثر آنها امكان پذير نبوده و راه حل پايداري براي مشكلات و بحران هاى بسيار 

تهديد آميز اجتماعي، سياسي و اقتصادي جوامع پيدا نخواهد شد. 

 خلاصه كاركرد هاى سازمان هاى غير دولتى و اجتماع محور

�شكل دهي و تحقق دمكراسي مبتني بر مشاركت 
�هدفمند كردن مشاركت مردم براى ارتقاء وضعت انسانى 

�بهبود وضعيت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه
�كمك به توسعه انساني  

�انعكاس  نظرهاي شهروندان  به دولت   
�به عنوان  شركاي نوپاي دولت هادر عرصه هاى مختلف 

�تقويت مشاركت از پايين به بالا 
�شكل دادن به سياست و نظارت برعملكرد دولت ها

�حراست از منافع ملي 







 چكيده و نكات اساسى
به  گوناگونش  اشكال  و  زمينه  در  اجتماعى  سرمايه  اخير  دهه  دو  در 
عنوان يكى از كانونى ترين مفاهيم در علوم اجتماعى مورد بحث قرار 
و  برنامه ريزى ها  در  اجتماعى  سرمايه  به  توجه  امروزه  است.  گرفته 
سياست   گذارى ها هم پاى روى كرد به سرمايه هاى اقتصادى و انسانى از 
اهميت خاصى برخوردار شده است. بنا به نظر بسيارى از صاحبنظران 
اگر در جامعه اى سرمايه اجتماعى گسترش يابد و انباشت آن به حد 
كافى برسد سرمايه هاى انسانى و اقتصادى از مناطق ديگر به سوى آن 

جامعه سرازير مى شوند. 
شالوده سرمايه اجتماعي را مى توان در دو كلمه خلاصه كرد «موضوع 
روابط». مردم از طريق برقراري روابط با يكديگر و حفظ آن در طول 
زمان، قادر به همكاري با يكديگر مى شوند تا به انجام اموري بپردازند 
با  همراه  آن  اجراي  يا  نيستند  آن  اجراي  به  قادر  تنهايي   به  يا  كه 
ارائه  مختلفى  تعاريف  اجتماعى  سرمايه  از  باشد.  زيادي  دشواري هاى 
مجموعه ى  اجتماعى  سرمايه ى  خلاصه  طور  به  ولى  است  گرديده 
معينى از ارزشها و هنجارهاى غيررسمى است كه اعضاى گروهى كه 
همكارى در ميانشان مجاز است، در آن سهيم هستند  به تعبيرى ديگر، 
سرمايه ى اجتماعى پديده اى است كه حاصل تاثير نهادهاى اجتماعى، 
روابط انسانى و هنجارها بر روى كميت و كيفيت  تعاملات اجتماعى 
است سرمايه اجتماعي را مى توان حاصل پديده هاى زير در يك سيستم 
اجتماعي دانست: اعتماد متقابل، تعامل اجتماعي، گروه هاى اجتماعي، 
مشترك  تصويري  وجود  احساس  گروهي،  و  جمعي  هويت  احساس 

ازآينده و كار گروهي.
سرمايه اجتماعى را  به طور عمده سه سطح  خرد، مياني و كلان مورد 
اين  حول  بر  كتاب  اين  در  ما  بحث  اصلى  زمينه  مى دهد.  قرار  بررسى 

فصل پنجم

سرمايه  اجتماعى



گروه هاو  همكارى  كه  است  متمركز  محور 
بحث  اين  در  و   – اجتماعى  سازمان هاى 
سازمان هاى اجتماع محور به طور خاص – 
اجتماعى  همكارى هاى  و  شبكه ها  قالب  در 
مهم ترين عامل در توليد و باز توليد سرمايه 
با  مى باشند.  آن  كلان  ابعاد  در  اجتماعى 
شد،  مدعى  مى توان  موشكافانه تر  نگاهى 
در  اجتماعى  سرمايه  فرسايش  زمينه  در 
سطح كلان، كه به دليل عدم وجود اعتماد 
عدم  نيز  و  اجتماعى  نهادهاى  و  مردم  بين 
اجتماعى  فراگير  شبكه هاى  شكل گيرى 
مى شود،  ايجاد  سازمان ها  و  گروه ها  دربين 
ميانى  و  خرد  سطوح  در  اجتماعى  سرمايه 
نيز به شدت آسيب خواهد ديد و در بهترين 
حالت از كاركرد هاى آن هاكاسته خواهد شد.  
بر اساس نظريه سرمايه اجتماعى، مشاركت 
اجتماعى محصول انباشت سرمايه اجتماعى 
كارهايى  سازو  با  و  است  جامعه  يك  در 
برخاسته از درون ساختار ها و  سازمان هاى 
يارى  سرمايه  اين  بازتوليد  به  اجتماعى 

مى رساند.

اهداف اين فصل :
�مفهوم سرمايه اجتماعى به معناى چيست؟
در  كاركردى  چه  اجتماعى  �سرمايه 

سياست گذارى هاى اجتماعى دارد؟
�سطوح سرمايه اجتماعي كدام است؟

گيرى  شكل  در  مدنى  اعتماد  �جايگاه 
سرمايه اجتماعى چگونه است؟

اجتماعى  سرمايه  اندازه گيرى  �شاخص هاى 
چيست؟
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كليات و مفاهيم پايه در سرمايه اجتماعى
 تعاريف و نظريه ها

ذهن  به  سرمايه  واژه  از  كه  معنايى  نخستين 
براى  بتوان  كه  است  چيزى  مى شود،  متبادر 
به دست آوردن كالايى و يا چيزى ديگر، در 
كه  پولى  بست.  كار  به  معادله  يا  مبادله  يك 
نانوا  به  نان  قطعه اى  آوردن  دست  به  براى 
داده مى شود و يا زمينى در روستايى دور كه 
اندكى  با  مى كند.  تامين  را  خانواده اى  قوت 
تامل مى توان گفت ما در روابط خود با دنياى 

پيرامون يكسره در حال مبادله چيزها با يكديگر هستيم، من زمانم را به شما مى دهم براى 
گوش كردن به درد دل هاى شما و شما در برابر اين زمان مبلغى را به من پرداخت مى كنيد. 
در اين مبادله من از منبعى چيزى به شما داده ام، اين منبع مهارت من براى گوش دادن و 
احتمالا ارايه راهنمايى بوده است. به چيزهايى از قبيل پول و زمين مى توان عنوان سرمايه هاى 
مادى1 را اطلاق كرد، اما  مهارت ها و دانشى كه افراد در تعاملات روزمره از آن استفاده 
مى كنند، داشته اى از جنس ديگر است كه به آن سرمايه انسانى2 اطلاق مى شود. قرن بيستم 
دورانى بود كه اندازه گيرى سرمايه هاى انسانى ، از قبيل تعداد دانشمندان و افراد ماهر، به 
مهم ترين شاخص در دسته بندى قدرت و توان جوامع بدل شد. زمين و پول و ساير اشكال 
ملموس سرمايه جاى خود را در اين معادله قدرت به سرمايه هاى انسانى دادند ، سرمايه هايى 
كه بدون وجود آن هاسرمايه هاى مادى ارزش و كيفيت رقابتى خود را از دست مى دهند و 

حتى ممكن است وبال گردن دارندگان نادان يا ناتوان خود شوند.
اما داستان تازه از آنجا آغاز شد كه ارزيابى توان و قدرت جوامع گوناگون نشان داد، گويى 
برخى از اجتماعات بشرى تواناترند با وجود آنكه جمع ساده سرمايه هامادى و انسانى شان 
بيمارستان  يك  و  پرستار  و  پزشك  ده  كه  جامعه اى  مثلا  است.  پايين تر  ديگر  جوامع  از 
كوچك دارد اما سطح سلامتش از جامعه اى كه بيست پزشك و پرستار در يك بيمارستان 
تمام  بين  از  شما  چرا  كجاست؟  در  تفاوت  است.  بالاتر   ، مشغولند  كار  به  بزرگ  بسيار 
كسانى كه مى توانند شنونده مشكل شما باشند مرا انتخاب مى كنيد؟ مفهوم سرمايه اجتماعى 
زاده كنكاش در اين مسئله است. با دقتى ساده مى توان به اين موضوع پى برد كه در روابطى 
كه انسان هابا يكديگر دارند چيزى تازه توليد مى شود و يا چيزى غير از مهارت و دانش 

1- سرمايه مادي را مي توان در زمين ساختمان يا ابزار و لوازم توليد ديد. سرمايه مالي دارايي هايي است كه افراد يا واحدهاي 
حقوقي به صورت پول يا سهام يا چيزهايي از اين قبيل در بانك به صورت اوراق بهادار و سهام در اختيار دارند.

Human Resources -2
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مورد استفاده قرار مى گيرد، چيزى كه مى توان آن را  با عناوينى چون كيفيت رابطه و يا 
جنس ويژه رابطه ، نام گذارى كرد. اگر به مباحث فصل هاى گذشته بازگرديم ، ملاحظه 
بر  علاوه  چيزى  سازمان ها،  سمت  آن هابه  تحول  گروه هاو  گيرى  شكل  در  كه  مى شود 
تا  است  نياز  مى آيند  گردهم  آن  در  آنها  كه  ساختمانى  يا  و  اعضا  تك  تك  مهارت هاى 
گروهى شكل گيرد و پايدار بماند. از اين چيز پنهان در روابط اجتماعى با عنوان سرمايه 
دچار  كه  زمانى  كنيد  فكر  مى توانيد  موضوع  اين  ساده  فهم  براى  مى كنيم.  ياد  اجتماعى1 
مشكل بزرگى مى شويد چند اسم در دفترچه تلفن شما هستند كه مى توانيد هر زمان كه 
مايل بوديد به آن هازنگ بزنيد و مشكل خود را با آن هامطرح كنيد و احتمالا روى كمك 
كار هاى  مند  آن هانياز  عمق  رابطه هاو  اين  تعداد  كه  مى كنيد  ملاحظه  كنيد.  آن هاحساب 
فراوانى است  كه شما از قبل بايد انجام داده باشيد. در واقع يك سرمايه گذارى بر روى 
روابط انسانى كه جزء داشته هاى2  شما  محسوب مى شود. اين سرمايه تنها در دست شما 
نيست بلكه در اختيار تمام كسانى است كه در دو طرف – يا چند طرف- يك رابطه قرار 
مى گيرند. از سوى ديگر تفاوت عمده اى كه اين داشته يا سرمايه با دو نوع ديگر سرمايه 
يعنى مادى و انسانى دارد اين است كه با استفاده از آن از ميزان آن كاسته نمى شود، حتى 
مى تواند  آن  از  استفاده  باشد  داشته  وجود  كافى  مهارت  اجتماعى  بستان هاى  بده  در  اگر 

موجب افزايش آن شود. 
در  اجتماعى  سرمايه  اخير  دهه  دو  در 
يكى  عنوان  به  گوناگونش  اشكال  و  زمينه 
اجتماعى  علوم  در  مفاهيم  ترين  كانونى  از 
مورد بحث قرار گرفته است. امروزه توجه 
برنامه ريزى ها  در  اجتماعى  سرمايه  به 
به  روى كرد  هم پاى  سياست   گذارى ها  و 
اهميت  از  انسانى  و  اقتصادى  سرمايه هاى 
منظرى،  از  است.  شده  برخوردار  خاصى 
چنين روى كردى به دنبال اين واقعيت شكل 
گرفته است كه انسان ها را واجد حق تعيين 
سرنوشت براى خود مى داند؛ يعنى حضور 
اجتماعى،  زندگى  ابعاد  تمامى  در  را  مردم 

در برنامه ريزى و تصميم گيرى براى زندگى اجتماعى ذى سهم مى داند و معتقد است كه 
در تعاملات و مشاركت همه جانبه مردم است كه مسير حركت جامعه ترسيم و پيموده 
مى شود و اصل را بر اين مى گذارد كه مردم همواره در حركتِ جمعىِ جامعه به دنبال 

Social Capital -1
Assets -2
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تامين منافع جمعى خود با حداقل هزينه ها هستند. از منظرى ديگر، عده اى از انديش مندان 
بر اين نظرند كه تعامــلات روزمره ى مردم با يكديگر سرمايه اى را ايجاد مى كندكه نه 
و  نقش  داراى  آن ها  بر  افزون  حتى  كه  است  انسانى  و  مادى  سرمايه هاى  هم سنگِ  تنها 
تسهيل  را  سرمايه ها  پيشين  شكل  دو  از  مناسب  بهره گيرى  امكان  كه  است  كاركردهايى 

مى كند و در حركت در مسير توسعه جوامع نقش بى بديلى بازى مى كند.
واژه  سرمايه اجتماعى نخستين  بار، در 1916  توسط جامعه شناسى به نام ليدا جى. هانيفان ،كه 
يك اصلاح گر امور مدرسه بود، مورد استفاده قرار گرفت و پس از او نيز به يكى از محورهاى 
مهم مطالعاتى جامعه شناسان تبديل شد. در سال 1961، ژان ژاكوب كه برنامه ريز شهرى بود 
از اين اصطلاح استفاده كرد. به اعتقاد او، براى يك شهر شبكه هاى اجتماعى كه مردم ايجاد 
مى كنند، حكم سرمايه اجتماعى را دارند. سپس اين مفهوم در اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت. 
ولى در واقع جيمز كلمن و تحقيق او در زمينه مشاركت در امور مدرسه (در شهر شيكاگو) 
بود كه سبب جلب توجه امروزى به اين مفهوم شد. پير بورديو با رويكردى انتقادى، به مفهوم 
سرمايه اجتماعى در آثار خود اشاره كرد. اما كسى كه مفهوم سرمايه اجتماعى را به عنوان ابزارى 
اساسى در تحليل اتفاقات اجتماعى به كار بست و وارد حوزه هاى عمليات اجتماعى كرد 
رابرت پاتنام، جامعه شناس معاصر بود كه در  در دهه 1990 از اين مفهوم براى مطالعه نهادهاى 
دمكراتيك در ايتاليا استفاده كرد.پاتنام مدعى شد كه عامل اساسى برترى شاخص هاى توسعه 
در شمال ايتاليا نسبت به جنوب آن ، بيشتر بودن تعداد نهاد هاى مردمى و همكارى بيشتر مردم 
در گروه هاو فعاليت هاى اجتماعى و در نتيجه فزونى سرمايه اجتماعى شمال نسبت به جنوب 
است. پس مى توان گفت كه مفهوم سرمايه اجتماعى از دهه 1920 مطرح گرديده، ولى در طى 
سه دهه اخير  به شدت مورد توجه قرار گرفته است. اما اين بحث تا اوايل دهه 90 در حوزه 
جامعه شناسى محدود مانده بود. از اين زمان بود كه يكباره تمام توجه اقتصاددانان به سوى 
سرمايه اجتماعى و كاركردهاى اقتصادى آن جلب شد. شايد بتوان ادعا كرد گسترش انفجارى 
ادبيات سرمايه اجتماعى در دو دهه اخير به طورعمده به همت اقتصاددانان بوده است. بنا براين 
اقتصاددانان بر سرمايه اجتماعى متمركز شدند و ارزش آن را به تدريج تا جايى بالا بردندكه 
آن را موتور رشد اقتصادى انگاشتند. آنان به اين نتيجه رسيدند كه «اگر در جامعه اى سرمايه 
اجتماعى گسترش يابد و انباشت آن به حد كافى برسد سرمايه هاى انسانى و اقتصادى از مناطق 

ديگر به سوى آن جامعه سرازير مى شوند.»(رنانى،1385)
  شالوده سرمايه اجتماعي را مى توان در دو كلمه خلاصه كرد «موضوع روابط». مردم از طريق 
برقراري روابط با يكديگر و حفظ آن در طول زمان، قادر به همكاري با يكديگر مى شوند 
تا به انجام اموري بپردازند كه يا به تنهايي  قادر به اجراي آن نيستند يا اجراي آن همراه با 
دشواري هاى زيادي باشد. از سرمايه اجتماعى تعاريف مختلفى ارائه گرديده است ولى به طور 
خلاصه سرمايه ى اجتماعى مجموعه ى معينى از ارزشها و هنجارهاى غيررسمى است كه اعضاى 
گروهى كه همكارى در ميانشان مجاز است، در آن سهيم هستند  به تعبيرى ديگر، سرمايه ى 
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اجتماعى پديده اى است كه حاصل تاثير نهادهاى اجتماعى، روابط انسانى و هنجارها بر روى 
كميت و كيفيت  تعاملات اجتماعى است1 ( بانك جهانى1999).

مردم از طريق يك سري شبكه  با هم مرتبط مى شوند. آنها به سهيم شدن در ارزشهاي 
تشكيل  را  شبكه هامنبعي  اين  كه  جا  آن  تا  دارند.  تمايل  شبكه  اعضاي  ديگر  با  مشترك 

مى دهند كه  به عنوان شكل دهنده نوعي سرمايه مى توانند در نظر گرفته شوند. 
جايگاه  اي  فزاينده  نحو  به  اجتماعي  علوم  حوزه  در  تنها  نه  اجتماعي  سرمايه  اصطلاح 
شده  برخوردار  مناسبي  موقعيت  از  نيز  گزاري  سياست  حوزه  در  بلكه  مى يابد  بالاتري 

است. 

جامعه شناسان معاصر براى بررسى كميت و كيفيت روابط اجتماعى در جامعه از مفهوم 
سرمايه اجتماعى بهره جسته اند. سرمايه اجتماعي را مى توان حاصل پديده هاى زير در 

يك سيستم اجتماعي دانست:
 اعتماد متقابل،

 تعامل اجتماعي ،
 گروه هاى اجتماعي

 احساس هويت جمعي و گروهي 
 احساس وجود تصويري مشترك ازآينده. 

 كار گروهي 

سرمايه اجتماعي از يك ديدگاه مجموعه ايست از هنجارها وشبكه هايي كه يك فرد يا 
گروه در آن قرار مى گيرد و از آن هنجارها وشبكه ها براي كنش هاى جمعي و همكاري 
استفاده مى كند. اين دوعامل به ابعاد ذهني و عيني  اشاره مى كنند. از ديدگاه ديگر مى توان 
مشاركت  و  اعتماد  آگاهى،  عنصر  سه  از  متشكل  مجموعه هاى  به  را  اجتماعي  سرمايه 
كه  مى كنند  كمك  ما  به  ديدگاه  دو  كرد.   هر  معرفي  اجتماعى،  و  عمومى  امور  در  افراد 
بتوانيم مسئله سرمايه اجتماعي را به صورت ملموس براي تحقيق تجربي وميداني عملي 

سازيم.

1- هر چند ياد آورى اين نكته ضرورى است كه اين مفهوم نخستين  بار به عنوان  ابزارى براى تحليل شرايط اجتماعى،  
توسط آلكس دوتوكويل جامعه شناس فرانسوى در دهه 1830  مطرح گرديد . او در سفر خود به امريكا در باب آسيب هاو 
قوت دموكراسى در آمريكا در تمايل مردم آن كشور به شركت دادطلبانه در انجمن هاى رسمى و غيره رسمى مطالعه 
كردوبعد هاپاتنام و فوكوياما هم به برسى تهديدها و نشانه هاى زوال سرمايه اجتماعى در آمريكا با استفاده از نظريه هاى 

توكويل پرداختند.
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روابط»  «موضوع  كلمه  دو  در  مي توان  را  اجتماعي  سرمايه  شالوده 
خلاصه كرد. اين روابط موجب ايجاد و مشاركت در  مجموعه اي از 
هنجارها وشبكه ها مى شود كه يك فرد يا گروه در آن قرار مي گيرد و 
از آن هنجارها و شبكه ها براي كنش هاي جمعي و همكاري استفاده 
مي كند. به طور خلاصه سرمايه اجتماعي سرمايه اي است كه در ارتباط 

خود با سايرين و در شبكه ارتباطي خود از آن برخوردار هستيم.

  سرمايه اجتماعي مفهومي مركب است كه مقدار يا سطح هنجارها وشبكه ها را در جامعه اي 
معين و در  زماني مشخص توصيف مى كند. جان كلام اين كه سرمايه اجتماعي هنجارها 
وشبكه هايي است كه افراد را قادر مى سازد در كنشي جمعي درگير شوند كه منفعتي متقابل 
را در بر دارد. ارتباط متقابل، رفتارهاي ديگر خواهانه واعتماد از جمله هنجارهايي  هستند 
كه در اين ارتباط مورد توجه قرار مى گيرند. اين شبكه ها  ممكن است رسمي يا غير رسمي 
باشند. از اين منظر، سرمايه اجتماعي يكي از اجزاي مهم در تحكيم «جامعه مدني» يا به 
عبارت ديگر توانايي جامعه براي مديريت خويش است كه به واسطه گروه هاى داوطلب 
وسازمان هاى غير دولتي و ترجيحاً غير انتفاعي ميسر مى شود.   سرمايه اجتماعي سرمايه اي 

است كه در ارتباط خود با سايرين و در شبكه ارتباطي خود از آن برخوردار هستيم.

ميان  روابط  كيفيت  و  كميت  كه  است  مفهومي  اجتماعي  سرمايه 
طور  به  را  اجتماعي  سرمايه  مى كند.  بيان  جامعه  در  را  انسانها 
خلاصه مى توان به معناي هنجارها و شبكه هايي دانست كه امكان 
متقابل  سود  كسب  منظور  به  را  جمعي  اقدامات  در  مردم  مشاركت 
و  اجتماعي  اعتماد  سطح  با  بيشتر  را  مفهوم  اين  مى كند.  فراهم  را 
ميزان عضويت در انجمن هاى مختلف سياسي ، اجتماعي و فرهنگي 
تركيبي  مفهومي  اجتماعي  سرمايه  ديگر  عبارت  به  مى سنجند. 
است كه موجودي يا ميزان اين هنجارها و شبكه هارا در يك جامعه 

تشريح مي كند

انواع سرمايه اجتماعى و سطوح آن 
به شكلى بسيار كلى ، سرمايه اجتماعي را در دو بخش ساختاري و شناختي مى توان مورد 
تجزيه و تحليل قرار داد. سرمايه اجتماعى ساختاري ناظر به كميت روابط ميان انسانها است اما 
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سرمايه اجتماعى شناختي مربوط به كيفيت روابط است. سرمايه اجتماعي ساختاري را از ميزان 
عضويت افراد در گروهها و شبكه هاى مختلف مى توان متوجه شد. از سوي ديگر ميزان اعتماد 
و رواج هنجارها در ميان اعضاي يك گروه يا اجتماع به عنوان شاخص هايي براي سرمايه 
اجتماعي شناختي به حساب مى آيد.  اما تقسيم بندى كاربردى مورد استفاده ، سرمايه اجتماعى 

را  به طور عمده سه سطح  خرد، مياني و كلان مورد بررسى قرار مى دهد.1 
سرمايه اجتماعي خرد: به سرمايه اجتماعى كه در ميان انسان هاي يك جامعه 
يا گروه جريان دارد، اطلاق مى شود. مثلا رابطه دو دوست كه با هم ارتباط 
صميمانه و همكاري دارند و به هم اعتماد مى كنند از اين نوع است2. بنا به 
ميزان صميميت و آشنايي اين افراد سرمايه اجتماعي خرد خود به دو نوع درون 

گروهي و برون گروهي تقسيم مى شود.
سرمايه اجتماعي مياني: به ارتباطات عمودي و درون سازماني تمركز مي كند 
يعني اگر مجموعه اي از افراد با همديگر ارتباط متقابل داشته باشند به گونه اي 
كه يك شبكه اجتماعي (مانند يك گروه، يك حزب ، يك انجمن محلي و 
نظاير آن) شكل بگيرد و افراد عضو اين شبكه به هم اعتماد داشته باشند، سطح 

دوم يا سطح مياني سرمايه اجتماعي شكل گرفته است3  
سرمايه اجتماعي كلان: به ارتباط ميان اعضاي يك جامعه با نهادهاي موجود 
يك جامعه و نيز ارتباط و همكارى بين گروه ها و نهادهاى جامعه با يكديگر 
اشاره مى كند. يعني اگر اين گروهها و شبكه هاى منفرد در سطح كل جامعه با 
همديگر ارتباط برقرار كنند و بتوانند با هم همكاري كنند و به يكديگر اعتماد كنند، 
سرمايه اجتماعي در سطح كلان شكل مى گيرد4 «در واقع ويژگى هاو عناصر موجود 
درسازمان اجتماعى[در ابعاد كلان آن] مثل اعتماد ، هنجارها و شبكه هايى كه قادر 
به ارتقاء كار كرد جامعه از طريق فراهم كردن زمينه اعمال هماهنگ[بين گروه هاى 

اجتماعى] باشند، را سرمايه اجتماعى [در سطح كلان] مى گويند. 
     (field,p.4 به نقل از محمدى،1384  ص:10)

 زمينه اصلى بحث ما در اين كتاب بر حول اين محور متمركز است كه همكارى گروه هاو 
سازمان هاى اجتماعى – و در اين بحث سازمان هاى اجتماع محور به طور خاص – در 

1- يكي از تقسيم بندي هاي ديگر، تقسيم بندي جيمز كلمن است كه عوامل زير را در ساخت سرمايه اجتماعي موثر مي داند :
• عوامل نهادي مانند قانون، رسم عرف و عادات موثر

• عوامل خود جوش شامل هنجارهايي كه به جاي قانون از كنشهاي متقابل اعضا به وجود مى آيد.
• عوامل بيروني شامل موارد فرهنگي ، دين ، ايدئولوژي جامعه يا گروه سازنده.

• عوامل طبيعي شامل روابط خويشاوندي و همبستگيهاي ملي( ماشيني ،1385).
2- برخى اين سطح را سرمايه اجتماعي آوندي مى نامند. 
3- برخى به آن سرمايه اجتماعي هموندي هم مى گويند.

4- بعضى به اين حالت، سرمايه اجتماعي پيوندي مى گويند
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سرمايه  توليد  باز  و  توليد  در  عامل  ترين  مهم  اجتماعى  همكارى هاى  شبكه هاو  قالب 
اجتماعى در ابعاد كلان آن مى باشند. با نگاهى موشكافانه تر مى توان مدعى شد، در زمينه 
و  مردم  بين  اعتماد  وجود  عدم  دليل  به  كه   ، كلان  سطح  در  اجتماعى  سرمايه  فرسايش 
گروه هاو  دربين  اجتماعى  فراگير  شبكه هاى  گيرى  شكل  عدم  نيز  و  اجتماعى  نهاد هاى 
آسيب  شدت  به  نيز  ميانى  و  خرد  سطوح  در  اجتماعى  سرمايه  مى شود،  سازمان هاايجاد 
خواهد ديد و در بهترين حالت از كاركرد هاى آن هاكاسته خواهد شد. بر اساس نظريه 
سرمايه اجتماعى، مشاركت اجتماعى محصول انباشت سرمايه اجتماعى در يك جامعه 
است و با سازو كارهايى برخاسته از درون ساختار ها و سازمان هاى اجتماعى به بازتوليد 
اين  به  تنهايى»  به  بولينگ  «بازى  كتاب  در  پاتنام  رابرت    . مى رساند  يارى  سرمايه  اين 
موضوع به اين شكل اشاره مى كند كه ايده اصلى نظريه سرمايه اجتماعى اين است كه 
شبكه هاى اجتماعى ارزش دارند وتماس ها و رابطه هاى اجتماعى بر نحوه توليد و بازدهى 
افراد وگروه هاتأثير مى گذارد (Putnam 2000:18-19 ) پانتام همچنين معتقد است «وجوه 
گوناگون سازمانهاي اجتماعي نظير اعتماد، هنجار و شبكه ها مى توانند با ايجاد و تسهيل 
امكانات هماهنگ ، كارايي جامعه را بهبود ببخشند.» پس مى توان گفت سرمايه اجتماعي 
[در تمام سطوح آن] متشكل از مفاهيمي چون اعتماد ، همكاري و همياري ميان اعضاي 

يك گروه يا اجتماع [و بين گروه هاى اجتماعى] است (ماشيني، 1385)
گفته شد كه اجزاى اصلى در شكل گيرى سرمايه اجتماعى آگاهى، مشاركت و اعتماد 
است. درباره جزء مشاركت به طور مفصل در فصلى مجزا بحث كرده ايم و كنكاش در 
باره موضوع آگاهى اجتماعى و مدنى و حوزه هاى نفوذ آن در زندگى اجتماعى نياز به 
مجالى گسترده تر داريم . در اين بخش با اندكى واكاوى بيشتر عنصر اعتماد را – كه به 
اعتقاد بسيارى نقش اساسى در شكل گيرى و دوام سرمايه اجتماعى در تمام سطوح آن 

بازى مى كند- مورد بحث قرار مى دهيم.

اعتماد و سطوح آن 
در ساخت سرمايه اجتماعى به مفاهيمى چون 
هنجار هاو شبكه هااشاره شد، اما واقعيت غير 
اساسى  واژه  كليد  كه  است  اين  انكار  قابل 
است.  اعتماد1  وجود  انسانى  روابط  تمام  در 
انسانى  روابط  مهم  جنبه هاى  از  يكى  اعتماد 
است و زمينه ساز مشاركت و همكارى ميان 
اعضاى جامعه مى باشد . اعتماد مشاركت را در 

Trust -1



105

مبانى مشاركت اجتماعى و اصول همكارى بين سازمان هاى اجتماع محور

زمينه هاى مختلف اقتصادى، سياسى، اجتماعى وفرهنگى سرعت بخشيده و تمايل افراد را براى 
همكارى با گروه هاى مختلف جامعه افزايش مى دهد . (زين آبادى (1) 1387 ص:11) اعتماد را 
سطح اطمينان و عواطف مشترك و تعلق طرفين در گير يك رابطه اجتماعى نسبت به يكديگر 

تعريف مى كنند.(زين آبادى (2)، 1387 ص:35) 
انديشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعى نيز با توجه به رويكردهاى گوناگون خود در 
حوزه روانشناسى ، جامعه شناسى ، سياست ، اقتصاد، و روانشناسى اجتماعى و غيره تعريف 
وتفسير هاى مختلفى از مفهوم اعتماد ارائه داده اند و هر كدام ابعاد جداگانه اى از اين موضوع 
را مورد بررسى قرار داده اند . توكوويل معتقد است مشخصه جوامع شهرى ، اعتماد اجتماعى 
بنيانى به هم و همكارى با هم و وابسته به فعاليت هاى عام كه روح شهروندى را ايجاد 

مى كند است (Tocqueville.1968 به نقل از زين آبادى ، 1387 ص:13)
گيدنز مفهوم اعتماد را با تعريفى كه از فرهنگ آكسفورد انگليسى به عاريت گرفته است 
آغاز مى كند و اعتماد را به عنوان اطمينان يا اتكا به نوعى اعتقاد وى مفهوم اطمينان و 

اتكا به هم مرتبط مى باشند ( گيدنز، 37:1377 به نقل از زين آبادى ، 1387 ص:14) 
اعتماد   ، شناختى  روان  بعد  در  اريكسون 
بنيادى را مورد توجه قرار داده و به اعتقاد او 
اعتماد بنيادى ، نگرشى است نسبت به خود 
و دنياى پيرامون كه حاصل تجربيات شخصى 
در اوايل زندگى است ( گيدنز، 1378:64 به 

نقل از زين آبادى ص:15)
با توجه  به اين تعريف اعتماد را مى توان يك 
باور تعريف كرد . باور به اينكه ديگران ، در 
بدترين شرايط ، آگاهانه و عامدانه آسيبى به 
او نمى رسانند و در بهترين شرايط ، به نفع 
او عمل مى كنند . با اعتماد ، روابط اجتماعى 
محكم و صلح آميز حفظ مى شود ، كه اينها 

به نوبه خود ، پايه و اساس رفتار هاى جمعى و همكارى هاى سازنده هستند . هرچند اعتماد 
با مخاطره همراه است ، اما جهان را به جايى خوشايند تر ، كار آمدتر، و صلح آميز تر براى 
زندگى تبديل  مى كند . زندگى اجتماعى بدون اعتماد غير قابل  تحمل و حتى غير ممكن 
است . در نهايت اعتماد را سطح اطمينان و عواطف مشترك و تعلق طرفين در گير در يك 
رابطه اجتماعى تعريف كرده اند كه معيار انسجام ، پيوستگى ، هماهنگى و اتحاد ميان افراد، 

گروه هاو نهاد هاى اجتماعى يك جامعه است . (زين آبادى ، 1387 ص:17)
بسيارى از فيلسوفان اجتماعى نظير هابز و توكويل معتقدند كه اعتماد ، پايه اساسى نظم 
اجتماعى مى باشد و اعتماد تنش هارا كاهش داده و انسجام را افزايش مى دهد . آن چه 
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كه باعث اعتماد مردم به يكديگر مى شود احساس امنيت است . به هر صورت مردم نياز 
دارند تا به يكديگر اعتماد بيشترى داشته باشند تا بتوانند با چالش هاى جهانى شدن و 
عصر اطلاعات مقابله كنند. آدام اسميت به اعتماد اجتماعى به عنوان روان كننده حركت 
اقتصاد بازار نگاه مى كرد . نكته مهم اين است كه اعتماد را نمى توان به طور مصنوعى 
ايجاد كرد . اعتماد محصول اتوماتيك شرايط اجتماعى و اقتصادى خاصى در جامعه است 

كه در طول زمان از طريق تكرار سلسله اى از تعامل ها شكل مى گيرد . (همان منبع)

سطوح اعتماد 
براى اعتماد سه سطح عمده تعريف كرده اند : ( زارعى ، 1387)

1. اعتماد بين فرد يا اعتماد به افراد آشنا .
سطح  به  مربوط  ارتباط  اين   . فردى  و  شخصى  روابط  در  يعنى  خرد  سطح  در  «اعتماد 
اطمينانى است كه يك فرد نسبت به اعضاى خانواده ، دوستان و خويشان خود دارد . 
اصولأ اعتماد فرد در خانواده و داخل  گروه هاى نزديك و صميمى به وى شكل مى گيرد 
. بر اساس نظر اريكسون روانشناس مشهور ، رشد اعتماد فرد در خانواده و بر اساس 
ارتباطات وى با اعضاى خانواده و بر اساس رفع نيازهايش توسط اعضاء خانواده ايجاد 
مى شود و به ساير افراد و گروه هاى ديگر گسترش پيدا مى كند . اعتماد در سطح خرد به 

سه سطح مربوط مى شود» . ( زين آبادى(2) ،1387ص:36)
2. اعتماد اجتماعى يا اعتماد تعميم يافته يا اعتماد به بيگانگان .

«اعتماد در سطح عام و عمومى به سطح اطمينانى مربوط مى شود كه يك فرد نسبت به عموم 
مردم وآنهايى كه نمى شناسد دارد.»( همان ص:58) اين ديگران همه افراد اجتماع هستند كه 
ما در زندگى روزمره خود با آنان در تماس هستيم، كسانى مثل يك راننده تاكسى تا عابر 

تنهايى در خيابان شهرى غريب.
3. اعتماد مدنى يا اعتماد به سازمان هاو نهاد ها.

«اين اعتماد به سطح اطمينان و مقبوليت مردم 
فعاليت هاو  و  حكومتى  سيستم  و  نظام  از 
اقدامات دولت ، سازمان هاو موسسات جامعه  
مربوط مى گردد. بعبارت ديگر اين وضعيت 
مربوط به ارزيابى اجتماعى سياسى ناشى از 
ارتباط مردم با نهاد دولت و ساير نهاد هاست 
كه  مى شود  ايجاد  زمانى  اجتماعى  اعتماد 
دولت و مردم به يكديگر اعتماد كنند . اگر 
دولت به مردم اعتماد نداشته باشد و يا مردم از 
دولت سلب اعتماد كنند اين كالا قابليت توليد 

اعتماد 
به نهادهاى اجتماعى 

(اعتماد مدنى) 

اعتماد به 
ديگران 

(اعتماد تعميم يافته) 

اعتماد 
به ديگران 

(اعتماد فردى) 
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را ندارد . اگر كاركنان دولت فاسد باشند اين فساد باعث بى اعتمادى و دلسردى مردم از دولت 
مى شود . عدم فساد مالى در بين مسئولين ، عدم رشوه دادن براى انجام كارها ، نشان دهنده 

سلامت بودن دولت و اعتماد مردم به سازمان هاوادارات دولتى است»( همان ص:39)
چنانچه مشاهده مى شود اين سطوح  با آنچه در باره سطوح سرمايه اجتماعى گفته شد مطابقت 
مى كند. آنچه در نهايت منجر به يك حركت اجتماعى موثر از درون فعاليت هاى گروه هاى 
اجتماعى خواهد شد، وجود سطح مناسبى از اعتماد در تمام سطوح و به ويژه در سطح اعتماد 

مدنى خواهد بود. اعتمادى كه به شكل گيرى شبكه هاى اجتماعى منجر مى شود.

شبكه هاى اعتماد
يكى از مفاهيم مفيد در تبيين مفهوم سرمايه اجتماعى، «شبكه اعتماد» است. شبكه اعتماد 
عبارت از گروهى است كه بر اساس اعتماد متقابل به يكديگر، از اطلاعات، هنجارها و 
ارزش هاى يكسانى در تبادلات ميان يكديگر استفاده مى كنند . از اين رو، اعتماد نقش 
زيادى در تسهيل فرايندها و كاهش هزينه هاى مربوط به اين گونه تبادلات دارد1. شبكه 
اعتماد مى تواند بين افراد يك گروه و يا بين گروه ها و سازمان هاى مختلف به وجود آيد. 

(زارعى، 1387ص:75)
به تعبير هالپرن فهم مشترك كه امكان همكارى بين غريبه ها و دوستان را فراهم مى كند چيزى 

است كه باعث كار كرد جامعه شده و 
آن را براى زندگى مهيا مى كند كه داد 
و ستد و اعتماد از عالى ترين اشكال 
سرمايه اجتماعى است كه بر احترام 
متقابل مبتنى است. روابط اجتماعى 
بين  متقابل  احترام  اين  بدون  مثبت، 
نمى كند  پيدا  توسعه  و گروه ها  افراد 
نقل  به   323-318.halpern,pp)

ازمحمدى ،1384ص:12)
گسترش شعاع اعتماد به خارج از مرزهاى گروهى كه فرد به آن تعلق دارد به اين معنى 
است كه او به افراد نا آشنا و غريبه اعتماد كرده و روابطى متقابل را بايكديگر آغاز كرده اند.

( زارعى، 1387ص:67)

1- بخش بزرگي از ارتباطات در جامعه مربوط به مبادله هاى اقتصادي مردم با يكديگر است. اگر در اين حوزه (در حوزه 
روابط و مبادله هاى مردم با يكديگر و نيز با دولت) بي ضابطگي و پيش بيني ناپذيري حاكم باشد نگراني از هزينه هاى 
احتمالي افراد را از اخذ تصميمات قاطع براي سرمايه گذاري و توليد ناتوان مى سازد. عامل تعين كننده در اين حوزه  
سرمايه اجتماعي است و هر چه سرمايه اجتماعي در جامعه بالاتر باشد رفتار مردم ميان خودشان قابل اعتماد تر و پيش 
بيني پذيرتر خواهد بود و بنابراين نگراني آنها از هزينه هاى احتمالي پيش بيني نشده (هزينه مبادله) كم تر ميشود و در اين 

صورت آنها مى توانند براحتي براي دوره هاى آينده برنامه ريزي كنند. (رناني،1385 )
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آيا هر ارتباطى به افزايش سرمايه اجتماعى منجر خواهد شد؟
از آنچه تا به حال گفته شد ممكن است اين 
اجتماعى  رابطه  گونه  هر  كه  شود  برداشت 
ميزان  افزايش  به  منجر  نهايت  در  مى تواند 
بر  ما  تاكيد  علت  شود.  اجتماعى  سرمايه 
ايجاد شبكه هاى اجتماعى و ارتباط هاى برون 
گروهى از اين واقعيت سرچشمه مى گيرد كه 
گونه اى از ارتباط هاى اجتماعى مى تواند تاثير 
معكوس بر سرمايه اجتماعى در مقياس كلان 

آن بگذارند. ساده ترين مثالى كه براى تبيين اين حالت مى توان به آن ارجاع داد ، ارتباط  و 
اعتماد عميقى است كه مى توان در بين اعضاى سازمان هاى مافيايى وجود دارد. پرسش اين 
است :  اين اعتماد عميق و ارتباط گسترده چه تاثيرى بر سرمايه اجتماعى، در جامعه اى كه 

اين سازمان هاى جنايت پيشه به كار مشغولند ، خواهد گذاشت؟

روابط افراد در گروه و بين گروه را در جدول زير مى توان خلاصه كرد1:

اعتماد و پيوندهاى درون گروهى

زيادكم

اعتماد و پيوندهاى 
بين گروهى

پايين بودن سطح سرمايه كم
اجتماعى در كل

سرمايه اجتماعى در سطح 
جامعه كاهش مى يابد

به ندرت مى توان نمونه اى از زياد
اين وضعيت يافت

سرمايه اجتماعى در سطح 
جامعه افزايش مى يابد

همانگونه كه در اين جدول مشاهده مى كنيد در شرايطى كه اعتماد و پيوند هاى بين افراد 
وجود  سازمان ها،  نهاد هاو  بين  اعتماد  وجود  عدم  و  پايين  عمومى  اعتماد  از  بسترى  در 
داشته باشد، حاصلى جز فروكاهى سرمايه اجتماعى نخواهد داشت. اما اعتماد بين گروهى 
بالا و ارتباط هاى مدنى در قالب شبكه هاى بين سازمانى و شبكه هاى اجتماعى در زمينه 

سطوح بالاى اعتماد بين فردى به شدت سرمايه اجتماعى را افزايش خواهد داد.

1- منبع: ايوب زارعى: كارگاه آموزشى شبكه سازى براى سازمان هاى غير دولتى فعال در حوزه اعتياد/ آذر 1386/ تهران/ 
(UNODC) دفتر كنترل مواد و جرايم سازمان ملل
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سنجش سرمايه اجتماعى
من مى توانم به شما بگويم چقدر پول دارم 
چقدر  هستم  ساكن  آن  در  كه  خانه اى  يا  و 
كارى  انجام  براى  بگويم  مى توانم  مى ارزد. 
مثلا درس دادن در يك كلاس به  معين – 
است.  لازم  چقدر هزينه  ساعت-  دو  مدت 
مى توانيم بگوييم كشور ايران چقدر نفت در 
زير سرزمين هايش دارد و اين نفت چقدر 
بگويم  مى توانم  چگونه  اما   ... و  مى ارزد 

اندازه سرمايه اجتماعى من چقدر است؟ چگونه مى توانم بگويم سرمايه اجتماعى تو از 
من بيشتر يا كمتر است؟ و يا سرمايه اجتماعى در اين شهر از سال فلان تا الان كاهش 
يافته است؟ ملاحظه مى كنيد كه « سنجش سرمايه اجتماعى كار آسانى نيست و تا حدى 
هم مى توان گفت كه در نهايت تجربى است و به دقت ساير سنجش هادر حوزه هاى علوم 
دقيقه نيست.»( محمدى،1384ص:19) براى سنجش سرمايه اجتماعى نياز به در اختيار 
داشتن شاخص هايى براى سنجش داريم همانطور كه از شاخص هايى مثل ميزان پول و 
يا ذخاير براى سنجش ساير اشكال سرمايه استفاده مى كنيم.   اغلب روش هايى كه براي 
اندازه گيري سرمايه اجتماعي  استفاده مى شوند بايد در نظر گرفت سه شاخص اصلى به 

اين كار مبادرت مى كنند اين سه شاخص عبارتند از : 

 شاخص اول اعتماد است. 
كه در سه سطح به آن اشاره شد.

 شاخص دوم مشاركت اجتماعي است
به اصول مشاركت اجتماعى در فصل قبل پرداخته شد. اما ذكر اين نكته حائز اهميت است 
كه مشاركت بايد سه ويژگي داشته باشد تا مشاركت اجتماعي محسوب شود : نخست 
اينكه عقلاني باشد، يعني احساسي نباشد، دوم اينكه مستمر باشد و سوم اينكه سازمان 
يافته باشد. مشاركتهاي بي سازمان و بي دوام و احساسي  مشاركت اجتماعي محسوب 
نمى شوند. مثلا اينكه مردم هجوم مى برند و به آسيب ديدگان زلزله كمك مى كنند مشاركت 
نيست اگر چه همياري است. چون هجوم براي كمك در زلزله نه عقلاني است (بيشتر از 

روي احساس است) و نه سازمان يافته است و نه مستمر. 

 شاخص سوم ميزان هميارى اجتماعى است
همياري يعني اينكه شما بي رشوت و بي منت به كسي كه او را نمى شناسيد و از او توقع 
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جبران نداريد كمك يا خدمتي بكنيد مثلا اينكه مى ايستيم و به راننده ناشناسي كه بنزين 
اتومبيلش تمام شده است بنزين مى دهيم نوعي همياري است.يا وقتي موتور سوار ناشناسي 

را كه زمين خورده، به بيمارستان مى رسانيم ، همياري كرده ايم. (رناني ،1385).
زمان هاو  شاخص هادر  اين  از  استفاده 
با  اساسى  تفاوت هاى  مختلف  مكان هاى 
در  امروز  است  ممكن  مثلا  دارند.  يكديگر 
رهگذر  يك  درخواست  اجابت  تهران  شهر 
غريبه كه از شما پولى براى كودك بيمارش 
سنجش  براى  شاخصى  مى كند  درخواست 
ميزان اعتماد به ديگران در بين اهالى تهران 
يك  در  شهرى  در  پرسش  همين  اما  باشد، 
باشد  نداشته  معنايى  اسكانديناويى  كشور 
آن  در  ديگران  به  اعتماد  سنجش  براى  و 
فرهنگ يا شرايط نياز مند طرح پرسش ها و 
قرار دادن شاخص هاى جزئئ ديگرى باشيم. 

همين پرسش ممكن است بيست سال بعد در شهر تهران هم كاربرد نداشته باشد. بنابر اين 
بر اساس سه شاخص كلى بيان شده در هر جامعه و زمان بايد اقدام به طراحى مناسب 

روش هاى ارزيابى سرمايه اجتماعى پرداخت.
استفاده  مورد  خود  پژوهش هاى  در  پاتنام  كه  را  شاخص هايى  مثال  عنوان  به  اينجا  در 
قرار داد ، آورده مى شود . مقايسه اين شاخص هابا شاخص هايى كه در ارزيابى سرمايه 

اجتماعى در ايران مورد استفاده قرار گرفته است ، اهميت اين تفاوت هانشان مى دهد.

شاخص هايى براى سنجش ( بر اساس مدل پاتنام)
پاتنام در سنجش سرمايه اجتماعى ، چهارده اندازه يا معيار مجزا ، مانند سطوح اعتماداجتماعى 
وتعهد به امور مدنى و شهروندى را با هم دريك شاخصى به نام سرمايه اجتماعى تركيب 
مى كند و سطوح سرمايه اجتماعى را  به طور جدا گانه انداه گيرى مى كند و آنچه به دست 

مى آورد واقعآ قابل اعتناست. اين چهارده شاخص به شرح زير است :

الف:_ مقياس هاى زندگى تشكيلاتى در گروه يا اجتماع:
در نظر فوكوياما، جوامع با اعتماد بالا، ژاپن، آلمان و آمريكا هستند كه در آن تعاونى هاى 

بزرگ از درون شركت هاى مشترك و عمومى شكل گرفته باشد. 
1. درصد كمك به باشگاه يا تشكيلاتى به عنوان مدير در سال گذشته 

2. تعداد تشكيلات اجتماعى ومدنى در هر 1000 نفر
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3. تعداد متوسط عضويت و يا اعضاى گروه
4. ميانگين ديداراعضاى باشگاه مربوطه و حضور در آن.

ب- مقياس هاى مشاركت در امور عمومى
1. شركت كنندگان در مثلاً انتخابات هاى رياست جمهورى چندين دوره متوالى 
2. درصد شركت در جلسات عمومى مربوط به شهر يا مدرسه در يكسال گذشته

ج- مقياس هاى كار داوطلبانه در گروه يا اجتماع:
اين رفتارها نياز به قانون و تنظيمات در روابط ندارد،بلكه وجدان اخلاقى مبناى اعتماد 

متقابل اعضاى گروه مى باشد.
1. تعداد سازمان هاى غير انتفاعى در هر 1000نفر

2. حدمتوسط زمانى كه هر نفر در يكسال گذ شته روى پروژه گروه كار كرده است.
3. حد متوسط زمانى كه هرنفر در يكسال گذشته كار داوطلبانه كرده است.

د- مقياس هاى معاشرت غير رسمى:
1. با اين حرف موافقم كه من وقت زيادى براى دين دوستانم صرف مى كنم

2. حد متوسط زمانى كه در سال گذشته در منزل تفرح واوقات فراغت خودم را 
سپرى كردم

ه- مقياس هاى اعتماد اجتماعى:
1. با اين حرف موافقم كه اكثر مردم قابل اعتمادند

2. با اين حرف موافقم كه اكثر مردم صادق هستند 
(Stephen baron and others,oxford.12 به نقل از  محمدى، 1384 ص:73)







چكيده و نكات اساسى 
شبكه ى سازماني، گروهي از سازمان هايي هستند كه به منظور دستيابى 
مدافعه گري،  نظير  مشتركي  فعاليت هاي  انجام  و  مشخص  اهدافى  به 
سازمان هاي  در  مي آيند.  هم  گرد  كالا  يا  خدمات  اطلاعات،  مبادله 
است.  داوطلبانه  معمولاً  آمدن  هم  گرد  اين  اجتماع محور  و  غيردولتي 
پس شبكه هاي سازماني همگي نوعي گروه سازماني به شمار مي آيند 

اما هر گروهي از سازمان ها الزاماً يك شبكه نيستند.
آنچه به يك شبكه حيات مي دهد ارتباط شبكه اي است. سازمان هايي 
جستجوي  در  كنش مند  طور  به  دارند  شبكه اي  ارتباط  يكديگر  با  كه 
ارتباط با يكديگر هستند و در حقيقت براي اين ارتباط، فارغ از هدف 
شبكه نيز اهميت زيادي قائلند. با اين ديدگاه شبكه سازي در حقيقت 
«ساختن» فضايي است براي اتحاد جهت شكل گيري و اجراي كارها از 

طريق ارتباط شبكه اي.
شبكه ها را مي توان با معيارهاي متفاوتي مانند كاركرد اصلي، هويت و 
تسهيم قدرت طبقه  بندي كرد.  انواع مختلفي از ساختارهاي شبكه نيز 
مطرح شده و مورد تحليل قرار گرفته اند. برخي از اين ساختارها داراي 
توازن قدرت بوده و در برخي نوعي مركزيت و سيستم سلسله مراتبي 
مشاهده مي شود. برخي در انتقال سريع اطلاعات مؤثرترند و برخي در 

انتقال دقيق تر و صحيح تر اطلاعات.
ساختارهاي يك شبكه الزاماً ثابت نبوده و يك شبكه ممكن است عامداً 
يا غيرعامداً ساختارهاي متنوعي را تجربه كند. اما مهم است كه شبكه ها 
به روشني بدانند كه در نهايت مايل به كسب كدام ساختار هستند. در 
غير اين صورت چه بسا تمايل بر سكون و استقرار در يكي از مراحلِ 
گذار و رضايتِ كاذب از آن بر حركت به سمت ساختارهاي بهتر غلبه 

كند.

فصل ششم

شبكه و اقدام هاى شبكه اى



اهداف اين فصل :
شبكه سازي،  سازماني،  شبكه  از  �منظور 

ارتباط شبكه اي چيست؟
�شبكه ها را چگونه مي توان تقسيم بندي كرد؟

�ساختارهاي شبكه و ويژگي هاي هر يك 
از اين ساختارها چيست؟
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كلياتي درباره شبكه و اقدام هاى شبكه اى
كاركرد هاي مختلف سازمان هاي غيردولتي و اجتماع محور را مي توان گستره اي در نظر 

گرفت كه در يك انتهاي آن « ارائة خدمات 
انتقال   » ديگر  انتهاي  در  و  هدف»  گروه  به 
پيام و نيازهاي گروه هدف به تصميم گيران 
جهت حمايت گيري» قرار دارد كه مورد اخير 
را Advocacy يا مدافعه گري مي نامند1. در 
مدافعه گري، سازمان غيردولتي اجتماع محور 
نمي دهد  ارائه  مردم  به  را  خدمتي  مستقيماً 
مانند  راهكارهايي  از  استفاده  با  بلكه 
و  كردن  لابي  ائتلاف ها،  تشكيل  پژوهش، 

شبكه سازي تلاش مي كند تا تصميم سازان را نسبت به ابعاد و عمق نيازهاي واقعي مردم 
در گروه هدف مطلع و قانع سازد.

در اين بخش از نوشتار به شبكه سازي به عنوان يكي از تكنيك هاي اصلي مدافعه گري در 
سازمان هاي غيردولتي اجتماع محور پرداخته شده است2.

در اين فصل ابتدا به ارائة برخي تعاريف در بحث شبكه ها مي پردازيم. طبيعتاً با توجه به 
ماهيت موضوع اين امكان وجود دارد كه تعاريف ارائه شده با آنچه در برخي از منابع آمده 
است تفاوت هايي داشته باشد ولي تا حد مقدور تلاش شده است از تعاريفي استفاده شود 
كه انسجام كافي را در متن ايجاد كند. در ادامه فصل به انواع تقسيم بندي شبكه و سپس 

انواع شبكه ها از نظر ساختار پرداخته ايم. 

تعاريف
 Network شبكه 

شبكة سازماني، گروهي از سازمان هايي هستند كه به منظور دستيابى به اهدافى مشخص و 
انجام فعاليت هاي مشتركي نظير مدافعه گري، مبادله اطلاعات، خدمات يا كالا گرد هم مي آيند. 

در سازمان هاي غيردولتي و اجتماع محور اين گرد هم آمدن معمولاً داوطلبانه است.
بايد توجه داشت كه اين سازمان ها خود را جهت نيل به اهداف شبكه به شكلي سازمان مي دهند 
كه استقلالشان مختل نشود. به عبارت ديگر در شكل گيري يك شبكه، استقلال سازماني اعضاي 
شبكه مخدوش نمي شود. نتيجه آنكه هر سازماني كه عضو شبكه است در حقيقت حائز دو 

1- حمايت يابى هم ترجمه شده است.
2- البته از شبكه هاي سازماني در ارائة اثربخش تر و كارآتر خدمات به گروه هدف نيز مي توان بهره برد كه در قسمت هاي 

بعدي به آن اشاره شده است.
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هويت مي گردد: اول هويت سازمانيِ مستقلِ آن سازمان كه پيش از عضويت در شبكه هم از آن 
برخوردار بوده است و دوم هويتي كه به طَبعَ عضويت آن سازمان در آن شبكه حاصل مي گردد 
و مي توان از آن به عنوان «هويت شبكه اي» ياد كرد. بسته به نوع و عملكرد شبكه، ارزش و 

اهميت هويت شبكه اي براي سازمان هاي عضو متغير خواهد بود.
تعريف ديگري نيز براي شبكه مطرح شده است و اين تعريف عمدتاً در زمينه شبكه هاي 
اطلاعاتي مد نظر قرار مي گيرد و آن اين كه شبكه، مداري است كه از طريق آن اطلاعات 
و ايده ها مي تواند جريان پيدا كرده و هم افزايي ايجاد كند. نمونة اين مورد از جريان و 

مبادلة اطلاعات را در شبكه هاي اينترنتي ملاحظه مي كنيد.

Networking ارتباط شبكه اي 
عبارت كليدي ديگري كه بايد به آن بپردازيم 
عبارت «ارتباط شبكه اي» است. منظور از ارتباط 
شبكه اي فعاليتي است كه به يك شبكه حيات 
مي دهد. پس مجموعه اي از چند سازمان كه 
تحت عنوان يك شبكه ثبت مي شوند ممكن 
است از يك ارتباط اثربخش و كارآي شبكه اي 
در بين يكديگر برخوردار نباشند و تنها اسم 
اساساً  حالي كه  در  بكشند!  يدك  به  را  شبكه 

شبكه براي ارتباط شبكه اي مفهوم پيدا مي كند. ارتباطي كه در حقيقت چيزي بيش از كار 
كردن با يكديگر است. اين ارتباط كيفيتي جديد به همكاري هاي سازماني مي افزايد. ارتباط 
شبكه اي يعني «فعالانه» در جستجوي ارتباط با ديگران بودن. در اين عبارت، قيد فعالانه از 
اهميت بسزايي برخوردار است و حاكي از آن است كه ارتباط منفعلانه عملاً منجر به يك 
ارتباط شبكه ايي مناسب نخواهد گرديد. سازمان هايي كه با يكديگر ارتباط شبكه اي دارند به 
طور پيشرو و كنش مند در جستجوي ارتباط با يكديگر هستند و در حقيقت براي اين ارتباط، 
فارغ از هدف شبكه نيز اهميت زيادي قائلند. در حقيقت اين ارتباط شبكه اييِ فعال به منظور 
توانمند شدن يك سازمانِ عضو و همين طور توانمندانه تر عمل كردن مجموعه سازمان هاي 
عضو شبكه صورت مي گيرد و طبيعي است كه نهايتاً انعكاس اين توانمندي در عملكرد بهتر 

سازمان غيردولتي و اجتماع محور براي مردم نمود پيدا خواهد كرد.

Building networks ،شبكه سازي 
 در حقيقت «ساختن» فضايي است براي اتحاد جهت شكل گيري و اجراي كارها از طريق 
ارتباط شبكه اي؛ شبكه سازي ساختن فضايي براي “هم افزايي اجتماعي” است. با گرد هم آمدن 
تعدادي از سازمان ها در يك گروه كه مشغول انجام كاري با يكديگر باشند الزاماً يك شبكة 
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سازماني ساخته نمي شود و براي اينكه شبكه اي ساخته شود اصول و كيفيت هاي ديگري علاوه 
بر فعاليت گروهي بايد در آن مجموعه وجود داشته باشد تا بتوانيم لفظ شبكه بودن اين گروه را 

به آنها اطلاق كنيم. در بخش هاي ديگر اين نوشتار به آن اصول خواهيم پرداخت.
در اينجا لازم مي دانيم معناي برخي واژه هاي ديگر را كه تشابهات مفهومي با شبكه دارند 

را مرور كنيم:
«گروه» Group در بعُد سازماني عبارتست از 
يكديگر  بر  تعامل  با  كه  سازمان  چند  يا  دو 
نشان  كلي  تعريف  اين  مي گذارند.  تأثير 
مي دهد كه شبكه هاي سازماني همگي نوعي 
هر  اما  مي آيند  شمار  به  سازماني  گروه 
گروهي از سازمان ها الزاماً يك شبكه نيستند. 
يك  در  كه  افرادي  مجموعه  كه  همانطور 
سازمان با يكديگر تعامل داشته و مشغول به 
اما  شوند  قلمداد  گروه  يك  مي توانند  كارند 
اين افراد الزاماً شبكه نيستند. مجموعه افرادي 

كه در يك صف در انتظار رسيدن اتوبوس هستند و بر سر دير كردن اتوبوس با يكديگر 
نيز  گروه  اين  اما  شوند  تلقي  افراد  از  گروهي  است  ممكن  تعاملند  و  گفتگو  حال  در 
شبكه اي تشكيل نداده اند. علت آن كه به اين گروه ها شبكه اطلاق نمي كنيم اين است كه 
اين مجموعه ها از هدف و ارتباط شبكه اي مناسب و همينطور ساختار شبكه اي برخوردار 
نيست. در گروه هاي سازماني الزاماً «ارتباطاتي» كه در شبكه از اهميت بسزايي برخوردار 
است وجود ندارد. همچنين «ساختار» گروه ممكن است آنچنان كه در شبكه ها مدنظر 

هست تعريف شده نباشد.
از  منظمي  مجموعة   System «سيستم» 
عناصر به هم پيوسته است كه براي رسيدن 
كلّ  يك  و  تعاملند  در  مشترك  اهدافي  به 
يكپارچه را تشكيل مي دهند. تفاوت سيستم 
كه  وقتي  كه  است  اين  در  عمدتاً  شبكه  با 
يك سيستم تجزيه شود و اجزاي آن از هم 
اجزاء  بلكه  سيستم  كل  تنها  نه  شوند،  جدا 
ضروري آن هم ويژگي ها و يا كاركردهاي 
تعريف شدة خود را از دست خواهند داد. 

در حالي كه در شبكه ها معمولاً چنين حالتي نداريم و شبكه معمولاً به حضور يك عضو 
و يا يك سازمان وابسته نيست و حتي در صورت تجزيه شدن، هر يك از سازمان هاي 

شبكهسيستم

گروه
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عضو ويژگي ها و كاركرد هاي خود را حفظ خواهند كرد. علاوه بر اين شباهت عناصر و 
اجزا با يكديگر در يك شبكه معمولاً بيشتر از يك سيستم است.

«فدراسيون» Federation در حقيقت نوعي شبكه است كه در آن هر سازمان عضو، يك 
از  خود  نفس  در  فدراسيون  پس  مي كند.  معرفي  شبكه  در  نماينده اش  عنوان  به  را  فرد 
ويژگي «نمايندگي» برخوردار است. فدراسيون ها از اصول روشني برخوردارند كه مبنايي 
دموكراتيك دارد. فدراسيون ها معمولاً بطور رسمي ثبت مي شوند و داراي اساسنامه هستند 

و داراي ساختار بروكراتيك و رسمي هستند.

مجموعه نمايندگان 
به عنوان قدرت 

مركزي

سازمان الف سازمان ب سازمان ج

نمايندة سازمان الف نمايندة سازمان ب نمايندة سازمان ج

مثال: «فدراسيون بين المللي تنظيم خانواده» 
 International Planned Parenthood Federation

اين فدراسيون كه از سال 1952 تشكيل گرديد و شروع به فعاليت كرد، هم 
است  خانواده»  تنظيم  «انجمن هاى  از  جهانى  شبكه  يك  حقيقت  در  اكنون 
كه در 176 كشور (در قالب 6 منطقه) مشغول به فعاليت در زمينه بهداشت 
بارورى هستند. شوراى رهبرى اين فدراسيون مركب از 30 نفر از منتخبين 
و  مى دهد  جلسه  تشكيل  بار  دو  سال  در  و  است  غيردولتى  انجمن هاى  اين 
و  فدراسيون  براى  را  جهانى  استراتژيك  چارچوب  و  كلى  سياست هاى 

انجمن هاى عضو تعيين مى كنند.
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«ائتلاف سازمانى» Coalition گروهى از سازمان هايى هستند كه براى پيگيرى يك هدف 
مشخص با يكديگر همكارى مى كنند. ائتلاف هامعمولاً ساختار رسمى دارند و هر يك از 

اعضا آن معمولاً نسبت به ائتلاف تعهد طولانى مدتى دارند.
مثال هاي زير تفاوت مفاهيم گروه، سيستم و شبكه را واضح تر مي سازد:

مثال
تشكيل دهنده 
يك گروه

تشكيل دهنده 
يك سيستم

تشكيل دهنده 
يك شبكه

-**اجزاء اصلي يك اتومبيل
تاجر  يك  به  متعلق  اتومبيل هاي  مجموعه 

ماشين
---

--*مجموعه افراد حاضر در يك كارگاه آموزشي

---فرزندان افراد حاضر در  يك كارگاه آموزشي

-**اجزاء يك كامپيوتر

در  استاديوم  در  فوتبال  بازي  تماشاگران 
حال اجراي موج مكزيكي

*--

نمايندگان خانوارهاي يك محله كه براي رفع 
مشكلات محله بطور هفتگي گرد هم مي آيند

*-*

كليه افرادي كه در اين لحظه در اين شهر 
در حال آدامس جويدن هستند

---

-**يك شركت
(شامل  آموزش ديده  درماني  تيم  مجموعة 
پزشك، پرستار و تكنسين) در يك بيمارستان

**-

افرادي كه در ايستگاه اتوبوس در سكوت 
منتظر رسيدن اتوبوس هستند

---

اخذ  براي  كه  اجتماع محور  سازمان   10
نشست  يكديگر  با  مهم  تصميم هاي 

ماهانه دارند

*-*

-**اجزاء بدن انسان
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انواع تقسيم بندي شبكه ها
شبكه ها را مي توان به طرق مختلفي طبقه  بندي كرد. معيار طبقه بندى در هر يك از اين 
انواع متفاوت است و اطلاع از اين انواع در تجزيه و تحليل شبكه هابسيار كمك كننده 

خواهد بود: 

الف) شبكة ظرفيت ساز، شبكة مدافعه گر
براي اين طبقه بندي «هدف اصلي» شبكه عطف توجه قرار مي گيرد. تمركز برخي از شبكه ها عمدتاً 
بر خود شبكه و هدف اصلي آنها افزايش ظرفيت در بين اعضاي شبكه است و به همين دليل از آنها 
مى توانيم به عنوان شبكه هاى ظرفيت ساز ياد كنيم. در برخي ديگر از شبكه هاتمركز اصلي بر محيط 
بيروني و ايجاد تغيير در آن است. اين نوع دوم را شبكة مدافعه گر مي ناميم. در حقيقت شبكه هاى 
مدافعه گر گروهى از سازمان هاو افراد هستند كه براى اعمال تغيير در سياست ها، قوانين يا برنامه هادر 
يك مقوله خاص با يكديگر همكارى مى كنند. البته بديهي است كه اكثر شبكه ها تلفيقي از هر دو 

هدف را مد نظر قرار مي دهند.

مثال: KIDOG 1 نام يك شبكة مدافعه گر متشكل از 20 
سازمان هاى غيردولتى در تركيه است كه براى ارتقا وضعيت 
فعاليت  گرى  مدافعه  طريق  از  زنان  آموزشى  و  بهداشتى 
فعاليت هاى  انجام  1998با  سال  در  شبكه  اين  مى كند. 
مختلف موفق گرديد كه ميزان بودجه دولتى اختصاص يافته 

براى ارتقا بهداشت زنان را افزايش دهد.

ب) مجازي و حقيقي
در اين حالت معيار طبقه  بندي «هويت سازماني» است. يك شبكه ممكن است شبكه اي از افراد 
و يا سازمان هايي باشند كه به طور مجازي (مثلاً الكترونيكي) با يكديگر در ارتباط هستند كه 
نمونة آن در شبكه هاي اينترنتي كاملاً مشهود است. در عين حال شبكه ها ممكن است شبكه هايي 
حقيقي از سازمان هاي حقيقي باشند كه ارتباط روشن و تعريف شده حقيقي با يكديگر دارند. 
معمولاً ميزان مسؤليت پذيري اعضا در شبكه هاي مجازي كمتر از شبكه هاي حقيقي است اما 
امكان گستردگي شبكه مجازي بيشتر از شبكه هاي حقيقي است. بنابراين شبكة مجازي معمولاً در 
تبادل اطلاعات سريع تر و كارآتر عمل مي كند اما در انجام فعاليت هاي مشترك اغلب به شبكه هاي 
حقيقي نيازمنديم. توجه فرماييد كه هم شبكه هاى حقيقى و هم شبكه هاى مجازى مى توانند با 

هدف مدافعه گرى و يا ظرفيت سازى تشكيل گردند.

Kadin Icin Destek Olusturma Grubu -1
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ج) افقي و عمودي
«تسهيم قدرت» در بين اعضا شبكه معيار اين شكل از طبقه  بندي شبكه است. شبكه افقي عمدتاً 
شبكه اي است كه در آن سلسله مراتب قدرت وجود ندارد و در حقيقت با يك مجموعه مسطح 
روبرو هستيم در حالي كه در شبكه هاي عمودي معمولاً سلسله مراتب و تفاوت توازن قدرت 
مشاهده مي شود. احتمال تغيير شكل شبكه ها از حالات افقي به عمودي وجود دارد اما حالت 
برعكس كمتر مشاهده مي شود. وسعت شبكه هاى حقيقى عمودى معمولاً بيشتر است و رسميت 

و بوروكراسى بيشترى نيز بر آنها حاكم است.

د) موقتي و دائم
معيار طبقه  بندي در اين حالت «زمان فعاليت» شبكه است. شبكه هاي موقتي عمدتاً براي نيل به 
يك مقصود در يك برهة زماني شكل مي گيرند و بعد از آن برهة زماني عملاً فلسفه وجودي 
آنها از بين مى رود؛ اما شبكه هاي دائم شبكه هايي هستند كه تا مدتها فلسفه وجودي خود را 
حفظ مي كنند . بديهي است مفهوم پايداري در شبكه هاي دائم از مفاهيم با اهميت بوده و يكي از 

دغدغه هاي شبكه به شمار مي آيد.

ه) محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي 
اين طبقه بندي عملاً يك نوع تقسيم بندي «جغرافيايي» است كه حكايت از ميزان توسعة 
معمولاً  آنها  سازمان دهي  و  وسيع تر  شبكه هاي  شكل گيري  دارد.  شبكه  يك  جغرافيايي 
دشوارتر است اما مسلماً قدرت آنها در انجام كاركرد مدافعه گري بيشتر است. از طرف 
ديگر تمركز بر انجام فعاليت هاي مشترك در شبكه هاي كوچك تر بيشتر است. شبكه هاى 

كوچك معمولاً در امر ظرفيت سازى نيز موثرتر عمل مى كنند.

ساختارهاي شبكه
انواع مختلفي از ساختارهاي شبكه مطرح شده و مورد تحليل قرار گرفته است. در اينجا 

به برخي از اين ساختارها اشاره مي كنيم:

1- مدل تور ماهي گيري يا مدل بافتي:
در اين مدل سازمان هايي كه با همديگر ارتباط شبكه اي دارند نوعي 
ارتباط افقي دارند و شبكه اي را تشكيل داده اند كه مركزيتي در آن 
متصور نيست. معمولاً يك يا چند سازمان نقش هماهنگ كنندگي 
فعاليت هاي  از  برخي  انجام  يا  و  مي كنند  شبكه  ايفا  براي  را 
هماهنگ كنندگي  بخش  اين  مي گيرند.  عهده  به  را  دبيرخانه اي 

قابليت گردش در بين اعضاي مختلف شبكه را دارد.
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چنانچه ملاحظه مى گردد در اين مدل توازن قدرت وجود دارد و كليه سازمان هامى توانند 
مستقيماً با يكديگر ارتباط داشته باشند. اين شبكه هامعمولاً كوچك بوده و به ظرفيت سازى 
مى پردازند. سرعت گردش اطلاعات در بين اعضاى شبكه چندان بالا نيست اما از آنجايى كه 
يك پيام از طرق مختلف مى تواند به يك سازمان برسد، احتمال بروز خطا در انتقال پيام كمتر 
خواهد بود. به عبارت ديگر يك پيام از چند سازمان مختلف مى تواند به هر سازمان برسد. نتيجه 

آنكه شفافيت افزايش يافته و از احتمال بروز سوء تفاهم هاكاسته خواهد شد. 

عنوان  به  شبكه»،  دبيرخانة  خطا «سازمان  به  موارد  از  بسياري  در   : نكته 
شبكه خطاب قرار مي گيرد و اعضايي كه در كنار يكديگر به شبكه هويت مي دهند 
جايگاه خود را فراموش كرده و يا فراموش مي شوند. بايد توجه داشت كه سازمان 
هماهنگ كننده يا دبيرخانه بايد در خدمت اعضاي شبكه باشد و ميزان مسؤليت دهي 
به آن سازمان در حدي نباشد كه هويت و كاركرد شبكه اي را از شبكه سلب كند. 

2- مدل تور عنكبوت يا چرخشي: 
اين مدل حالتي است كه يك سازمان مركزي هماهنگ كننده 
وجود دارد كه تعدادي سازمان مستقل را به همديگر مرتبط 
نمايندگي شبكه را عهده دار است.  سازمان مركزي  مي سازد. 
براي سازمان هاي عضو امكان ارتباط مستقيم با سازمان هاي 
مجاور (مثلاً از نظر جغرافيايى) و ارتباط غير مستقيم با ساير 
سازمان هاوجود دارد. توجه بفرماييد كه با وجود مسطح بودن 
توانايى،  نظر  از  سازمان ها  قدرت  بودن  يكسان  و  شبكه  اين 

لايه هاي متفاوتي بوجود آمده است. نتيجه آنكه ميزان و سرعت دسترسي به اطلاعات در 
در اين نوع از شبكه سرعت و كيفيت  يكسان نيست. معمولاً  بين اين سازمان ها معمولاً 
انتقال پيام از مركز به محيط مناسب است ولى چنين سرعت و كيفيتى در انتقال پيام از 
محيط به مركز مشاهده نمى شود و پيام هابا كيفيت نامناسبى و با تأخير به سازمان مركزى 

هماهنگ كننده مى رسند.   

3- مدل هرمي يا مخروطي: 
استنباط  مخروط  يا  هرم  واژه  از  كه  همانطور  مدل  اين  در 
مي شود با يك نوع شبكه عمودي و سطوح متفاوت سازماني 
مواجه هستيم كه علاوه بر مركزيت، سلسله مراتب قدرت در 
آن مفهوم پيدا مي كند. به عبارت ديگر سازماني كه در رأس 
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هرم قرار دارد و نمايندگي شبكه را عهده دار است سازماني است كه به هر علت (مانند 
سابقة سازمان، برخورداري از تجهيزات، حضور در مركز كشور، ارتباطات برون شبكه اي) از 
قدرت بيشتري برخوردار است و همان سازماني است كه هدايت و سازماندهي اطلاعات 
و ارتباطات را بين سازمان هاي ديگر در سطوح مختلف عهده دار است. در اينجا هم مانند 
حالت پيشين كيفيت و كميت اطلاعات در بين سازمان هاي سطوح مختلف معمولاً يكسان 
نيست و با نزديك تر شدن سازمان ها به رأس هرم كيفيت و كميت اطلاعات بهتر و بيشتر 
مي شود. ميزان رسميت در اين شبكه هازياد است. عده اى معتقدند كه در شروع ايجاد شبكه 
وجود يك چنين ساختارى مطلوب تر است و مى تواند نظم و هماهنگى اوليه را برقرار سازد. 

البته طبعاً تبديل چنين ساختارى به ساختار تور ماهى گيرى دشوار خواهد بود.

4- مدل تركيبي: 
در مدل تركيبي شبكه اي از انواع شبكه ها وجود دارد. به عبارت 
ديگر، وقتي كه مجموعه اي از  شبكه ها مانند شبكه تور عنكبوت، 
يا شبكه تور ماهيگيري در كنار يكديگر قرار گيرند شبكه بزرگتري 
را تشكيل مي دهند كه يك شبكه تركيبي است. در اين حالت هر 
يك از سازمان ها با شبكه خاص خود مرتبط است و آن شبكه با 

مجموعه شبكه هاي ديگري در ارتباط است.

5- مدل مارپيچي:
در مجموعة مدل هاي فوق الذكر معمولاً ساخته شدن شبكه با 
در  كه  است  مشتركي  علائق  و  سازمان ها  مأموريت  با  توجه 
مجموعه اي  گاهي  اما  است  شده  منعكس  سازماني  اهداف 
اهداف  به  مستقيماً  خاص كه  سازمان ها بر سر يك محور  از 
سازمانيشان مرتبط نيست گرد هم مي آيند. اين شبكه معمولاً 
شبكه اي است كه غيررسمي شكل مي گيرد و خودجوش است 
و  مي گيرند  شكل  خاص  محور  يك  حول  مارپيچ  يك  مانند 

پيش مي رود. در اين حالت تقدم و تأخر عضويت در شبكه را مشاهده مي كنيم، اما معمولاً 
سلسله مراتب قدرت وجود ندارد. نمونة تشكيل اين شبكه در هنگام بروز زلزلة بم در ميان 

سازمان هاي غيردولتيِ ياري رسان به بم قابل مشاهده بود.
توجه فرمائيد كه ساختارهاي يك شبكه الزاماً ثابت نبوده و يك شبكه ممكن است عامداً يا 
غيرعامداً ساختارهاي متنوعي را تجربه كند. مثلاً شبكه اي ممكن است ابتدا به صورت هرمي 
شكل گرفته و سپس به يك شبكة تور عنكبوتي و نهايتاً به شبكة تور ماهي گيري تبديل شود.  اما 
مهم است كه شبكه ها به روشني بدانند كه در نهايت مايل به كسب كدام ساختار هستند و اين 
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تصميم را بايد مستند كنند. در سند مذكور بايد استراتژي و نحوة عبور از هر يك از ساختارهاي 
گذار و زمان بندي لازمه ذكر شود تا امكان رصد و پي گيري را ميسر سازد. در غير اين صورت 
چه بسا تمايل بر سكون و استقرار در يكي از مراحلِ گذار و رضايتِ كاذب از آن بر حركت به 
سمت ساختارهاي بهتر غلبه كند. همين طور اين امكان وجود دارد كه صاحبان قدرت در يك 
ساختار تمايلي به ترك يا واگذاري قدرت نداشته باشند. در جدول زير جزئيات بيشتري در مورد 

ويژگي هاي هر نوع از ساختارهاي ذكر شده ارائه شده است. 

مارپيچيخوشه ايهرميتور عنكبوتيتور ماهي گيري

اهداف اصلي

توزيع اطلاعات
شروع 

شبكه سازي بطور 
غيررسمي

توزيع اطلاعات
نمايندگي

مدافعه گرى
شروع شبكه سازي 

بطور رسمي

نظارت بر 
سازمان ها

نمايندگي
مدافعه گرى

شروع شبكه  
سازي بطور رسمي

فعاليت هاي مرتبط 
اما غير همسان
توزيع وسيع 

اطلاعات

اقدام و عملكرد سريع
تأثير براي ارائه خدمت

روابط بين سازماني

ارتباط  با 
يكديگر

فقدان نقطه 
مركزي

ارتباط مستقيم با 
سازمان هاى مجاور

ارتباط مستقيم 
با سازمان هاى 

مجاور
تفاوت جثة 

سازماني
رهبري آشكار

ارتباطات بين 
هماهنگ كننده هاي 

هر شبكه
هر شبكه نسبتاً 

مستقل عمل 
مي كنند.

بر سر محور مشترك
تحرك و انرژي بالا

مستمر تا زماني كه به 
نياز پاسخ داده شود.

طول عمر

كوتاه تا 
كوتاه تا ميان مدتكوتاه تا ميان مدتطولاني مدتميان مدتميان مدت

سازمان 
گ كننده

هماهن

فقدان مركزيت
رهبري 

گردشي است
سازمان هماهنگ 

نقاط ارتباط سلسله مراتبكننده مركزي
شبكه ها

موقت و ناملموس
انعطاف پذيري بالا

تأثير

تأثير دروني با 
دقت زياد

دستيابي به 
اهداف كوتاه 

مدت

تأثير بيروني زياد 
در كوتاه مدت

در طولاني مدت 
ممكن است تمركز 
را از دست بدهد يا 
چالش پيش بيايد

تأثير بيروني 
زياد 

تداوم و پايداري 
تأثير بيرونى 

تأثير بيروني زيادمتوسط

بستگي به مسئله معمولاً كوچكاندازه
مورد نظر دارد

وسيع و گاهي 
 به بزرگي جمعيتي كه كوچك تا متوسطجهاني

به آن علاقمندند

منبع: آموزش بين فر هنگي براي زنان و اجتماع (Adriani S. Soemantri)، فيليپين (با تغيير)







چكيده و نكات اساسى 
بخش عمدة كاركردهاى يك شبكه سازماني منتج از كاركرد سازمان هاى 
شكل دهنده آن شبكه است يعني شبكه باعث هم افزايى در كاركردهاى 
سازمان هاى ايجاد كننده اش مى شود. بخشى ديگر از كاركردهاى شبكه 
به ماهيت آن به عنوان يك گروه مربوط مى شود و مستقل از اجزاى 
عضو  سازمان هاى  از  يك  هر  وضعيت  اين  در  است.  آن  تشكيل دهنده 

شبكه به مثابه يك عضو گروه عمل مى كند.
تشكيل  براى  سازمان ها  حركت  باعث  كه  عواملى  مهم ترين  معمولاً 
شبكه هاي سازماني مى شوند عبارتند از دغدغه هاى مشترك، تهديدهاى 
مشترك و يا اهداف مشترك در ميان آن سازمان ها. شبكه ها نيز باعث 
افزايش تفاهم اجتماعى، ايجاد سطح بالاترى از فكر و انديشه، بازتوليد 
اين  مي شوند.  اجتماعى  سرمايه  افزايش  نهايت  در  و  اجتماعى  اعتماد 
از طرق مبادله و گردش آزاد اطلاعات، هم افزايى قدرت  اتفاق عمدتاً 
مشترك،  هويت  ايجاد  استقلال،  حفظ  و  مثبت  يكپارچگى  سازمانى، 
افزايش ظرفيت در سطوح فردى، سازمانى و اجتماعى، ايجاد زمينه هاى 

اخلاقى مشترك رخ مي دهد.
در فرايند يك ارتباط شبكه اي 3 مرحله متداخل متصور است كه عبارتند 
از مرحله آمادگي و پذيرش، مرحله برنامه ريزي و مرحلة عمل. نحوة محقق 
شدن هر يك از اين مراحل مي تواند سناريوهاي مختلفي را براي شكل گيري 

شبكه ها رقم بزند.

فصل هفتم

 كاركرد هاى  شبكه  و
 ارتباط شبكه اي  



اهداف اين فصل :
�مهم ترين عواملى كه باعث حركت سازمان ها 

براى تشكيل شبكه ها مى شود چه هستند؟
�كاركردهاى شبكه چه هستند؟

�مراحل يك ارتباط شبكه اي چه هستند و 
در هر مرحله چه نكاتي بايد رعايت شوند؟

�برخي حالات رايج در شكل گيري شبكه ها 
چه هستند؟
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كاركردهاى شبكه و اصول ارتباط شبكه اي 
در اين فصل ابتدا به كاركردهاي شبكه هاي سازماني در سطوحي متفاوت مي پردازيم و تأثير 
متقابل ارتباط شبكه اي و مفاهيم اعتماد و سرمايه اجتماعي را بررسي خواهيم كرد. سپس 
در نگاهي عملي تر به ماهيت فرايندي در ارتباط شبكه اي پرداخته و اين ماهيت را در 3 گام 
كلي مورد بحث قرار مي دهيم. در انتها با نگاهي به چند سناريو در شروع شبكه سازي مبحث 

را جمع بندي مي كنيم. 

كاركردهاى شبكه 
بخش عمده كاركردهاى شبكه از دل كاركرد 
سازمان هاى شكل دهنده آن بيرون مى آيد . در 
كاركردهاى  در  هم افزايى  باعث  شبكه  واقع 
اش  كننده  ايجاد  دولتى  غير  سازمان هاى 
مى شود . بخشى ديگر از كاركردهاى شبكه به 
ماهيت آن به عنوان يك گروه مربوط مى شود 
و مستقل از اجزاى تشكيل دهنده آن است. 
در اين وضعيت هر يك از سازمان هاى عضو 
شبكه به مثابه يك عضو گروه عمل مى كنند . 

همچنين هريك از اعضاى سازمان هاى عضو به مثابه عضوى از شبكه به عنوان يك گروه بزرگ 
به ايفاى نقش مى پردازند.

پيش از پرداختن به اين موضوع كه كاركرد شبكه چيست بايد به اين پرسش پاسخ دهيم 
كه اصولا سازمان هاچه انتظارى از تشكيل شبكه دارند ؟ به زبانى ديگر...

.... چه چيزهايى وجود دارند كه يك سازمان غير دولتى را به سمت همكارى با 
ساير سازمان ها متمايل مى كند؟

به طور خلاصه مى توان گفت مهم ترين عواملى كه باعث حركت سازمان ها براى تشكيل 
شبكه ها مى شود شامل موارد زير است:

(common knot)دغدغه هاى مشترك
سازمانى خود دغدغه هاى  اجتماعى و يا  درون  سازمان هازمانى كه در باره موضوعات 
مشتركى با ساير سازمان هاپيدا مى كنند ، به سمت تشكيل شبكه پيش مى روند. اين دغدغه 
در  آسيب  معرض  در  گروه هاى  برخى  به  كمك  يا  اجتماعى  معضل  يك  حل  مى تواند 

جامعه باشد
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(threats)تهديد هاى مشترك
ممكن است سازمان هادر معرض تهديدهاى مشتركى قرار بگيرند اين تهديد ممكن است 
شرايط حقوقى براى ادامه فعاليت سازمان هاى جامعه مدنى باشد و يا كاهش منابع مالى 

در دسترس براى انجام فعاليت هاى سازمان باشد.

( goals)اهداف مشترك
اهداف  سازمان هاداراى  كه  مى شود  حاصل  شبكه هازمانى  ايجاد  براى  شرايط  بهترين 
مشتركى باشند. سازمان هايى كه هدف آنها كاهش مصرف مواد در بين نوجوانان است 

داراى هدف مشتركى هستند كه مى تواند مبناى تشكيل يك شبكه از اين سازمان هاشود.

شبكه چه مى كند؟
 مهم ترين كار شبكه هافارغ از محتواى فعاليت گروه هاى عضو آن ، توسعه و 

ارتقاء تفاهم اجتماعى است.
 كار مهم بعدى شبكه ها اين است كه افراد جامعه تحت پوشش خود را ، به 

عنوان كنشگران اجتماعى به سطح بالاترى از فكر و انديشه هدايت مى كنند.
 همچنين شبكه ها باعث بازتوليد اعتماد اجتماعى (در صورت عملكرد صحيح) 

مى شوند.
 و در نهايت سرمايه اجتماعى را افزايش مى دهد 

به طور خلاصه مى توان اين كاركردها را براى شبكه برشمرد:

مبادله و گردش آزاد اطلاعات
مهم ترين كارى گه براى شبكه هابرشمرده مى شود امكان تبادل بهتر و سريع تر اطلاعات 
در بين اعضاى آن است . البته اين گردش اطلاعات به ساختار وشكل شبكه ارتباط زيادى 
و   اطلاعات  گردش  برود  پيش  تمركز  عدم  سمت  به  شبكه  ساختار هاى  چه  هر  و  دارد 

تبادل درست اطلاعات بهتر صورت خواهد گرفت. 

هم افزايى قدرت سازمانى
سازمان ها به عنوان اعضاى يك گروه بزرگ موجب افزايش توان يكديگر مى شوند. همانطور 
كه در بحث گروه گفته شد گاه كارى از اعضاى يك گروه سر مى زند كه نه تنها اعضاى گروه 
به تنهايى از پس انجام آن برنمى آمدند ، بلكه جمع جبرى توان اين افراد (در اينجا سازمان 
ها) نيز از عهده انجام آن بر نمى آمد. شبكه توان بيشترى از جمع ساده توان سازمان هاى 

عضو خود ايجاد مى كنند.
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تبادل افكار و اعمال 
شبكه ها انديشه هاى خود را با ديگران به اشتراك مى گذارند. به اين ترتيب آن ها خود را در 
معرض نقد و اصلاح قرار مى دهند. سازمان هاى عضو شبكه مى توانند با اطلاع از اعمال 
و افكار يكديگر از انجام كار هاى موازى و اتلاف كننده انرژى بپرهيزند و از تجربيات هم 

استفاده كنند.

يكپارچكى مثبت و حفظ استقلال 

ايجاد هويت مشترك
سازمان هاى هم هدف و هم دغدغه در ارتباط با يكديگر ايجاد يك هويت مشترك بين 
سازمانى مى كنند كه علاوه بر يارى رساندن به آن ها در دست يابى به اهدافشان، به تقويت 

احساس هويت محلى و ملى در بين اعضاى اين سازمان ها كمك مى كند.

افزايش ظرفيت در سطوح فردى ، سازمانى و اجتماعى

ايجاد زمينه هاى اخلاقى مشترك

گسترش زمينه هاى آموزش و توانمندسازى 
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ارتباط شبكه اي به مثابه يك فرايند
دهيم  قرار  تحليل  و  مورد تجزيه  را  شبكه اي  ارتباط  يك  فرايند  اجزاء  چنانچه بخواهيم 

مي توانيم بطور كلي از 3 مرحله متداخل مهم ياد كنيم:

مرحله آمادگي و پذيرش: در اين مرحله در حقيقت سازمان هاي غيردولتي اجتماع محور با 
و  شبكه  زمينه  در  دانش  و  آگاهي  كسب 
و  ويژگي ها  تقويت  و  شبكه اي  ارتباط 
آماده  شبكه  ساختن  براي  لازم،  مهارت هاي 
سازمان ها  به  دانش  انتقال  عامل  مي شوند. 
مي تواند يك فرد يا سازمان بيروني و يا يكي 

از سازمان هاي اجتماع محور باشد.
در اين مرحله آنچه علي الخصوص در مورد 
شبكة سازمان هاي اجتماع محور بسيار مهم 

با  مي تواند  شبكه اي  ارتباط  كه  برسند  باور  اين  به  خود  سازمان ها  اين  كه  اينست  است 
باشد.  داشته  مردم  زندگي  كيفيت  ارتقاء  و  توسعه  در  نقشي  سازمان ها  كردن  توانمندتر 

توصيه مي شود در اين مرحله:

الف: سازمان ها با كسب دانش در زمينه شبكه، موارد مثبت و منفي تشكيل آن را در بستر جامعه 
و ويژگي هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن مورد تحليل قرار دهند. علاوه بر اين سازمان ها 
بايد اين ارزيابي را به عمل آورند كه آيا درجه مناسبي از بلوغ سازماني براي ارتباط شبكه اي 

بوجود آمده است يا خير. تعدادي از صفاتي كه لازمه شروع كار شبكه اي است عبارتند از:
1- انعطاف پذيري:

مانند كليه فعاليت هاي تيمي، انعطاف پذيري در بين سازمان هاي عضو يك شبكه در برقراري 
ارتباط سالم و پايدار در بين اعضاي آن شبكه از اهميت بالايي برخوردار است. در يك 
فضاي متكثر كه گوناگوني سلائق و آرا بيشتر است اهميت اين موضوع بيشتر نمود پيدا 
مي كند. مثلاً در شروع كار يك شبكة بزرگ ملي از سازمان هاي اجتماع محور اين ويژگي 

بسيار پر اهميت خواهد بود.
2- خلاقيت: 

اعضاي يك شبكة پيشرو  بايد خلاقيت و نوآوري را پذيرا بوده و آمادة شنيدن آراء مختلف 
از جانب اعضاء باشند تا بتواند در برخورد با مسايل و مشكلات پيچيدة اجتماعي فعالانه 
عمل كرده و مشكلات فراروي سازمان ها را حل و فصل كند. خلاقيت و ابتكار شرط مهم 
بقاي شبكه است كه در فقدان آن، شبكه اسير روزمرّگي خواهند شد. تحول و نوآوري 
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شرط پويايي شبكه است. اين موضوع علي الخصوص در شنيدن ديدگاه هاي سازمان هاي 
جوان تر كه معمولاً ايده هاي خلاقانه اي را مطرح مي كنند صدق مي كند. 

3- بردباري:
فعاليت شبكه اي احتياج به صبر و حوصله و تحمل دارد. يقيناً يك شبكة پويا به سرعت 
شكل نخواهد گرفت. چنانكه پيش از اين نيز ذكر شد گاهي ساختار شبكه به مرور دچار 

تغييراتي مي شود كه با رشد همراه است و اين تغيير ساختار به حوصله احتياج دارد.
4- علاقه واقعي سازمان هاي اجتماع محور عضو به مردم و ديدگاه و نياز آنها:

اعضاي شبكه بايد اخلاقاً نسبت به مردم و 
شبكه  باشند.  علاقه مند  آنها  نياز  و  ديدگاه 
زماني  اجتماع محور  غيردولتي  سازمان هاي 
اعضاي  از  يك  هر  كه  مي كند  پيدا  مفهوم 
غيردولتي  سازمان  يك  عنوان  به  شبكه  آن 
نيازها و منافع مردم را در نظر بگيرد و اين 
مهم تحت الشعاع فعاليت هاي شبكه اي قرار 
و  تصميمات  كليه  ديگر  عبارت  به  نگيرد. 

اقدامات شبكه بايد نهايتاً در خدمت مردمي باشد كه سازمان هاي اجتماع محور برايشان 
اجتماع محور  سازمان  يك  كه  است  شده  مشاهده  مواردي  بسيار  چه  مي كنند.  فعاليت 

دروغين با عضويت در يك شبكه تنها قصد كسب منافع فردي را در سر داشته است.
5- باور به فرآيندهاي گروهي: 

به  نسبت  باوري  اعضاء  بين  در  بايد  مي شود  مطرح  شبكه اي  ارتباط  بحث  كه  جايي  در 
اهميت فرآيندهاي گروهي وجود داشته باشد. اعضاي يك شبكه بايد تمايل داشته باشند 
به  نيازسنجي  و  ارزشيابي  اجرا،  تصميم گيري،  سطح  در  شبكه  كارهاي  از  بسياري  كه 
صورت گروهي انجام پذيرد، حتي اگر خروجي كار آنچنان كه بايد و شايد مورد رضايت 
تك تك سازمان ها قرار نگيرد. تجربه نشان داده است كه در نهايت استفاده از خرد و توان 

جمعي به نفع شبكه بوده و پايداري آن را بيشتر مي سازد. 
6- تمايل به يادگيري سازماني:

همانطور كه پيش از اين مطرح شد يكي از كاركردهاي شبكه توانمندسازي و افزايش 
دانش و تجربه در ميان اعضاي شبكه است. اعضاي يك شبكة پيشرو تمايل دارند كه از 
فرآيند ارتباط شبكه اي و از خروجي فعاليتشان به نفع يادگيري خود بهره مند شوند. شبكه 
بايد بتواند به عنوان يك پايگاه اطلاعات و تجربه و تسهيل كنندة مبادلة اطلاعات عمل 
كرده و نقش كاتاليزوري را در بين اعضا شبكه بازي كند. متأسفانه گاهي عدم توجه به اين 
موضوع و حتي ساختار شبكه باعث مي شود تا اطلاعات و دانش تنها در اختيار تعدادي 

از سازمان هاي عضو شبكه (و حتي گاهي تنها تعدادي از افراد) قرار بگيرد.
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ب: سازمان هاي اجتماع محور بايد در كنار برخورداري از ويژگي هاي فوق الذكر تعدادي 
از مهارت هاي لازم براي ارتباط شبكه اي را نيز كسب كنند. مسلماً اين مهارت ها در حين 
فرايند ارتباط شبكه اي نيز ارتقا مي يابند اما برخورداري از آنها در مرحلة آمادگي براي 

ساخت شبكه بسيار مثمرثمر خواهد بود.
1- مهارت ارتباطي:

طبيعي است كه با توجه به جايگاه ارتباط در يك 
شبكه (و آنچه دربارة سرماية اجتماعي مطرح 
گرديد)، كسب اين مهارت براي افزايش كارآيي 
شبكه غير قابل اجتناب خواهد بود. مهارت در 
برقراري ارتباط بين سازماني و رعايت اصول 
ابتداي  در  گاهي  كه  است  مهم  حدي  تا  آن 
فرايند شبكه سازي براي آن آئين نامه اي توسط 
سازمان هاي عضو تدوين مي گردد. خاطر نشان 

مي سازد كه ساختار شبكه خود در ترسيم نحوة برقراري ارتباط سازماني موثر است1. 
مهارت ارتباط بين فردي نيز نوعي از مهارت ارتباطي است كه بين افراد شكل مي گيرد. 
(منظور از مهارت ارتباطي به عنوان يك كل، مهارت ارتباط بين سازماني و يا بين فرد و 
سازمان و يا انواع مهارت هاي ارتباطي مجازي است، اما در مورد مهارت بين فردي به طور 
خاص ما با مهارت ارتباط بين افراد به عنوان انسان ها سروكار داريم.) پرواضح است كه اين 
مهارت چه در تعاملات درون شبكه اي و چه در برقراري ارتباط با افراد حقيقي و حقوقي 

بيرون از شبكه بسيار با اهميت است. 
2- مهارت مذاكره:

مهارت مذاكره از مواردي است كه به طَبعَ مهارت ارتباطي مفهوم پيدا مي كند. اعضاي يك 
شبكه از توانايي بالاي مذاكره در بين خود و همين طور توانايي برقراري ارتباط  مؤثر و 
مذاكره با سازمان ها و افراد بيرون از شبكه برخوردار هستند. اين مهارت علي الخصوص 

در شبكه هاي مدافعه گر با ارزش است.
3- مهارت حل تعارض:

چنانكه مي دانيد تعارض هنگامى آغاز مى گردد كه يك طرف درگير تصور مى نمايد، طرف 
ديگر تاثير منفى بر چيزى كه مورد توجه وى است گذاشته يا قصد آن را دارد. بديهي 
است كه هر از گاهي در بين اعضاي متكثر يك شبكه اختلاف سلائق بروز كرده و حتي 

1- اهميت اين موضوع بسيار زياد است تا حدي كه شاخصي به نام دانسيتة شبكه Network density تعريف شده است 
كه از تقسيم تعداد ارتباط هاي بالفعل موجود بين سازمان هاي عضو بر تعداد ارتباط هاي بالقوه (كلية ارتباطات ممكن) 
بدست مي آيد. هر چه دانسيتة شبكه بيشتر باشد سازمان هاي عضو مرتبط تر و دخيل تر خواهند بود. انتظار مي رود كه با 

فعاليت شبكه به مرور زمان شاهد افزايش دانسيتة شبكه باشيم.
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تعارضاتي پيش بيايد. مهارت حل تعارض در چنين مواردي از ابزارهاي بسيار مهم يك 
اوليه  اثربخش  و  مثبت  حالت  به  را  شبكه اي  ارتباط  مي تواند  كه  مي شوند  قلمداد  شبكه 
درآورده و حتي از تعارض پيش آمده به نفع يادگيري اعضاي شبكه استفاده كند. بعلاوه 
اين تعارض ممكن است تعارضي باشد كه بين شبكه هاي مختلف و يا يك شبكه و يك 
سازمان بيرون از شبكه ايجاد شود. در چنين وضعيتي منطقي خواهد بود كه هر يك از 

اعضاي شبكه نسبت به مهارت حل تعارض اشراف و توانايي كافي داشته باشد.
4- مهارت تفكر استراتژيك:

اين مهارت در واقع مهارت انجام دادن كارِ 
درست است. از اعضاي شبكه و كل شبكه 
انتظار مي رود كه اين توانايي را داشته باشند 
كه در برهه هاي زماني مختلف استراتژي را 
كه به صلاح شبكه (و نهايتاً به صلاح مردمي 
در  اجتماع محور  سازمان هاي  مجموعه  كه 
داده  تشخيص  است  هستند)  آنها  خدمت 
مي دانند  موفق  شبكه هاي  كنند.  تعقيب  و 
اگر خود استراتژي مشخصي نداشته باشند، 
باشند  ديگران  استراتژي  پيرو  بايد  ناگزير 

كه الزاماً نفع مردم و يا سازمان هاي عضو شبكه را به همراه ندارد. استراتژي ها سمت و 
سوي حركت شبكه را مشخص مي كنند و با در نظر داشتن ميزان توانايي و ضعف شبكه 
و تهديدات و فرصت هاي پيش روي شبكه تعيين مي شوند. ممكن است تنها يك يا چند 
سازمان عضو شبكه داراي اين مهارت باشند ولي چنانچه اين مهارت در بين سازمان هاي 
بروز  زمينة  و  كرده  پيش گيري  ديدگاه ها  شدن  بعدي  تك  از  گردد  اكتساب  شبكه  عضو 

خلاقيت ها فراهم مي آيد.

ج: جزء مهم ديگري كه در مرحلة آمادگي و پذيرش بايد مد نظر قرار گيرد مجهز شدن به 
ابزار و ادوات ارتباط شبكه اي است. اين ابزار و ادوات در حقيقت تسهيل  و تسريع كنندة 
ارتباط خواهند بود. به عنوان مثال برخورداري از مكاني براي برگزاري جلسات مرتبط با 

شبكه، وسايل ارتباطي و اطلاع رساني، سيستم مستندسازي از جمله اين موارد هستند.

به  شروع  آمادگي  كسب  از  پس  شبكه  اعضاي  مرحله  اين  در  برنامه ريزي:  مرحله 
راهبردي،  اهداف  تعيين  آيين نامه ها،  اساسنامه،  تدوين  مي كنند.  شبكه  براي  برنامه ريزي 
تعيين ساختار شبكه و نوشتن پروژه ها همگي از جمله مواردي هستند كه در اين مرحله 
به آن پرداخته مي شود. توجه فرماييد كه ممكن است برخي از اجزاء اين مرحله در مرحلة 
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اهميت  حائز  برنامه ريزي  مرحله  در  نكات  پاره اي  باشند.  شده  روشن  حدي  تا  پيشين 
هستند:

برنامه ها و فعاليت هاي شبكة سازمان هاي اجتماع محور نبايد از «بالا به پايين»   •
طراحي و تنظيم شوند و در فعاليت هاي شبكه بايد نظام مشاركت فراگير محقق 
شود. تجهيز شبكه به سيستم هاي شفاف مشاركتي در ابتداي كار شبكه بسيار با 
اهميت است. پس بيراه نخواهد بود اگر يك شبكه قبل از هر نوع برنامه ريزي 

ديگر، براي برقراري يك نظام مشاركتي برنامه ريزي كند.
در برنامه ريزي براي ارتباط و فعاليت شبكه اي نبايد فقط بر اجراي فعاليت ها   •
و  توسعه  نحوة  و  امكان  شبكه،  شكل گيري  هنگام  در  بايد  بلكه  بود  متمركز 
ارتقاء شبكه را چه از بعد كمّي و چه از بعد كيفي مورد توجه قرار داد و براي 
آن برنامه ريزي كرد. پيش از اين نيز گفتيم كه براي تغيير ساختار شبكه ها نيز 

مي توان به دقت اعِمال مديريت كرد. 
بايد توجه كرد كه يك شبكه در خلاء فعاليت نمي كند؛ بنابراين شبكه ضمن   •
توجه به محيط دروني خود بايد از محيط بيروني غافل نشود و نحوة تعامل 
با سازمان هاي بيرون از شبكه را نيز در فعاليت هاي خود مدنظر قرار بدهد. 
بنابراين اشراف به سياست هاي كلان كشور در مورد توسعه، ديدگاه عمومي 
نسبت به سازمان هاي اجتماع محور، تجزيه  و تحليل دينفعان و حتي آگاهي از 
تجربيات بين المللي همگي از مواردي هستند كه در برنامه ريزي براي شبكه 

حائز اهميت هستند.  
براي  ابزاري  به  تبديل  نبايد  اجتماع محور  غيردولتي  سازماني  شبكه هاي   •
جريان هاي  ارادة  تحت  نبايد  شبكه ها  اين  مثال  عنوان  به  شوند.  سوءاستفاده 
سياسي قرار بگيرند. متأسفانه مشاهده مي گردد كه برخي از شبكه هاي غيردولتي 
تبديل به ابزار هايي براي كسب قدرت هاي سياسي شده و مسؤلين آن بيشتر در 
فكر كسب جايگا هاي قدرت در دولت هستند. نتيجه آنكه برنامه ريزي چنين 

شبكه اي عملاً تحت الشعاع چنين رويكردي قرار مي گيرد.
و  توانايي  و  شبكه  عضو  اجتماع محور  سازمان هاي  از  اطلاعاتي  بانك  تهية   •
امكانات آنها و به روز كردن آن نيز بسيار با اهميت است. هر يك از اعضاي 
شبكه بايد بتواند به راحتي به اطلاعاتي از سازمان هاي عضو كه در اختيار شبكه 

قرار گرفته است دسترسي داشته باشد.

آغاز  جدي تري  بطور  را  خود  فعاليت  حقيقت  در  شبكه  مرحله  اين  در  عمل:  مرحله 
مي كند. در حقيقت در اين مرحله:
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قبل،  مرحلة  در  شده  انجام  برنامه ريزي  با  متناسب  يعني  مي شود.  مديريت  شبكه  فعاليت  الف: 
سازمان دهي منابع، هدايت شبكه و نظارت و ارزشيابي آن انجام مي گيرد. گزارش دهي به اعضاء شبكه 

و ارتباط هدفمند با مردم از اجزا مهم مديريت يك شبكة سازمان هاي اجتماع محور بشمار مي آيند.
مدافعه گر  شبكه هاي  در  مي كند.  پيدا  ارتقاء  شبكه  شده  انجام  برنامه ريزي  با  متناسب  ب: 

قرار  مدنظر  بيشتر  كمّي  رشد  است  ممكن 
به  بيشتر  ظرفيت ساز  شبكه هاي  در  و  گيرد 
رشد كيفي پرداخته شود. در هر حال در اين 
مرحله شبكه ها شناخته شده تر مي گردند و 
مي توانند به بازيگران فعالي در عرصه توسعه 
تبديل شوند. عملكرد مناسب شبكه در اين 
ساير  توجه  جلب  به  منجر  معمولاً  مرحله 

سازمان ها مي گردد.

ج: تجهيز منابع (مالي، انساني، ...) براي شبكه با جديت بيشتري صورت مي گيرد. شبكه 
براي انجام پروژه هاي خود شروع به جلب منابع مي كند. به عنوان مثال با ارائة پروژه ها به 
سازمان هاي مختلف اهدا كنندة كمك منابع مالي لازمه را تهيه مي كند و يا با انجام مذاكره 
و تعامل با ساير دستگاه ها، از حمايت آنها در تسهيل اجراي پروژه ها برخوردار مي شود.

نكته: در شروع كار شبكه، هر سازماني نبايد انتظار داشته باشند تا سازمان ديگري فعاليتي 
را شروع كند (حتي اگر آن سازمان متعهد به اجراي آن كار شده باشد). هر سازمان بايد 
آمادة آغازگري باشد. ترويج اين نگرش و رويكرد در ابتداي كار شبكه بسيار مهم است.

بطور خلاصه مي توان موارد زير را در تشريح اصول شبكه سازي مورد توجه قرار داد:
شبكه يك ابزار است و في النفسه يك غايت نيست. بنابراين بايد از شبكه مانند   •
يك ابزار كارآ استفاده كرد تا بتوان به اهداف از پيش تعيين شدة آن رسيد. پس 

مانند هر ابزاري بايد زمان بكارگيري و نحوة استفادة بهينه از آن را آموخت.
شبكه ها نبايد بدون مطالعه و آينده نگري ايجاد شوند. شبكه ها هدفمند هستند   •
و  چشم انداز  يك  از  برخورداري  با  و  مناسب  اولية  بررسي هاي  ضمن  بايد  و 

ماموريت روشن شكل بگيرند.
بايد توجه داشت كه شبكه هاي مؤثر و كارآ «يك شبه» پديد نمي آيند؛ براي   •

ايجاد يك شبكة پويا، خلاق و فعال بايد زمان صرف كرد و صبور بود.
شبكه ها پويا هستند. شبكه ها در درون خود ديناميسم دارند و تحت تأثير محيط بيروني   •
نيز قرار مي گيرند. به اين پويايي بايد بها داد و جهت حفظ آن تلاش كرد. تعامل 
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دروني و بيروني اين سيستم باز را بايد به دقت زير نظر داشت و تحليل كرد.
شبكه ها بايد به منابع (مالي، انساني و ...) متنوعي متكي باشند. اين موضوع در   •
پايداري يك شبكه از اهميت بسزايي برخوردار است و پايداري كاركردي و 
سازماني و نهادي شبكه را تحت تأثير قرار مي دهد. از طرف ديگر استقلال 

شبكه ها نيز بايد به خوبي حفظ شود.
شبكه ها در عين يكپارچگي نيازمند تنوع در ميان اعضاي خود هستند. اين تنوع   •
در بين اعضاي يك شبكه در بسياري از موارد مثبت تلقي مي شود و بايد از 
اين تنوع و تكثر نهايت استفاده را كرد. معمولاً كيفيت بالاتر تصميمات نتيجة 

پذيرش تكثر است.
شبكه ها نيازمند يك مديريت انعطاف پذير و همينطور توانايي سازگاري يافتن با   •
شرايط متغير در طي زمان هستند. در شرايط متغير و متلاطم بيروني شبكه بايد اين 
قدرت را داشته باشند كه خود را با اين شرايط هماهنگ كرده و انعطاف لازم را در 
سازمان خود ايجاد كند به طوري كه در اثر تغييرات تحميلي بيروني با تزلزل مواجه 
نشوند. البته اين موضوع نافي حفظ ارزش ها و اصول بنيادين حاكم بر يك شبكه 

نيست و تغييرات بيروني نبايد شبكه را از ارزش هاي اصيل خود غافل سازد.
داشتن يك شبكه فعال، مؤثر و عمل گرا بسيار مهم تر از تشكيل يك ساختار   •
رسمي و ثبت شده است. ارتباط شبكه اي بسيار با اهميت تر از آن است كه ما 
خود را درگير ايجاد يك ساختار ديوانسالارانه كنيم. آنچه كه از اهميت بسزايي 
در فعاليت هاي مرتبط با شبكه ها برخوردار است «ارتباط» است و نه چارچوب 

رسمي. ارتباطي كه لازم نيست حتماً «سازمان دهي شده» باشد. 
شرطي  به  شبكه ها  هستند.  اجتماعي  مستحكم  پايگاه  يك  نيازمند  شبكه ها   •
مي توانند پايداري خود را حفظ كنند كه از يك پايگاه مقاوم و ريشه دار در 
اجتماعي كه در آن به سر مي برند، برخوردار باشند. اين مهم محتاج كاركرد 

مناسب شبكه و ساير اصول پيش گفته است.
در بين اعضاي شبكه تماس و تعامل از اهميت بالايي برخوردار است. تماس ها و   •
ارتباطات انواع گوناگوني دارد، اما معمولاً هر چه اين تعاملات به سوي ارتباطات 

رو در رو ميل كنند، شبكه از موفقيت بيشتري برخوردار خواهد بود.
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 برخي سناريوهاي شبكه سازي1:
با توجه به موارد مذكور، در اين قسمت برخي حالتي را كه در شبكه سازي مي توانند متصور 

باشند مطرح كرده و بطور خلاصه گام هاي لازم در شكل گيري شبكه را مرور مي كنيم:

سناريوي الف
بگيرد  كمك  ديگر  سازمان هاي  از  دارد  تمايل  اجتماع محور  سازمان  يك   »
سازمان ها  از  شبكه اي  تشكيل  كه  مي داند  سازمان  اين  شود.  توانمندتر  تا 

مي تواند راه خوبي براي اين منظور باشد.»

چنانچه در اين حالت ملاحظه مي شود يك سازمان اجتماع محور خود آغازگري را در 
ايجاد شبكه عهده دار شده است. پس گام هاي زير براي شكل گيري شبكه مي توانند در 

نظر گرفته شوند:

 سازمان اجتماع محور اهدافش را تعيين مي كند.
 سازمان اجتماع محور تحليل مي كند كه براي رسيدن به اهدافش به چه كمك ها 

و توانايي هايي نياز دارد.
 سازمان اجتماع محور طي تحقيق ليستي از سازمان هايي كه توانايي هاي مذكور 

را دارند يا مي توانند به اين سازمان كمك كنند تهيه مي كند.
 سازمان اجتماع محور با توجه به اهداف و نياز هايش و با رويكردي شفاف و طي 
گذار از مراحل 3گانة فرايند شبكه سازي، تشكيل شبكه اي مشخصي (احتمالاً 

بسته) از سازمان هاي داوطلبِ عضويت در شبكه را تسهيلگري مي كند.
 سازمان هاي اجتماع محور براي تقويت، رشد و پايداري شبكه تلاش مي كنند.

 هر سازماني ابتدا كمك مي كند بعد كمك مي گيرد.
 سازمان هاي اجتماع محور راه هاي ارتباطي شان را تسهيل مي كنند.

 نظام نظارت، ارزشيابي و شفافيت توسط سازمان ها طراحي و اجرا مي شود.

1- مطالب اين قسمت عمدتاً حاصل گفتگو و همفكري شركت كنندگان كارگاه هاي شبكه سازي است كه در طي سال 87 
و در 6 كارگاه اقليمي اجرا شدند.
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سناريوي ب
يكديگر  كمك  با  تا  دارند  تمايل  اجتماع محور  سازمان هاي  از  «مجموعه اي 

انباشت قدرت داشته باشند.»

تعدادي  سوي  از  شبكه  ايجاد  به  تمايل  شبكه  كاركردهاي  به  توجه  با  حالت  اين  در 
مسير  طي  در  است.  گرفته  صورت  مدافعه گري  براي  و  اجتماع محور  سازمان هاي  از 

شبكه سازي احتمالاً مراحل زير متصور خواهند بود:

 سازمان هاي اجتماع محور آمادگي هاي لازم و اوليه براي ايجاد شبكه را كسب 
مي كنند و طي گفتگو انتظارات و نيازهاي خود از شبكه را مطرح كرده، علائق 

مشترك را مي يابند و به توافق مي رسند.
 سازمان هاي اجتماع محور ماموريت و اهداف شبكه را به روشني تعريف مي كنند. 

 سازمان هاي اجتماع محور كدهاي اخلاقي در كار شبكه را تدوين مي كنند.
 سازمان هاي اجتماع محور يك مدل ارتباط غير سلسله مراتبي را اجرا مي كنند.

 كليه سازمان ها فعالانه ارتباطات را ترغيب مي كنند؛ دانش، اطلاعات و تجارب 
آموخته شده را تقسيم مي كنند و هم افزايي ايجاد مي كنند.
 اين سازمان ها حتي الامكان از تكنولوژي استفاده مي كنند.

 مكانيسم نظارت و ارزشيابي روشن و شفافي را راه اندازي مي كنند و تلاش 
مي كنند كه تا حد امكان اطلاعات و تجارب را مستند سازند.

سناريوي ج
«يك سازمان دولتي  ـ به عنوان يك آغازگر بيروني  ـ تمايل دارد تسهيل كنندة 

ساخته شدن شبكه اي از سازمان هاي غيردولتي اجتماع محور شود.»

در اين سناريو آغازگر فرايند شبكه سازي يك بيروني است؛ يعني خودش در بين سازمان هايي 
كه قرار است شبكه را تشكيل بدهند نيست. مراحل زير احتمالاً طي خواهند شد:

 سازمان دولتي نقش تسهيل گري خود را به سازمان هاي اجتماع محور توضيح 
مي دهد (نقش حمايت از فعاليت شبكه اي است)
 سازمان دولتي هدف از برنامه را توضيح مي دهد.
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زمينه  در  پيش آمده  مشكلات  خود،  دولتي،  سازمان  حساسيت،  رفع  براي   
مداخلات دولت در امور سازمان هاي اجتماع محور را مطرح مي كند و تلاش 
مي كند كه تنها نقش تسهيلگري را ايفا نمايد. بدين منظور به استراتژي خروج 

خود در گام ها آتي اشاره مي كند.
 چنانچه تمايل به ادامة فرايند از جانب سازمان هاي اجتماع محور ابراز گرديد، 
سازمان دولتي آموزش هاي مرتبط با شبكه سازي را ترجيحاً با كمك سازمان هاي 

اجتماع محور ارائه مي دهد.
و  ب)  سناريوي  (مشابه  اجتماع محور  سازمان هاي  خود  توسط  فعاليت  ادامة   

اتخاذ استراتژي خروج توسط سازمان دولتي 
 نظام نظارت، ارزشيابي و شفافيت توسط سازمان هاي اجتماع محور طراحي و 

اجرا مي شود.
مستعدتر  شبكه  فعاليت  براي  را  بيروني  محيط  مي كند  تلاش  دولتي  سازمان   
سازد. بدين منظور به عنوان مثال شرايط ثبت قانوني شبكه ها را مهيا مي سازد.
 سازمان دولتي تلاش مي كند تا بستري براي توانمندسازي بيشتر شبكه ها ايجاد شود.

سناريوي د
« يك سازمان دولتي تمايل دارد در افزايش اثربخشي فعاليت سازمان هاي 
از  يكي  شبكه سازي  كه  دارد  اعتقاد  سازمان  اين  كند.  تلاش  اجتماع محور 

راه هاي مناسب است.»

 سازمان دولتي نقش خود را توضيح مي دهد (كه نقش حمايت از سازمان هاي 
غيردولتي اجتماع محور بطور كلي است).

 سازمان دولتي مشكلات سازمان هاي غيردولتي اجتماع محور را از ديد يك ناظر 
بيروني توضيح مي دهد.

 از سازمان هاي اجتماع محور راهكارهاي مختلف را براي حل مشكلات جويا 
مي شود (كه ممكن است شبكه سازي يكي از اين راهكارها باشد).

 سازمان دولتي به راهكارهاي مختلف ابراز شده توجه مي كند و تلاش مي كند 
كه با استفاده از امكانات خود و يا ساير سازمان ها براي كمك به سازمان هاي 

اجتماع محور اقدام كند.
خودِ  توسط  مشكلات  حل  راهكار هاي  از  يكي  عنوان  به  شبكه سازي  اگر   
سازمان هاي اجتماع محور مطرح شد، از اين مرحله به بعد سازمان دولتي مشابه 

سناريوي ج عمل مي كند.
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 نظام نظارت، ارزشيابي و شفافيت توسط سازمان هاي اجتماع محور طراحي و 
اجرا مي شود.

مستعدتر  شبكه  فعاليت  براي  را  بيروني  محيط  مي كند  تلاش  دولتي  سازمان   
سازد. بدين منظور به عنوان مثال شرايط ثبت قانوني شبكه ها را مهيا مي سازد.
 سازمان دولتي تلاش مي كند تا بستري براي توانمندسازي بيشتر شبكه ها ايجاد شود.







 چكيده و نكات اساسى
اكثر شبكه هاي سازماني پس از تولد و رشد و انجام برخي فعاليت ها به 
مرور به دوران ركود و پايان زندگي نزديك مي شوند. البته طول عمر 
شبكه ها متفاوت است. براي بسياري از شبكه ها كاملاً منطقي و قابل 
خود  مدت  كوتاه  و  روشن  اهداف  شدن  محقق  از  پس  كه  است  درك 
پايان فعاليت خود را اعلام كنند. در تعدادي ديگر از شبكه ها اهداف و 
ماموريت هاي بزرگي تعريف مي شوند كه لازمة تحقق آنها بقاي طولاني 

مدت و پايداري شبكه است.
شاخص هاي پايداري يك شبكه عبارتند از مديريت مردم سالارانه، احترام 
به تكثر ضمن برخورداري از ارزش هاي مشترك، ترغيب پويايي، كيفيت 
مطلوب ارتباطات درون شبكه اي و همچنين ميزان اثربخشي يك شبكه. 
در بررسي ميزان پايداري يك شبكه تظاهر كلية اين شاخص ها در ابعاد 
گوناگوني همچون اهداف و استراتژي هاي شبكه، نحوة سازمان دهي و 
مديريت شبكه و نهايتاً نوع رهبري و روند مشاركت در شبكه مورد توجه 

قرار مي گيرند.
اعتماد  به  مي گيرد،  شكل  نياز  يك  به  پاسخ  براي  پايدار  شبكة  يك 
تداوم  شبكه  عضو  مستقل  و  متكثر  سازمان هاي  ميان  در  احترام  و 
و  مي گذارد  نمايش  به  را  پاسخ گويي  و  شفافيت  فعال  بطور  مي بخشد، 

عدالت را در دسترسي به اطلاعات رعايت مي كند.

فصل هشتم

پايش و پايدارى شبكه ها



اهداف اين فصل :
�چگونه فرض ها و خطرهاى اقدام شبكه اى 

را ارزيابى كنيم؟
�شاخص پايدارى شبكه ها كدام است؟ 

�چگونه شبكه ها پايدار مى مانند؟
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پايدارى شبكه
ابعاد عملكرد  آنها با  ارتباط  شبكه و  پايداري  شاخص هايي در  در اين بخش با بررسي 

و  پايداري  در  نكاتي  ذكر  به  شبكه، 
زيست پايي شبكه ها خواهيم پرداخت.

پرسشى كه ابتدا بايد به آن پاسخ گفت اين 
زندگي  دورة  يك  از  شبكه ها  آيا  كه،  است 
برخوردارند يا خير؟ جواب اين سوال مثبت 
است. بدين معنا كه اكثر شبكه هاي سازماني 
پس از تولد و رشد و انجام برخي فعاليت ها 
زندگي  پايان  و  ركود  دوران  به  مرور  به 
معمولاً  امر  اين  دلايل  مي شوند.  نزديك 

مواردي نظير موارد ذيل هستند:
ماموريت  پايان  و  اهداف  به  رسيدن   

شبكه
 تغيير محيطي كه شبكه در آن فعاليت 

مي كند
 متفرق شدن سازمان هاي عضو شبكه

 اهداف بسيار بزرگ و كلي و يا ابهام آميز شبكه كه دست نيافتني بوده اند
 ساختار خيلي رسمي شبكه
 تضعيف اعتماد در بين اعضا

شبكه ها  از  بسياري  براي  است.  متفاوت  شبكه ها  عمر  طول  كه  مي كنيم  خاطرنشان  البته 
كاملاً منطقي و قابل درك است كه پس از محقق شدن اهداف روشن و كوتاه مدت خود 
ماموريت هاي  و  اهداف  شبكه ها  از  ديگر  تعدادي  در  كنند.  اعلام  را  خود  فعاليت  پايان 
اين  در  است.  شبكه  مدت  طولاني  بقاي  آنها  تحقق  لازمة  كه  مي شوند  تعريف  بزرگي 

قسمت ما به نكاتي خواهيم پرداخت كه پايداري شبكه ها را طولاني تر مي كند.
ابتدا به مهمترين شاخص ها در پايداري شبكه مي پردازيم. 4 شاخص زير موارد با اهميتي 

هستند كه بايد مد نظر قرار گيرند:

مردم سالاري: مديريت مردم سالار در پايداري يك شبكه بسيار با اهميت است.   .1
پايداري شبكه ها عميقاً  به عدالت در روابط و نحوة بكارگيري سازوكارهاي 
قدرت در شبكه وابسته است. از آنجايي كه اعضاء شبكه سازمان هايي مستقل 
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هستند، بهترين تضمين براي اجرايي شدن تصميمات شبكه اينست كه مجريان 
خود در تصميم گيري ها دخيل باشند. در شبكه هاي پايدار شاهد آن هستيم كه 
سازمان هاي عضو هم در تصميم گيري و هم در اجراي تصميمات مشاركت 

دارند.
تكثر: قدرت يك شبكه بيش از هر چيز به وجود تكثر در سازمان هاي عضو آن   .2
مرتبط است. تفاوت هايي كه در زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
در اجتماعاتي كه سازمان هاي اجتماع محور در آنجا فعاليت مي كنند وجود دارد 
با اهميت هستند. در يك شبكه پايدار سازمان هاي عضو ضمن برخورداري از 
ارزش هاي مشترك و يك هدف جمعي، استراتژي هاي متنوعي را براي ايجاد تغيير 
بكار مي گيرند. يكي از چالش هاي مهم در شبكه اينست كه از اين تفاوت ها بطور 

سازنده و خلاق استفاده كند.
پويايي: شبكه هاي پايدار پويايي را ترغيب مي كنند. رهبري شبكه فرايندهاي   .3
مردم سالارانة داخل شبكه را تقويت مي كند و مشاركت مؤثر سازمان هاي عضو 
در كار با يكديگر و هم افزايي را تسهيل مي كند. اين شبكه پايدار ارتباط بين 

اعضا را ارتقا مي دهد و از اجراي پروژه هاي نوآورانه استقبال مي كند.
كيفيت: كيفيت مطلوب ارتباطات درون شبكه اي و همچنين ميزان اثربخشي يك   .4
شبكه در ايجا تغيير براي سازمان هاي اجتماع محور و نهايتاً مردم، تمايل به حضور 
فعالانة سازمان ها در شبكه را بيشتر مي كند و پايداري شبكه را  به همراه خواهد 
داشت. در شبكه هاي موثر و كارا تعلق شبكه اي هر يك از سازمان هايِ مستقلِ عضو 

بسيار ريشه دار است.

اين شاخص ها در 3 بعد عملكردي شبكه ها جاري مي شوند:

بين  در  بتواند  اينكه  در  شبكه  يك  ظرفيت  معناي  به  استراتژي ها:  و  اهداف  الف)  
اعضاي خود در مورد هدف وجودي و نحوة رسيدن به آن هدف به اجماع برسد.

استراتژي ها  از  كه  هستند  فعاليت هايي  حقيقت  در  كه  مديريت:  و  سازمان دهي  ب) 
سطوح  در  كه  مستمري  و  سيستماتيك  فرايند هاي  ديگر  عبارت  به  مي شوند.  استخراج 
مختلف منجر به تغيير مي شوند تا هدف نهايي شبكه را محقق سازند. برنامه ها و پروژه هاي 
شبكه نمونه هايي از اين مواردند. البته در يك شبكه تأكيد بيشتر بر فرايند است تا رسيدن 
آنست.  بناي  سنگ  ارتباط  كه  فرايندي  پروژه ها.  و  برنامه ها  كمّي  اختصاصي  اهداف  به 
بسيار  عضو  سازمان هاي  استقلال  به  مديريت  و  سازمان دهي  اين  در  آنكه  ديگر  نكته 
توجه مي شود و فعاليت هاي محله اي سازمان هاي اجتماع محور و تغييرات حاصله اساساً 

مسؤليت هر يك از اعضاي شبكه است.
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ج) رهبري و مشاركت: در يك شبكه اعتقاد مشترك اعضاي شبكه به استراتژي هاي 
آن به اندازه انتخاب استراتژي هاي درست اهميت دارند. عملكرد شبكه بايد از مجموع 
عملكرد هر يك از سازمان هاي عضو بيشتر باشد (هم افزايي) و لازمة اين موضوع آنست 

كه فرايند تصميم گيري با مشاركت فعال اعضاي شبكه صورت گيرد.
كه  را  زير  جدول  مي توان  شبكه ها  عملكردي  ابعاد  و  پايداري  شاخص هاي  به  توجه  با 

حاوي شاخص هاي دقيق تري در مورد پايداري شبكه هستند ارائه داد:
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مبانى مشاركت اجتماعى و اصول همكارى بين سازمان هاى اجتماع محور

بطور خلاصه و در يك نگاه كلي تر موارد زير را براي پايداري شبكه ها پيشنهاد مي شود:

پاسخ به يك نياز: سازمان ها ي عضو به شرطي در يك شبكه مي مانند كه شبكه پاسخگوي 
نيازي باشد كه خيلي از سازمان هاي عضو شبكه حس مي كنند. در حقيقت يكي از عوامل 
پايداري شبكه توجه به انرژي و ديناميسم درون شبكه اي است كه منشأ خود را از نيازهاي 

اعضاء شبكه كسب مي كند.
  

ريشة مشترك: ريشة مشترك و دغدغة مشابه سازمان ها را كنار يكديگر نگاه مي دارد. اين 
موضوع باعث مي شود كه سازمان ها در برقراري ارتباط شبكه اي از درك بهتري از يكديگر 
برخوردار شوند و همچنين بتوانند حمايت بهتري از يكديگر به عمل آورند. ريشة مشترك 
انسجام شبكه را به همراه خواهد داشت كه شبكه را در برابر تغييرات محيطي مقاوم تر 

مي سازد.

تداوم بخشيدن به اعتماد و احترام در ميان سازمان هاي متكثر و مستقل: سازمان هاي 
عضو شبكه مايلند كه از حضور در شبكه احساس رضايت كنند، در آن احساس امنيت 
كرده و با منشاء وجودي آن احساس همبستگي كنند. احترام به تكثر ديدگاه ها، ارزش هاي 
سازماني و استقلال هر سازمان از موارد با اهميت در ايجاد فضاي مناسب درون شبكه اي 
است. وجود اين باور در ميان اعضا شبكه ضروري است كه «پذيرش تكثر كيفيت تصميمات 

اتخاذ شده را بهبود مي بخشد».

اطمينان از شفافيت و پاسخ گويي: شبكه اي پايدارتر خواهد بود كه از مكانيسم ها و 
اين  باشد.  برخوردار  پاسخگويي  و  شفافيت  به  بخشيدن  تحقق  براي  مناسبي  فرايندهاي 
موضوع هم در تحكيم ارتباطات درون شبكه اي و هم در تعامل با محيط بيروني شبكه حائز 

اهميت است.

دسترسي عادلانه به اطلاعات: دسترسي به اطلاعات و تسهيم عادلانة آن مشاركت را 
تشويق مي كند و همبستگي را  افزايش مي دهد. تعامل و جريان مستمر اطلاعات علاقمندي 

به فعاليت شبكه اي را تداوم مي بخشد.

قدرت حل تعارضات و اختلافات: در شبكه هاي پايدار فرايندهايي موجودند تا در 
مورد تفاوت ها و اختلافات آزادانه بحث شود و نقاط مشترك ديده شده و تفاهم حاصل 
محيط  با  تعارضات  بروز  هنگام  در  مناسب  برخورد  براي  شبكه  اعضاي  همچنين  آيد. 

بيروني آمادگي دارند.
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